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 جدول فهرست مطالب 

 تشکر و قدردانی

 همراهان عشق در تایپ، ویرایش و بازبینی  

 اشکال هندسی این برنامه 

 متن غزل برنامه 

 شروع بخش اول

 شروع بخش دوم

 شروع بخش سوم

 شروع بخش چهارم 
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رود. ]پس[   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  یکس   نی اوست بهتر

 یراه را[ به ما ارزان  ن یکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیاز خدا توف

است که نعمت موجود را نگه دارد   یریسپاس همچون زنج  رایکناد. ز

 نشود جز آنچه خدا خواهد. چیکند و ه دیتر را صو نعمت فزون
 ( یمولو  ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو 

 

تلاشها  ستهیشا از  آقا  یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر  در   یشهباز  زیپرو   یمتعهدانه، 

جان، در کنار     یمولانا  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس   ،یبرنامه و روشنگر  نیا   یاجرا 

را به   یکمال سپاس و قدردان  ،ینوران ریمس نیا  انیبا راه شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم یبرقرار

 . می جا آور

 

 کار رفته در برنامه و به  اتیارسال مجموعهٔ اب  بابت  فرهنگ  ماین  یاز جناب آقا   نیهمچن 

گنج حضور کمال تشکر   یرسم   تیساها در وب الصاق برنامه   یبرا شوشتری    سای خانم پر

 .می را دار یو قدردان

 

 های گنج حضور سازی متن برنامه گروه پیاده 
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 ۱۰۶۱برنامهٔ گهربار  ینیو بازب  شیرایو پ،یعشق در تا همراهان

 از تهران  یاکبر  ایرو  از اصفهان  یبهار احمد   راز یاز ش یاتحاد  بایفر

 از اصفهان  یزهرا باقر  از کرج  ی فاطمه انار  شهرن یاز شاه  یامام اعظم

 آباداز نجف  انیدیاعظم جمش   از اصفهان  پوری الهام تق  پور از تهران بخشوده الهام

 ز یاز تبر زادهی نقلیحس  یلیل  از نورآباد  نهیماهان چوب  فرزانه جوکار از نورآباد  

 ا ی از استرال ییرضا  حانهیر  راز یاز ش یکوه  یفاطمه ذوالفقار   از آلمان  یاریالناز خدا 

 ن یاز قزو یفاطمه زند   پور از کرج بهرام زارع   س ی از انگل ییرضا  دیمهش

 از تهران  یف یشر حانهیر  از اهواز  یسالار  دیناه  ن یاز قزو یزند  میمر

  ز یاز تبر نیبهرام صفرپور پرو  س یاز پرد یشوشتر  هیمرض  کا یاز آمر یشمس میمر

 زد یاز  یعابس سی پارم  از سنندج  انی نصرت ظهور  آباداز نجف  یصفر  هیسم

 از چالوس  یمهردخت عراق   از بندرعباس  یعباس  لایل  از تهران  یعال  زهرا

 راز یاز ش یغلام لایل  از مرودشت  یعماد  هیراض  از مرودشت  ی عماد الهام

 از ونکوور  زادهیی آتنا مجتبا  از خوزستان  یفرشاد کوه   از اصفهان  اینفرزام  الهام

 از اصفهان زادهی اعظم مظفر  گان یاز گلپا یلادن مخلص   از سنندج  یمحمود  کمال

 ا ی از استرال یتوران نصر   زیاز تبر  یابان یخ  ر یمهرپذ میمر  از آلمان  یمهدو ایپو 

 از اصفهان  یآزاده نور   از اصفهان  یآرزو نور   از آلمان  پوری مژگان نق 

 از تهران  دخواهیالهام ام  راز یاز ش یشاپرک همت  س یاز انگل  یهاشم بهناز 

 های گنج حضور با آیدی جهت همکاری با گروه متن برنامه 

zarepour_b 

 در تلگرام تماس بگیرید. 

 های گنج حضور در تلگرام: لینک کانال گروه متن برنامه 

https://t.me/ganjehozourProgramsText 
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 ۱۰۶۱های برنامه شماره شکل
 

   

   

 )دایره عدم( ۲شکل  ها( )دایره همانیدگی  ۱شکل  )دایره عدم اولیه( ۰شکل 

  

 )حقیقت وجودی انسان(  ۱۰شکل ذهنی( )افسانه من۹شکل 

  
 )فضای لا انساب(  ۲۲شکل )فضای انساب(  ۲۱شکل

 

  
 ذهنیشکل بستن فاصله دو فکر با من شکل فکرها و فاصله بینشان

  
 شکل حضور )فکرهای بدون هویت(  آگاهی از فکرها و فاصله بین آنها  شکل
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 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اگر یارِ مرا از من غم و سودا نَبایستی
 مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل و رایستی 

  

 وگر کشتی ِّ رختِ من نگشتی غرقهٔ دریا
 فلک با جمله گوهرهاش پیشِ من گدایستی 

  

 وگر از راهِ اندیشه بدین مستان رهی بودی
 دست و پایستی؟ خرد در کارِ عشقِّ ما چرا بی

  

 وگر خسرو از این شیرین یکی انگشت لیسیدی 
 چرا قیدِ کُلَه بودی، چرا قیدِ قبایستی؟ 

  

 طبیبِ عشق اگر دادی به جالینوس یک معجون 
 او بدین حد ژاژخایستی؟ چرا بهرِ حَشایش

  

 ز مستی ِّ تجلّی گر سرِ هر کوه را بودی 
 مثالِ ابر هر کوهی معلّق بر هوایستی 

  

 یشه همه یک گوشه رفتندی وگر غولانِ اند
 مایه پر از نوش و نوایستیهایِ بیبیابان

  

 وگر در عهدهٔ عهدی وفایی آمدی از ما 
 پرور بر آن عهد و وفایستی دلارامِ جهان

  

 گشتیتر آرد میوگر این گندمِ هستی سبک
 متاعِ هستیِّ خلقان برون زین آسیایستی

  

 وگر خضری دراشکستی به ناگه کشتیِّ تن را
 ها چو ماهی آشنایستی در این دریا همه جان
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 کند شاعر مَلِک را و اگر او راستایش می
 ز خویشِ خود خبر بودی، مَلِک شاعر ستایستی 

  

 وگر جباّر بربستی شکسته ساق و دستش را 
 نه در جبر و قدر بودی، نه در خوف و رَجایستی 

  

 در آن اشکستگی او گر بدیدی ذوقِ اشکستن 
 نه جویایِ دوایستی نه از مرهم بپرسیدی
  

 باید باید، نمینشان از جان، تو این داری که می
 باید شدی باید، اگر او را ببایستی نمی

  

 سالارِ مَنبَل راوگر از خرمنِّ خدمت تو دِه
 یکی برگِ کهی بودی، گنه بر کهربایستی 

  

 گفت اینرقصید و میفرازِ آسمان صوفی همی
 زمین کل آسمان گشتی، گَرَش چون من صفایستی 

  

 ها پرّند معنیماند و میخمش کن، شعر می
 پر از معنی بُدی عالم، اگر معنی بپایستی

 
 جمعِ حَشیش، گیاهان خشک  حَشایش:
 گو گو، یاوهبیهوده  ژاژخا:

 گساران و نوای مطربان، مجَاز از عیش و عشرت نوای نوشِ می  نوش و نوا:
 تر، زودتر آسان  تر:سبک 
 سازبند، مجَاز از چاره شکسته  :جبّار

 ترس  خوف:
 امید  رَجا:
 کاهل، بیکار  مَنبَل:

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 کنم.از دیوان شمس مولانا شروع می  ۲۵۲۱پرسی برنامهٔ گنج حضور امروز را با غزل شمارهٔ با سلام و احوال 

 اگر یارِ مرا از من غم و سودا نَبایستی
 مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل و رایستی 

  

 وگر کشتی ِّ رختِ من نگشتی غرقهٔ دریا
 فلک با جمله گوهرهاش پیشِ من گدایستی 

  

 وگر از راهِ اندیشه بدین مستان رهی بودی

 دست و پایستی؟ خرد در کارِ عشقِّ ما چرا بی
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

اگر لازم نبود، ضرورت نداشت. چه چیزی؟    دانید بایستن یعنی لازم بودن، ضرورت داشتن. »نبَایستی« یعنی می 

اول بگوییم یار من زندگی است، خداوند است. من همین جنس او هستم، امتداد او هستم و وارد این جهان شدم  

گوید، منِّ ذهنی را نمی ذهنی. پس من نامِ من که با اقلام ذهنی همانیده شدم و یک من دیگری تشکیل دادم به

 گوید که امتداد خداوند است. اصلی را می 

ما همهٔ خاصیت طور که می همین  یکتا هستیم. بی دانید  یکتایی، ما هم  مثلاً  نیازی،  های خداوند را هم داریم. 

هستیم. او از جنس ابدیت است، ما هم از    نهایتنهایت است، ما هم از جنس بینیاز هستیم. او از جنس بیبی

ذهنی  که امتداد او هستیم. پس بنابراین ما من دلیل اینیرا هستیم به جنس ابدیت هستیم، به این معنی که ما نام

کند، آن فکر و عمل سبب  بیند و عمل می جور خاصی در این جهان می   ذهنی یک حادث است و یکنیستیم، من 

 شود داراییِّ ما تلف بشود.می 

عنوان هشیاری ایزدی، امتداد خداوند، امتداد زندگی، در این لحظه لازم  گوید که اگر ما به پس بنابراین دارد می 

های  نبود که پیش یارِ خودمان یک غذای بدی را، یک حالت بدی را مثلاً مثل حالت خشم و ترس و بقیهٔ حالت 

  گذارد »غم و سودا«، غم یعنی همین دردهای ذهنی، سودا هم یعنی ذهنی را ارائه کنیم، که این را اسمش را می من 

 ذهنی.حسب من فکر کردن بر 

گذاشتم یا در مرکزم تجربه  شود که اگر من در این لحظه غم و سودا را توی بشقاب نمی پس کلاً این مصراع اول می 

بیت دوم؛ »مرا صد در دکان بودی«. »مرا صد در دکان کردم به پیش خداوند بگذارم، بعد آن موقع نیم نمی 

اش این است که الآن نیست،  بودی« یعنی صد درصدِ دارایی من که زندگی به من داده، در اختیار خودم بود. معنی 
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ذهنی  حسب من اش این است که در غم یعنی دردهای ذهنی و دیدن و فکر کردن بر ذهنی داریم. معنی چون الآن من 

 خواهید بگذارید تلف بشود با این غزل. شوند و شما نمی ها تلف می این

عنوان امتداد خودش داده،  ، داراییِّ من که خداوند به من به درصدِ سرمایهٔ من   یعنی صد  »مرا صد در دکان بودی«

جوری؟ »مرا صد عقل و رایستی«. یعنی در هر کاری که  توانستم از آن استفاده کنم. چه در اختیار خودم بود، می 

را بهانجام می  او را به بردم، نه عقل منکار می دادم، عقل کل  کار  ذهنی را. در صدتا چیز، در صدتا کار عقل 

کردم. »رای« یعنی اندیشه، فکر. فکرهای او از جنس صنع است، همراه با شادی است.  بردم و اندیشهٔ او را میمی 

های  است. این حرف  های بیهوده ذهنی من از جنس سودا است، مواد ذهنی است، ژاژ است، حرف فکرهای من 

 همراه با غم است.   بیهوده فقط بیهوده نیست،

کنید.  کنید، همان را تقدیم خداوند می که این لحظه در مرکزتان چه تجربه می شوید از اینپس شما الآن آگاه می 

کنید این لازم است، »بایستی«، بایستی که من این درد و غم را  کنید و فکر می وقتی شما همان را تقدیم زندگی می 

های  جا، حالا من این ژاژ و حرف عنوان امتداد خودتان من را فرستادید این بدهم به خداوند بگویم بفرمایید شما به 

کنم، این تقدیم به شما. این یعنی دارید دعا  ها در مرکزم تجربه می ذهنی را و دید غلطم را همراه با درد بیهودهٔ من 

یز بد، همین درد، همین دید ادامه  خواهید همین چترسید اتفاق بیفتد. می کنید که همان چیزهایی که از آن می می 

 پیدا کند. 

کنم، چون شما به هرچه که توجه کنید آن زیاد  خواهید، بفرما من زیادترش می گوید شما این را می خداوند هم می 

گویید سودا و غم را من دوست دارم، »بایستی«. چرا بایستی؟! برای چه سودا و  شود. الآن می شود و قوی می می 

حسب زندگی فکر و عمل نکنیم؟ چرا در این لحظه خلاق نباشیم؟  غم لازم است؟! چرا ما فضاگشایی نکنیم و بر 

 چرا از شادی زندگی استفاده نکنیم؟ 

ها را خدا داده که  مگر جزوِ داراییِّ من که »مرا صد در دکان بودی«، یعنی همهٔ دارایی من مال خودم بود، این

نهایت جزوش نیست؟ عقل کل جزوش نیست؟ هدایت ست؟ آرامش بیسبب جزوش نیاستفاده کنید، شادی بی

های اتلاف را ببندید،  گوییم این لوله شود. که ما مرتب می شود؟ تلف می جزوش نیست؟ نیست؟ هست! چه می 

 های رنجش و درد را ببندید. پرونده

آید،  کند جور درد نمی جوری که خداوند فکر می اش غلط است و با آنذهنی ما بینشی داریم که تقریباً همه در من 

ذهنی گله و شکایت و ناله بکنید، خب خداوند خوشش  کنید در این لحظه با من هماهنگ نیست. شما فکر می 
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گوید  گویید که چرا به من این درد را دادی؟ چرا من را مریض کردی؟ او هم می کند! و الآن شما می آید رحم می می 

تو خودت شکایت کردی، تو خودت ترسیدی، تو خودت حسود بودی، تو چیزهای   نه، تو خودت مریض کردی، 

گیری. چیزهای بد فرستادی، چیزهای بد هم  فرستی همان را می گوییم کارما، هرچه می بد فرستادی، اصطلاحاً می 

خواستی دیگر! من به تو درواقع گویی دیگر؟ تو این را می گرفتی. نفرین کردی، دچار نفرین شدی. دیگر چه می 

 ارادهٔ آزاد دادم، توانایی انتخاب دادم، تو درد و سودا را انتخاب کردی. 

کنید،  خوانیم، شما بیدار بشوید که ببینید هرچه را که در این لحظه در مرکزتان تجربه می خب این ابیات را می 

عنوان امتداد تو که دارای سرمایهٔ تو  است که من به   گویید خدایا بفرمایید این بهترینیگذارید می توی بشقاب می 

چیزم را دادم به تو، تو این را به من بدهی؟! من مواد خامِ  گوید من همه وجود آوردم، تقدیم به شما. می بودم به

چیز را به تو دادم که خودم هستم و توانایی ساختن هم دادم، صنعم را دادم و ارادهٔ آزاد دادم که ساختن همه 

خواهی امتحان کن. پس صنع من، خلاقیت من و مواد اولیهٔ من، این خمیری که به تو دادم،  گفتم تو هرچه را می 

خواهی، درست کن، انتخاب هم با تو. بعد آن موقع تو آمدی این را درست کردی؛ غم و سودا. خب  هر چیزی می 

 کنم! درست است؟ خواهی؟ باشد، من این را زیاد می همین را می 

چیز. الآن رخَت به  گوید اگر این »کشتی ِّ رختِ من« یعنی سرمایهٔ من، قدیم رَخت و پَخت یعنی همه بیت دوم می   و

گوید اگر  دانم پول شما در بانک، همه رخَت بود. می گفتند رَخت. میز، صندلی، نمی گویند، قدیم می لباس می 

 ها نشده بود، کشتی دارایی من غرق دریای همانیدگی 

 وگر کشتی ِّ رختِ من نگشتی غرقهٔ دریا

 فلک با جمله گوهرهاش پیشِ من گدایستی 
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها. برد به ذهن، یعنی آن همانیدگی همه گوهر دارد، و این را می بینی آسمان این تمثیلش آسمان در شب است که می 

ها یا زهایی که اسمش همانیدگی است، مثل این ستاره عنوان امتداد زندگی، امتداد خدا، به این چیما آن موقع به

 درخشد، محتاج شدیم. گوهرهای آسمان است در آسمان ذهن می 

صورت  کردم، دراین گوید من در غم و سودا، در ایجاد درد تلف نمی ای که بیت اول می گوید اگر همان سرمایه اما می 

شوم، جنس که من دارم به جنس او زنده می اولاً که تمام کائنات با همهٔ اجرام سَماوی محتاج من بودند، برای این 

ها که معمولاً در داخل دایره نشان  های خود من که جای خود دارد. یعنی این همانیدگی خداوند. حالا این ستاره 

 ها.ها محتاج من هستند، نه من محتاج این دهم، این می 
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برد، در مرکز من است. با پول همانیده شدم، در مرکز من  من با یک آدم همانیده شدم، شب و روز خوابم نمی 

است، شب و روز حرص آن را دارم. با مِلک همانیده شدم، با بدنم همانیده شدم، با اعضای خانواده همانیده  

دهم  هایی که به شما نشان می ها هستند که در عکس انَد؟ آن گوهرها همه چه شدم، با مقامم همانیده شدم. این

 الآن، این بهتر مشخص است.

ها را توضیح بدهم خیلی سریع، بیت سوم را هم برایتان  ، اجازه بدهید من این شکل )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  بینید  می 

عنوان امتداد خداوند که همیشه مرکزمان عدم بوده قبل از ورود به این جهان، وارد  بینید که ما به معنی کنم. می 

همانیدگی   ۱]شکل  شویم  این جهان می  اقلامی که ذهنمان نشان می   ها([)دایره  با  مادرمان گفتند مهم  و  و  و پدر  دهد 

ها را  هایمان یا اعضای بدنمان که شما اینهایمان یا فامیل هستند، عرض کردم مثل پول، مثل همسرمان یا بچه 

 شویم. دانید، همانیده می می 

کنیم.  ها حس هویت یا حس وجود تزریق می کنیم و به آن ها را تجسم می شویم یعنی شکل فکری این همانیده می 

شوند مرکز جدید  ها می کنیم، اینکه حس وجود تزریق می توانیم این کار را بکنیم چون خلاق هستیم. و همین ما می 

ها را که این  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  ها  شوند این، الآن می )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  ما. مرکز جدید ما قبلاً عدم بود  

نظر ما خیلی مهم هستند ها هستند که بهها همان گوهر چینها نشان بدهیم. پس نقطه چین توانیم با همان نقطه می 

 بینیم. ها می و هر چیزی که مرکز ما باشد، ما زندگی و دنیا را از پشت عینک آن 

آید الآن و به هشیاری  دیدیم که یادمان نمی زندگی می   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  صورت  شود. اول به پس دید ما عوض می 

بینید که هر چیزی هم که در مرکزتان  بینیم. می ها می حسب این عینک بر  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  دیدیم، الآن  نظر می 

از خود خداوند یا    )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  گیرید. قبلاً  ها می باشد، عقل، حس امنیت، هدایت و قدرت را شما از آن 

جهانی،  ها یا اقلام اینچین گیرید. این نقطهها می چین از این نقطه  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  گرفتید، الآن  زندگی می 

ها همه تغییر  رفتنی هستند. بنابراین این ها همه آفل هستند، یعنی ازبین فکرهای مربوط به چیزهای بیرون، این 

ها همانیده هستند، یعنی حس وجود ما را دارند. وقتی این  رویم که این فکر کنند و ما از فکری به فکر دیگر می می 

 ذهنی. عنوان من، من شویم به آیند، ما بلند می ها می فکر

که اسمش   آیدوجود می ها یک تصویر ذهنی پویا، متحرک به چین ها یا از حرکت ذهن از روی نقطه از تغییر فکر 

ذهنی درواقع فکر کردنش همین سودا است و ذهنی پیدا کردیم. درست است؟ این من ذهنی است. پس ما من من 

شناسید. خود غم، غم است،  کند را می ذهنی ایجاد می هایی که من کند. غصه کند، غصه ایجاد می غم ایجاد می 

به گذشته  تأسف  حس  است،  افسردگی  است،  حسادت  است،  خشم  است،  ترس  است،    خود  ملامت  است، 
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ها را ما لازم کنیم که اینذهنی هستند و ما فکر میهای من ها همه غم انَد؟ این ها همه چه اضطراب است. این 

کنیم، تقدیم به ها را تجربه کنیم. و گفتم هرچه را که در مرکزمان تجربه میداریم، ضرورت دارد در مرکزمان این 

گوید تو عقل من را داری و صنع من را داری،  کند از تشخیص و عقل ما، می . او هم تعجب می کنیمخداوند می 

 توانی تولید کنی؟! کنی؟! چیز بهتر نمی ها را تولید می چطور این

ذهنی  توانیم این عقلی که الآن پیدا کردیم که عقلِّ یک جسمِ مجازی است، من توانیم. ما می فهمیم می الآن ما می 

یک موجود مجازی است، توهمی است، یعنی در فکر ساخته شده و تازه ساخته شد. آن چیزی که اصل ما است  

که قبل از ورود به این جهان بودیم. الآن   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل اصلی، این بوده  گوید »مرا«، من، من جا می در این

از طریق این همانیدگی به بینیم. و  می  . غلطها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  بینیم  ی ها م عنوان من اصلی، امتداد خداوند 

مندیم  بینی علاقه مندیم. غلط است. به غلطها. ما خیلی به این اشتباه علاقه مند شدیم به این همانیدگی خیلی علاقه 

 بینیم. شود، ما همدیگر را یک جسم می و سبب جدایی می 

است و برتر درآمدن است. الگوهایش ملامت    و الگوهایی دارد که بسیار مخرّب است. مثلاً الگوهایش مقایسه 

سازی  سازی است، دشمن ها را؛ مانعدانید اینسازی است. می است، از زیر بار مسئولیت دررفتن است، مسئله 

است، اصولاً یک کارخانهٔ دردسازی است، همانی که بیت اول گفته »غم«، شما این را خوب شناسایی کنید. و  

 کند این است. درست است؟ ت فکر می بیشتر بشری

. یعنی  )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل عرفایی مثل مولانا به یک بُعد دیگری دست پیدا کردند که بُعد همین منِّ اولیه است 

صورت  توانند آن باشند. درنتیجه گفتند اتفاق این لحظه را که به ور آمدند، می فهمیدند که همان منی که از آن 

 شود، این را جدی نگیرید و بگذارید فضا باز بشود. به ما نشان داده می  ها([)دایره همانیدگی  ۱]شکل فکر 

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 انقباض: دلتنگی و گرفتگی 
 جا خداوند است. مختارِ مطلق: در این 

 ار اختیمختار: صاحب 
 دور از نقص و محدودیت و استثنا و قید و بند مطلق: کامل، تمام، به 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ذهنی که در فضای مجازی است، یک چیز  بینید که این من های این دوباره می از خاصیت  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  

مجازی است، مجازی است یعنی از فکر ساخته شده، عین نیست، یعنی در این لحظه زندگی نیست، در گذشته  
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ها را هم یک موجودات  بیند، تمام آدمذهنی و یک موجود جدا است، خودش را هم جدا می و آینده است این من 

بیند. پس بنابراین آن وحدت که ما از جنس او بودیم، آن برای ما فعلاً پوشیده شده. آن موقع فضولی  جدایی می 

 شود.است از انقباض، دائماً منقبض می 

رود به  آید می جا درمی شود توی یک فکر همانیده، بعد از آن ها گفتیم که فکر همانیده یعنی هشیاری زاده می بار 

یک فکر همانیده، به یک فکر همانیده، به یک فکر همانیده به این امید که دوباره بیفتد به فاصلهٔ بین دو فکر  

کند. پس فضولی است از  افتد و ذهن مقاومت میای که الآن اتفاق می شده اطراف این واقعه یا به فضای گشوده 

کند. و این  دهد، بر مختار مطلق که خداوند است اعتراض می شود، واکنش نشان می انقباض، دائماً منقبض می 

 که مقاومت دارد قضاوت دارد. گذارد، برای این خواهد به ما کمک بکند، نمی غلط است. هرچه که زندگی می 

کنیم و  ذهنی قضاوت می وسیلهٔ منگوید بشو، ما به کند و می فَکان قضاوت می ْ لحظه با قضا و کُن   زندگی در این

)فضای    ۲۱]شکلخواهیم از این حالت  شویم؛ و این غلط است. می کند، می ذهنی ایجاب می خواهیم من آن چیزی که می 

ها که گفتیم غم و بینید که فضای ذهن که اسمش فضای اَنساب است، این همانیدگی ما بیدار بشویم. می  انساب([

ها با هم خویشی دارند. در درون هر کسی هست، در مرکز هر  هم مربوط هستند، این جوری به   سودا است، یک 

ها و یک سختی و سفتی  ها با هم دارند، خویشی دارند این همانیدگیکسی هست، درنتیجه یک همبستگی این 

 . درست است؟ کنند در مقابل تغییرایجاد می 

توانید اتفاق این لحظه را شوخی خداوند بگیرید.  گویند که شما می بعد مولانا و عرفای دیگر می   )دایره عدم([ ۲]شکل  

بنابراین اگر این کار را بکنید، یعنی خودتان و فکرهایتان را، همان غم و سودا را جدی نگیرید و توی بشقاب  

عنوان امتداد خدا مثل خدا  شود. یعنی ما به نگذارید به خداوند تقدیم کنید، این فضا که شما باشید، باز می 

گذاریم  شود؛ این را اسمش را می خاصیت گسترش داریم. اگر فشار از روی ما برداشته بشود، این خودش باز می 

 فضاگشایی. 

 بِساط  ما بهر  گُسترد  حق حُکمِ

 که بگویید از طریقِّ اِنبساط
 ( ۲۶۷۰دفتر اول، بیت  )مولوی، مثنوی،

 بِساط: هر چیز گستردنی مانند فرش و سفره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شویم، این  گوید حکم خداوند این است که همیشه باید منبسط بشوی، به ما. ولی ما منقبض می درست است؟ می 

دید من  این  ما منقبض می غلط است،  است که  می ذهنی  نشان  واکنش  می شویم  مثلاً  ترسیم، خشمگین  دهیم، 
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شویم. ما باید بسط پیدا  شویم. درست است؟ هر واکنش ذهنی یک انقباض است، جمع میشویم، حسود می می 

 دانید.ها را شما می کنیم. این 

 اندرون  در  دل شرحِ در درنگر 

 تا نیاید طعنهٔ لاٰتُبْصِرُون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دانید اگر در بشقاب  صورت یک درد نیاید. شما می گوید بگذار این دلت باز بشود تا طعنهٔ خداوند بههر لحظه می 

شوند. هر فضابندی با درد  ها بیشتر می غذای بد بگذارید که گفتیم غم و سودا است تقدیم خداوند بکنید، درد 

 شویم. کنندهٔ غم و سودا هستیم، نه خداوند. داریم از این موضوع بیدار می است. پس ما ایجاد  همراه 

دهید باز بشود، خودتان و فکرهایتان را جدی  ، اجازه می )دایره عدم([  ۲]شکل  کنید  پس بنابراین شما فضا را باز می 

می نمی  فکر گیرید.  من  فضای گشوده گویید  و  می ها  را  زندگی  یا  را  خداوند  آن  فکرهاشدهٔ  نه  بگیرم،  ی  خواهم 

دانید که مرتب خواندیم در این برنامه که شما خاموش بشوید من از طریق شما صحبت  ذهنی را. و این هم می من 

 کنم. 

 ید اَنْصِتواباش خاموش شما پس

 وگو تان من شَوم در گفتْ تا زبان
 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

یعنی ذهن را خاموش کنید، فرمان »اَنصِْتوا« یعنی ذهن را خاموش کنید، خاموش باشید تا من صحبت کنم. و  

 همیشه گوش بدهید. 

 ی، او زبان، نی جنس توگوش تو چون

 ها را حق بفرمود: اَنْصِتُواگوش
 ( ۱۶۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ذهن را خاموش کنید.  اَنْصتِوا: خاموش باشید، 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کند، با کند یعنی خداوند چه صحبت می ما همیشه از جنس گوش هستیم، باید بایستیم ببینیم او چه صحبت می 

بینید که دوتا خاصیتی که مرتب تکرار کردیم در این برنامه، حواس ما روی خود  شده. پس شما می فضای گشوده 
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رود که  های دیگر نمی . حواس ما روی خودمان و فضاگشایی. حواس ما روی غیر یا انسان و فضاگشایی است 

 ها را درست کنیم. برویم آن

 ی مر غیر را حَبْر و سَنی کن تا

 کنی خویش را بدخو و خالی می
 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دانشمند، دانا  حَبر:
 مرتبه رفیع، بلند  سَنی: 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
دهیم دیگران را درست کنیم. حواس ما روی خودمان است که خودمان را درست کنیم. پس  ی حواسمان را نم

باز می  انساب([  ۲۲]شکلشود  بنابراین فضا  اَنساب« ، می )فضای لا  »لا  باز فضای اصطلاحاً اسمش  این فضای  بینید. 

شده درواقع فضای جا چیزی نیست که با چیز دیگری مربوط باشد و این خلأ، این فضای باز است، یعنی در آن 

شود. تا شما فضا را باز نکنید، هیچ تبدیل و  جا می تبدیل است و تغییر است. تمام تبدیل و تغییرهای خوب آن

اش خرابکاری است. پس فضای  گیرد و اگر تبدیل و تغییر هم صورت بگیرد، همه تغییر مهمی در شما صورت نمی 

 گیرم. است؛ من خودم را و فکرهایم را جدی نمی  شما، و این هم خیلی ساده وسیلهٔشده یا فضاگشایی به گشوده

طور که  کنم، اسمش »فضای لا اَنساب« است. و همین حالا امروز یاد گرفتیم که غم و سودا را تقدیم خداوند نمی

دهد که یک شخصی مرکزش نشان می  ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل های مهمی هستند. یکی بینید این دو شکل شکلمی 

زندگی می است، من   همانیده  زمان  ذهنی دارد، در فضای مجازی  با زمان مجازی،  کند، یک منِّ مجازی دارد 

کند از گذشته و آینده  یواش فضا را باز می یواش  )دایره عدم([  ۲]شکل  است. این یکی    مجازی همان گذشته و آینده

شود. اگر این فضا باز بشود، باز  از جنس آن هشیاری اولیه می   یواشآید. یواش شود به این لحظه میجمع می 

، شکل آخر این خلقت نهایی ما )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  صورت این دایرهٔ آخر  چینی نماند، دراین بشود و هیچ نقطه 

 گوید: شویم. درست است؟ ولی مولانا در همین بیت سوم می نهایت و ابدیت او زنده می است که به بی

 وگر از راهِ اندیشه بدین مستان رهی بودی

 دست و پایستی؟ خرد در کارِ عشقِّ ما چرا بی
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنند؛ تمام  گوید که به آن مستان، کدام مستان؟ مستانی که غم و سودا ایجاد نمی کند، می الآن یک سؤال می 

داده، دوباره آمد در دکان خودشان در اختیار خودشان که در فکر و عمل از آن    ای که خداوند به ایشانسرمایه 

ها مستانی مثل مولانا هستند. پس  آن   )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  کنند. درست است؟ ببینید این حالت  استفاده می 
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)دایره    ۲]شکل  دهد. یا ممکن است بعضی از ما این شکل  ما را نشان می   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  بینید این شکل  می 

 ، تا حدودی فضا باز شده توی راه هستیم. عدم([

که    که تمام سرمایه و دارایی  )دایره عدم اولیه([  ۰]شکل  »وگر از راه اندیشه بدین مستان« که الآن روی صفحه است  

ذهنی به  وسیلهٔ من بکر دارند، از راه فکر کردن به   خداوند داده، در اختیار خودشان است، صد عقل و اندیشهٔ

کنند، صنُع و شادی در  سازی کار می ذهنی با سبب اش با من ها راه نیست. ولی توجه کنید عموم مردم همه آن

که از   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل  کنید با این شکل  کارشان نیست. حالا، با مردم کاری نداریم، شما چه؟ شما فکر می 

  )دایره عدم اولیه([   ۰]شکل  توانید واقعاً مستی مثل مولانا بشوید، به این شکل  این همانیدگی به آن همانیدگی بروید، می 

 گوید نه.دست پیدا کنید؟ می 

»خرد در    ذهنی، جا »خرِد« در بیت سوم یعنی عقل من ذهنی، در این اید که عقل من ها تجربه کرده گوید سال می 

جور  مان یک ها همه اصطلاحِ »عشقِّ ما«، یعنی همهٔ ما یک عشق داریم، ما انسان  کارِ عشقِّ ما« توجه کنید به 

شود که یک نوری است پخش می کند. درست مثل این آید در همه کار میور می هستیم. این یک هشیاری که از آن 

های مختلف وقتی آن نور را تجربه طوری است. حالا انسان های مختلف. این رود به انسانهر کدام شعاعش می 

بینند،  بینند، در آن یکی هم می بینند. اول در خودشان می دفعه زندگی را در هم می جای غم و سودا، یک کنند به می 

 اند؛ این عشق است.شوند که همه یک نورانَد، همه یک هشیاری بینند، بعد متوجه می در آن یکی هم می 

ها باید این کار را بکنند. همهٔ  نور در خود و دیگران عشق است، و عشقِّ ما است. یعنی همهٔ انسان   دیدن این

او بشوند به انسان جای غم و سودا. شما هم  ها یک منظور دارند، باید آن نور را هشیارانه ببینند و از جنس 

 توانید اگر بخواهید.توانید این کار را بکنید؟ البته که می می 

ذهنی در رسیدن به یک حالتی که این تجربه را بکنید، یعنی هر لحظه شادی زندگی را و آرامش زندگی  ولی عقل من 

)دایره   ۱]شکل  ذهنی  را و هدایت زندگی را، قدرت زندگی را تجربه کنید، مثل مولانا مست بشوید، پس عقل من 

شده و درونِ  این فضای گشوده   )دایره عدم([  ۲]شکل  فضا را باز کنید،    تواند این کار را بکند. شما باید نمی   ها([همانیدگی 

دست و پا است  ذهنی و عقلش در کارِ عشقِّ ما بی توانید خودتان را تغییر بدهید. پس من جا می آن است که در آن 

وسیلهٔ  اید، دیگر به در این کار. اگر تلف کرده   ها([)دایره همانیدگی   ۱]شکل اید  و احتمال دارد که شما وقت را تلف کرده 

 ذهنی نخواهید به خدا برسید. فکرهای من 
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شویم. همانی که از  که از جنس آن بودیم، تماماً به او زنده می   »در کارِ عشقِّ ما« یعنی دوباره ما به آن هشیاری 

است خودش را به ما و دیدش    ذهنیای که اسمش من شدهشویم. آن حادثی که، یک چیز ساخته اول بودیم، آن می 

اش را به ما تحمیل  عقلی هایش را به ما تحمیل کرد، بیرا به ما تحمیل کرد و ضررهایش را به ما تحمیل کرد، غم 

 اندازیم دور. شویم و دیگر آن را می کار بودنش را به ما تحمیل کرد، ما بیدار می کرد و خرّوب بودن، خراب 

دهد. پس عقل او، خِرد او که خرِد اصلی است،  مان که امتداد خداوند است، هشیارانه به ما عقل می و من اصلی 

ریزد هر لحظه، بنابراین ما صد عقل و رای خواهیم داشت. صد عقل و رای یعنی شما هر  به فکر و عمل ما می 

است،    ارانه ذهنی. همه خردمندانه و هشی رود توی آن، نه عقل من کنید، آن عقل می کنید هر عملی می فکری می 

 طوری است. آگاهانه، شما ناظر ذهنتان هستید، دیگر در فکرهایتان گم نشدید. این

عنوان  گوییم به ها یا می حسب این همانیدگی بینید که این بلند شدن برپس سه بیت اول را ما متوجه شدیم و می 

گوییم من این چیز هستم،  شویم میشویم به یک فکری و مطابق آن بلند می هشیاری، امتداد خداوند، زاییده می 

ذهنی.  خاطر پولم، من با پولم همانیده هستم، بهتر از شما هستم و بقیهٔ تظاهرات و رفتارهای من من را ببینید به 

 ها کن. گوید این کار را ر خوانیم که می درست است؟ الآن بیتی را می

 گری رها کن، ای خواجه خویش لا کن عرضه

 وجودت شمس مُنیر باشد  تا ذرهٔ
 ( ۸۳۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مُنیر: درخشان، نوردهنده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها  شود، این را ر ذهنی است بلند میکه یک من  حسب همانیدگی یا فکر آننشان دادن خودت را یا بلند شدن بر

ذهنی هستم، این هم غم و سودا، هم  عنوان غم و سودا بلند نشوید بگویید من من کن. شما الآن یاد گرفتید که به

ها کن، به خودت هم تقدیم نکن. بدان که غم و های دیگر. این کار را ر تقدیم خداوند هم تقدیم شما یعنی انسان 

در   کند و از رحمت پی های آن شما را از خداوند جدا می ها و تجربهٔ غم حسب همانیدگی سودا یعنی فکر کردن بر

گذاریم. شود؛ ما نمی کند، نمی تواند به ما کمک کند، هر کاری هم که می . یعنی خداوند نمی کنداش محروم میپی

 شوید.شما الآن دارید بیدار می 

ذهنی را لا کن، بگو من آن نیستم.  گری رها کن« ای خواجه، ای آقا، ای خانم، خودت را لا کن، آن من »عرضه 

ات، یک خورشید درخشان بشود. خودت را جدی نگیر، فکرهایت را جدی نگیر تا ذرهٔ وجودت، این من اصلی 

 درخشد. ات هشیارانه مثل خورشید می شمعت را روشن کن، ببین که من اصلی 
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برایتان، مثل یک فرمول می هایی که می بیت اگر بهخوانم  این فرمول غلط است، اشکالی  نظرتان می ماند.  آید 

ای که خداوند داده بوده  است که جزو آن مستان بوده. تمام سرمایه  ها فکر یک آدمی ندارد، شما قبول کنید. این

دست بیاوریم؟  توانیم به دست آورده. ما هم می همه را در اختیار گرفته، اگر هم از دست داده بوده، دوباره به 

 کند. بله، و زندگی در این راه به ما کمک می 

اند، بگذار من عمل کنم، من شاید متوجه  ها درست نظرتان غلط آمد، بگویید نه، اینها اگر بهبنابراین این فرمول 

ها، مهندسی خواندم  آموز ریاضی بودم و فیزیک و ایندانید که بنده هم دانششوم. درست مثل همین می نمی 

کردیم ممکن است غلط باشند، بعد در  خواندیم، فکر می هایی که ما توی دانشگاه هم می دیگر. خیلی از فرمول 

نه درست ی عمل م می دیدیم  از چندین سال  بعد  ایناند.  نه، همهٔ  موقع درست  گفتیم  آن  ما  بودند،  ها درست 

فهمیم، ولی همین درست است.  کردیم ولی. آقا، این فرمول ریاضی است، ما درست نمی فهمیدیم، و قبول می نمی 

گیری راحت ها فرمول هستند، فرمول هستند شما را در تصمیم طور. این دیدیم درست است. شما هم همین بعد می 

 کنند. می 

شوید ذهنی نباید بلند بشوید؛ این یک فرمول است. هرجا دیدید خشمگین می صورت من دانید که به شما الآن می 

خواهید دیده بشوید اصلاً، مهم جلوه کنید  نشینید. هرجا دیدید می شود، می شوید صدایتان بلند می دارید بلند می 

 طور این یکی: کنید؟ و همین گوید. توجه می تر باشید، بنشینید. این فرمول دارد این را می گر مهم یا از یکی دی

 گر راه روی، راه بَرَت بگشایند 
 ور نیست شوی، به هستیَت بگرایند 

  

 ور پست شوی، نگنجی اندر عالم 

 تو، به تو بنمایند وآنگاه تو را، بی
 ( ۸۳۶)مولوی، دیوان شمس، رباعیات، رباعی 

. اگر شما راه رَوی یعنی فضاگشایی کنی، فضاگشایی کنی بروی جلو، راه را برایت باز  ۸۳۶رباعی است، رباعی  

سوی آن  دهند و بهات را به تو نشان می ذهنی نیست بشوی کوچک بشوی، هستی اصلی به منکنند. اگر نسبتمی 

شوی و این لحاظ منِّ اصلی بزرگ می به  صورتذهنی، دراینحسب منکنی. اگر پست بشوی برگرایش پیدا می

گنجی دیگر. یعنی محال است که توی فکر بگنجی، در این عالمِ جسم  نهایتِ خدا است و اصلاً در عالم نمی بی

شوی یک آسمان بزرگ. آن موقع تو را بدون تو یعنی  شود، میشود، آسمان باز می بگنجی. بنابراین فضا باز می 

 دهند. ذهنی به تو نشان میبدون من 
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عنوان منِّ اصلی منبسط بشوید  شود شما به ذهنی سبب می ذهنی، پست کردن من بینید که کوچک کردن من پس می 

پرید بیرون. یک  گنجید، می گنجید، منظور از عالم، ذهن است، در دیگر اندیشه نمی و چون در عالم و ذهن نمی 

توانید دیگر در یک فکر بگنجید، در این عالم بگنجید،  پرید بیرون، چون نمی کمی فضا باز بشود، دیگر شما می 

تو« به تو نشان کنید. »وآنگاه تو را، بیها می توانید بگنجید، دیگر این فضای مجازی را ر در محدودیت ذهن نمی 

 دهند. درست است؟ می 

 وآن گنه در وی ز جنسِ جُرمِ توست 

 باید آن خو را ز طبعِ خویش شُست 
 ( ۳۱۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

بینید، از جنس جرُم تو است، باید آن خو  این هم یک فرمولی است. »وآن گنه« یعنی گناهی که در یکی دیگر می 

ذهنی خودت بشویی، از وجود خودت بشویی. این هم یک فرمول. همین عرض  را از طبع یعنی از ذهن خودت، من 

اش را  اصطلاح ایجاد سؤال و درستی گیرید بدون به شما یاد می   خوانم گویم فرمول. هر بیتی می کردم دیگر نمی 

بینی خشمگین  بینی، یک عیبی می گوید که اگر در یکی گناهی می کنید. این دارد می مورد سؤال قرار دادن، قبول می 

 شوی، آن در تو هست، باید بروی روحت را از آن بشویی و ببینید یک چیز قشنگی شد.می 

که این شخص یک عیبی دارد، آن  شوی برای این رود بالا و خشمگین داری می بینید که تَبت دارد می هر موقع می 

گویی من فضاگشایی  گردی به خودت، می که ایراد بگیری دعوا کنی، برمی عیب در تو است. پس بنابراین بدون این 

 را در خودم شناسایی کنم.   کنم از زندگی و روی خودم متمرکزم که این عیبکنم عذرخواهی می می 

بینم. در هر  هایی است که در دیگران می دهد و آن عیب های مرا به من نشان می بینید که مرتب زندگی عیبمی 

بینید، برگردید به خودتان با فضاگشایی و ناظر بودن به خود آن را در خودتان پیدا کنید  کسی یک عیب مهمی می 

 و پاک کنید. »باید آن خو را ز طبعِ خویش شسُت«. 

بینی  »وآن گنه در وی« یعنی یک انسان دیگر، ز جنسِ گناه و جرُم و عیبِ تو است، باید آن خو را که در او می 

گیری، از طبع خودت بروی بشویی و این وظیفهٔ تو است. با او دعوا نکن، ایراد نگیر، بحث و جدل نکن،  عیب می 

خودتان را عوض کنید. این فرمولِ خیلی خوبی است. اگر شما عمل کنید،    نگو خودت را عوض کن. شما باید

 دیدید، آن در شما بوده. هایتان را پیدا کردید و هر عیبی در دیگران می بینید عیب پس از مدت کوتاهی می 
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ذهنی شما این را قبول نخواهد کرد. اشکالی ندارد، برای همین آن توضیح را دادم. شما فعلاً قبول کنید.  خب من 

 کنند. خوانم همدیگر را تکمیل می هایی که می بینید این بیت و می 

 که غم بینی، تو استغفار کن چون

 غم به امرِ خالق آمد، کار کن 
 ( ۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 خواهی، طلب بخشش و مغفرت کردن استغفار: معذرت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گویی من یک اشکال دارم، باید معذرت  کنی، می که غم و سودا مسلط شد الآن، تو تنها کاری که می   بینیداگر می 

بخواهی. حمله نکن، اشکالات مردم را نشمار، ملامت نکن دیگران را، خودت هم ملامت نکن، فقط عذر بخواه، 

برگرد به خودت، فضاگشایی و تمرکز روی خود. شما بگو این غم به امر خداوند آمده، باید الآن روی خودم کار 

 م کار کنم. درست است؟ کنم، نه روی دیگران. روی خود

آییم دوباره زاده  شویم به یک صندوق و از یک صندوقی درمی ذهنی عرض کردم ما زاده می دانید که در من اما می 

است که وقتی از یک صندوقی که    شویم به یک صندوق. این فرایند برای این است که زندگی، خداوند، امیدوار می 

بین دو  نونو مسُکِر است، آن در فشار هستی، درآمدی، فاصلهٔ  را شما  تا صندوق که میخانه است درواقع،  جا 

از آن  این دربیابید، دیگر  به محدودیت. دوباره  نروید دیگر زاده بشوید  نیایید،  بیرون  خوانم، شما  ها را می جا 

 کنم توجه کنید: خواهش می 

 گر ز صندوقی به صندوقی رَوَد 

 او سَمایی نیست، صندوقی بُوَد 
 ( ۴۵۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سمَایی: آسمانی، مجَازاً از جنسِ زندگی و حضور 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 فُرجهٔ صندوقْ نونو مسُکِر است 

 دَرنیابد کاو به صندوق اندر است
 ( ۴۵۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ش فُرجه: گشای 
 تازهبه نونو: تازه 

 کننده مُسکِر: مست 
 کاو: که او )که + او(

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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جای محدودیت ذهن.  بازشده به  رود توی این آسمان، فضای کند می سَمایی یعنی آسمانی، کسی که فضا را باز می 

 کننده، مِی. آید. مسُکِر یعنی مست ور می تازه که از آن فُرجه: گشایش یا فاصلهٔ بین دو صندوق. نونو: تازه 

ها، فکرهایی که ما داریم  دهد این شکل که فکرها را نشان می بینید شما الآن فکر پس می   ]شکل فکرها و فاصلهٔ بینشان[

ها فکر هستند و فاصله بینشان وجود دارد. فاصلهٔ بینشان زندگی است،  زده هاشور   انَد، آنطوری طورِ طبیعی اینبه

 شما است.  خداوند است و منِّ اصلی

طور که گفتم ما از یک فکرِ همانیده به یک فکر همانیده  همین ذهنی[  ]شکل بستن فاصلهٔ بین دو فکر با من افتد؟  چه اتفاق می 

روم غم و سودا ایجاد کنم، با  کنیم. اگر شما بفهمید که خبری نیست، من فقط می ذهنی درست میپریم و من می 

کنم و این را تقدیم خداوند  پرم، فقط غم و سودا ایجاد می عجله که از یک فکرِ همانیده به فکر همانیده دیگر می 

 تند فکر نکنم. کند. پس من باید آرام باشم، تند آید، این درد را زیاد می کنم و او بدش می می 

فکر. حالا من    شوم به یک شوم به یک فکر، یعنی این تمام نشده دوباره زاییده می درواقع من دارم زاییده می 

آیم فاصلهٔ بین  من می   ها[]شکل آگاهی از فکرها و فاصلهٔ بین آن کند.  ذهنی درست می فهمیدم این کار غلط است، این من 

آید، فوراً یک فکر همانیده، نه گوید من بدم می دو فکر را با جدا کردن پاسخ و تحریک، بله؟ یکی یک چیزی می 

 کنید؟ شود. توجه می کنم، فضا باز می کنم، من صبر می طوری نه. من تأمل می آن

شود. پس بین اتفاق و اتفاق طورِ طبیعی باز می بینید که این فضا به دهید، می وقتی شما فوراً واکنش نشان نمی 

جای غم و سودا که فقط غم و سودا که  کنید، یعنی به ای هست که آن فاصله را شما تجربه میدیگر یک فاصله 

می   گیجی تجربه  هم  را  فکر  دو  بین  فاصلهٔ  می دارد،  تجربه  وقتی  می کنید.  همانیده  کنید  فکر  هنوز  که  بینید 

است، مولانا  جا میخانه  جا بیرون. اینآیید از آن کنید فاصلهٔ دو فکر را، نمی سازید. پس از یک مدتی تجربه می می 

 اش »نونو مسُکِر« است.که فاصله جا بیرون نیایید شما، برای این گوید که از این به ما می 

]شکل حضور )فکرهای بدون هویت([ و اگر درواقع نیاییم از آن فاصله بیرون، فکرهای ما بدون حس وجود  

تویش نیست. این حالت آخر،    ای است که هیچ همانیدگی شویم به فکر. و این همان دایرهشوند، ما زاییده نمی می 

 طوری باشیم. ندارد ما این  آل است، لزومیحالت ایده 

کنیم و  ها را تجربه می یعنی فاصلهٔ بین فکر  ها[]شکل آگاهی از فکرها و فاصلهٔ بین آن طوری باید کار کنیم،  ها ما این مدت 

سازیم. منتها یک سبکِ زندگی را باید ما انتخاب کنیم که بگوییم آقا من خودم را  حالا فکرهای همانیده هم می

ذهنی جدی نگیرم، پندار کمالم را بیاورم پایین، این ناموسم را بیاورم پایین، اگر کسی به من یک  عنوانِ من به
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گیرد، بروم تحقیق کنم ببینم درست است، واکنش نشان ندهم فوراً، صبر کنم و خودم را  گوید ایراد می چیزی می 

برانگیزی پیش  نکنم و اگر مثلاً یک اتفاق چالش   های قبلی را خواندم و خودم را مقایسهنشان ندهم که همان بیت 

وجود آوردم. فوراً دیگران را ملامت نکنم،  جوری به وجود آوردم، بگردم ببینم چه آمد، بگویم این را من خودم به

های بدِ من بوده،  خاطر انتخاب از زیر بار مسئولیت درنروم و بگویم من مسئولم، این چالش یا این وضعیت بد به

 ذهنی خودم بوده.های من انتخاب 

جانبه  کنید. یک اقدام همه تان را با تکرار ابیات مولانا عوض مییعنی یک، حتی توی این حالت شما سبک زندگی 

کنند،  به یک چیزی صحبت می بینید راجع روید یک مجلسی می اید، می کنید، بیشتر ساکت است که شما رعایت می 

او  خواهد بیاید سخنرانی کند، دست بزنند، می تان می ذهنی و من   دانیدشما هم خیلی خوب می  نشینید غذا به 

 دهید. نمی 

گویید این درد از  کنید می که درد را پخش کنید، خودتان تجربه کنید، فضا را باز میجای این آید بالا، به درد می 

کنید، از کسی توقع ندارید، به شما جواب رد بدهد،  بندید، پروندهٔ جدید باز نمی های سابق را می کجا آمد؟ پرونده 

کنید  بندید، این حقیقت را درک می جویی را می های رنجش و کینه را، انتقام پروندهٔ رنجش باز کنید. تمام پرونده

 های بد است. ذهنی است و یکی از آن لوله جویی کار من که این انتقام 

 خُم  ز  دارش پُر  و بربند هالوله

 : غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْگفت
 ( ۲۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 : دیدگانتان را از هویٰ و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های باز را  های درد، پرونده رود بیرون، لوله ها می های اتلافِ انرژی را که همین دارایی من از این لوله یعنی لوله 

ها بربند« و پُر کن از خُمِ خداوند یعنی بگذار این درونتان گسترده بشود و با واکنش و  کار کنم؟ ببندم. »لوله چه 

 های ژاژ زدن تلف نکن. این یک سبکِ زندگی است.حرف 

 ها بربند و پُر دارش ز خُم لوله

 گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ
 ( ۲۷۱۴ )مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت

 : دیدگانتان را از هویٰ و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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ها به مرکزتان نیاید.  دهد برای شما مهم است، چشمتان را ببندید تا آنیعنی از چیزهای ناروا که ذهن نشان می 

مانیم  گردیم به غزل. خیلی نمی و اجازه بدهید شروع کنیم، ابیات زیادی از مثنوی برایتان خواهم خواند، بعد برمی 

بینید  بینید و می ها. ولی یک سناریویی است که اگر دقت کنید، داستان زندگی خودتان را در این ابیات می رو بیت 

 برید.کار می تان به گیرید، در زندگی ها را هم یاد می دهد و آن فرمول هایی به شما می که مولانا چه فرمول 

 ذهنی به ذهنی، از خود من های بد منها شما را از وضعیت اد گرفتن معانی این ابیات و تکرار آن همین خوب ی

کند. ممکن است یک ذره طول بکشد، ولی عرض کردم این سبکِ زندگی جدید را شما بتوانید با  ها می تدریج ر

بین قرار بدهید، نورافکن  تکرار ابیات مولانا شروع کنید و ادامه بدهید، به آن متعهد باشید و خودتان را زیر ذره

هایی که از مولانا یاد گرفتم عُدول نکنم، کاری به دیگران  قرار بدهید که حواسم به خودم است که از این فرمول 

 کنم. کنند من هم باید بکنم نه، نمی کنم، حالا دیگران این کار را می ندارم، تقلید نمی 

شود، انعکاسش در بیرون زندگی شما را بهتر  د که مرتب فضا باز می کنیو درنتیجه یک عقل جدیدی پیدا می

ذهنی بیاید  تان درست شد، دوباره نگذارید من کند. اگر زندگی مادی تان را درست می کند، حتی زندگی مادی می 

 شما را گول بزند که شما دیگر دانا شدید و دوباره پندار کمال درست کنید. 

 اند خلق، رنجورِ دِق و بیچاره

 اند بارهوز خِداعِ دیو، سیلی
 ( ۱۳۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دِق: نوعی بیماریِ روانی 
 گریخِداع: حیله 

 جا مراد کسی است که خویِ آزار و تهاجم بسیار داشته باشد.که میل فراوانی به زدن سیلی دارد. در این باره: کسی سیلی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کند به مولانا  در مورد خیلی از شما بینندگان درست باشد. هر انسانی که شروع می   احتمال دارد که این بیت

گوید خلق، همه بیمار روانی هستند،  کند. که مولانا می جا شروع میهای معنوی از اینخواندن یا عرفان یا آموزش 

ای ندارند  ذهنی هستند و چاره ذهنی دارند. مردم، رنجور یعنی بیمارِ من »رنجورِ دِق« یعنی روانی، ذهنی، یعنی من 

دهم، هم این درد  گردد به بیت اول، یعنی هم به خودم درد می اند برمی باره اند«. سیلی بارهو از فریبِ دیو »سیلی 

 کنم. را پخش می 

. شما ممکن است درد داشته  کاره هستید یا نه؟ نگویید نه، آقا این یعنی چه؟ نگاه کنیدشما ببینید که آیا این 

کنید، این قدغن  کنید و تقدیم دیگران هم می گذارید به بشقاب در این لحظه، تقدیم خداوند می باشید، درد را می 
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ذهنی، این دل، دلِ اصلی نیست،  عنوانِ من است به   است از نظر زندگی. درست است؟ و آن موقع این دلی که آلوده

 بدانید.

 دل تو این آلوده را پنداشتی

 لاجَرَم دل ز اهلِّ دل برداشتی 
 ( ۲۲۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پنداشتن: تصور کردن، خیال کردن، فرض کردن 
 لاجَرمَ: به ناچار، ناگزیر 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
دلِ   کنید اینها هستید؟ اگر هستید، فکر می ذهنی هستید؟ دچار درد ببینید آیا طبق بیت قبلی شما بیمار من 

ها، این دلِ ها، تجربهٔ دردهای آن ها و دردهای آن حسبِ همانیدگی آلوده که غم و سودا است درواقع، دیدن بر

نهایت او. اگر شما این دل را  اصلی نیست. این حادث، دلِ اصلی ما نیست. دلِ اصلی ما خود خداوند است و بی

 دارید، این دل را دل ندانید. 

 دل تو این آلوده را پنداشتی

 لاجَرَم دل ز اهلِّ دل برداشتی 
 ( ۲۲۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پنداشتن: تصور کردن، خیال کردن، فرض کردن 
 لاجَرمَ: به ناچار، ناگزیر 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
.  هایش، دلِ اصلی است، بنابراین دلت را از مولانا و از بقیهٔ بزرگان برداشتیذهنی با آلودگی تو فکر کردی این من 

کنی. یک سال گنج حضور گوش کردی رفتی دنبال کارت، ها را مطالعه نمی کنی، آن ها را گوش نمی دیگر شعر آن

 کنی درست شد. نه درست نشده. فکر می 

ذهنی باشد و این دل آلوده را داشته باشی، دلت را باید درست کنی. و یک  هنوز ممکن است بیمارِ دردهای من 

دهد، این جهت پول است، برو از پول زندگی  روی که ذهن نشان می تستی هست، خواهی دید که هر جهتی می 

دهد. پس دهد، درد می بگیر، برو از همسر زندگی بگیر، برو از بچه زندگی بگیر، برو از مقام زندگی بگیر، بلا می 

ن دو حالت داریم ما،  دهد. پس بنابرایجای خداوند، بلا می با هرچه که ما همانیده بشویم و در آن سمت برویم به

 اول این بیت را بخوانیم: 
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 از هر جهتی تو را بلا داد

 جَهاتَتتا بازکَشَد به بی
 ( ۳۶۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جهات: موجودی که برتر از جا و جهت است، عالمَِ الهی بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شویم، خداوند هم همین  فرم هستیم وقتی باز می سو هستیم، یک هشیاری بی جهات هستیم، بیما از جنس بی 

هایی که  ها. آن روید به جهت بندید می دهید فضا باز بشود یا فضا را می است. پس شما دو راه دارید یا اجازه می 

تا برگردند    شوند،رو می بهروند دوباره با درد روها، در هر جهتی می روند در جهت بندند می رنجور هستند فضا را می 

 جهات. کار کنند؟ فضا را باز کنند بروند به بیچه 

اندازهٔ کافی رفتید در جهات و درد کشیدید. اصلاً تمام شما هم باید این کار را بکنید. شما لازم نیست بروید، به

سوی خداوند بروید.  است که در جهات رفتید و فضا را باز نکردید به  خاطر این دردهایی که الآن انباشته کردید به

 سوی خداوند رفتن یعنی چه؟ یعنی فضاگشایی، هِی فضاگشایی، فضاگشایی. به

 اندرون  در  دل شرحِ در درنگر 

 تا نیاید طعنهٔ لٰاتُبْصِرُون 
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گیرد باید فضاگشایی  که فرمول هستند. من هر لحظه دلم می ی این کنیم، برابینید هیِ تکرار می این بیت را می 

صورتِ یک چالش نیاید. پس  صورتِ یک درد نیاید، به کنم، بگذارم دلم، درونم منبسط بشود تا طعنهٔ خداوند به

اش این بوده که باید بیایید  اید. معنی اید و به درد، با درد مواجه شدهاید که در جهات مختلف رفته شما دیده 

 گوید: جا بکشِد که این بیت می سوی زندگی بروید و نگذارید به این فضا را باز کنید و رو بیاورید به

 تا به دیوارِ بلا نآید سَرش 

 نشنود پندِ دل آن گوشِ کرش 
 ( ۲۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

آن بسنجید. تا سَرِ من محکم به دیوار نخورد،    طوری هستید یا نه؟ فرمول خودتان را بگذارید تویشما واقعاً این 

ذهنی  شنود. گوش من شنوم. پندِ دل را گوشم نمی درد نیاید، یک مسئلهٔ بزرگ تا ایجاد نکنم، من پند مولانا را نمی 

 شنود. یک سختی، دو سختی، سه سختی. ذهنی تا سختی نیاید، نمی های من و گوش 
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اندازهٔ کافی مسئله درست  ام، بهاندازهٔ کافی درد کشیده گوید، من به گویید که راست می حالا شما از این بیت می 

انتقام گرفته ام، به اندازهٔ کافی رنجیدهام، بهکرده  اندازهٔ ام، به اندازهٔ کافی بحث و ستیزه کرده ام، بهاندازهٔ کافی 

محکم به دیوار بخورد تا آن چیزی که   ام، لازم نیست که سرم دیگرام و عمرم را سوزانده کافی وقت تلف کرده 

گذارم سرم دیگر به دیوار بخورد،  گوید نمی گوید، عمل کنم یا یاد بگیرم. درست است؟ پس این بیت می مولانا می 

 بس است دیگر.

خواهد سر ما صد دفعه به دیوار محکم بخورد بیدار بشویم؟ نه. همین طعنه، شما هر موقع دیدید آیا خداوند می 

درد آمد، غم به امر خالق آمده، برگرد حواست را بده به خودش، به خودت کار کن. شاید هم غم آمده، شما  

کند دیگر! ولی امروز دوباره یک  اید خب همسر من است که اشتباه می اید، گفته اید روی دیگران کار کردهرفته 

باید بروی روح خودت را بشویی،    فرمولی داد، گفت اگر دیدی همسرت یک کار بدی کرد و شما ناراحت شدید،

 آن عیب در تو هم هست. عرض کردم فهمیدنش سخت است.

 ها بربند و پُر دارش ز خُم لوله

 گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ
 ( ۲۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 : دیدگانتان را از هویٰ و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

هایتان برود. و این فرمول  های اتلاف انرژی و برکت خداوند را ببندید و نگذارید داراییپس لازم شد شما الآن لوله 

کند.  کند و همان را زیاد می هم یاد گرفتید که اگر من الآن حالم بد باشد، حال بد من را خداوند، زندگی، تجربه می

یکی ببندم و از خمُ  ها را یکیهای باز رنجش دارم، این را ببندم. اگر پرونده  های اتلاف انرژیپس من باید لوله

 خداوند پُر کنم، این درونم است.

ذهنی یکی هستند.  های من هایتان را از هواهای نفسانی ببندید. هواهای نفسانی یا خواسته که گفته چشم برای این

خواسته  به همهٔ  ما  منهای  برعنوان  همانیدگی ذهنی که  خواهش اساس  است،  فضای  ها  روی  از  اگر  ما،  های 

ها و خواستن  ها ببندیم. همانیدگی شده و مرکز عدم نباشد، درواقع همان هوا است، باید چشممان را از آن گشوده

 ها اسمش »هوا« است.حسب آن بر

 هرچه نَفْست خواست، داری اختیار 

 هرچه عقلت خواست، آری اضطرار 
 ( ۱۴۰۱دفتر چهارم، بیت  )مولوی، مثنوی،
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 ضرورت و نیاز فوری به چیزی  اضطرار:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

خواهد.  گوییم آقا این اختیار من است دیگر، دلم میخواهد، می ذهنی، هرچه نفسْمان می طوری هستیم در من ما این 

بینید  ولی دل، آن آلوده، دل نیست، آن هوا است. درست است؟ این ابیات را با هم بسنجید، یکی، آن یکی را می 

 کند.که کامل می 

گویم که در آن اختیار دارم، اما هرچه که عقل  خواهد، می ذهنی من، می شما بگویید که واقعاً هرچه نفْس من، من 

توانم، این که  گوییم آقا نمی آوریم، می گوید اجرا کن، آن موقع اضطرار می خواهد، هرچه که مولانا می خداوند می 

 آورید، غلط است. درست است؟ توانم، قادر نیستم، عاجزم، کمک کنید. عذر می که، بلد نیستم، نمی  شودنمی 

 بارگاه  این است حضرت نهایتبی

 راه توست صدرِ بگذار، را صدر
 ( ۱۹۶۱ بیت سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،

کند. این تبدیل ادامه دارد، باید  ذهنی یک جایی ما را متوقف می این کار ادامه دارد. یکی از دیدهای غلط من 

 تبدیل بشویم. درست است؟ 

 فنا   تا تَبَتُّل  مقاماتِ از

 پایه پایه تا ملاقاتِ خدا
 ( ۴۲۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تَبتَُّل: بُریدن و اِخلاص داشتن 
 فنا: نهایت سِیر اِلَی الله 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
رود. یک پله شود می بخشید، دود می کنید، می رنجش را شناسایی می   شویم. این لحظه یکهر لحظه تبدیل می

شناسید، شناسایی مساوی آزادی است، آن همانیدگی  رفتی بالا، یک ذره از جنس خدا شدی. یک همانیدگی را می

 رفت.

اش  گویید با این آدم من همانیده شدم، الآن یک سال است، دو سال است آمده به مرکز من، تصویر ذهنی شما می 

کشِم، من ضرر  گویم من ضرر، »نعرهٔ لاضَیر« می کنم. بلند می کند، من این همانیدگی را تمام می من را اذیت می 

 رود. کنید، آن تصویر می ها می شوم و ر نخواهم کرد، من دارم آزاد می

خودمان ادامه دارد و این گسترش ادامه    الابد این کار رویشود، الی کنید، تمام نمی هِی دارید روی خودتان کار می

 است. درست است؟ دارد. نگو که من رسیدم به »صدر«، به پایان. صدر ما، همیشه راه  
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شوم؟  ایم، این راه رفتنی است، این تبدیل شدن. شما نگو تبدیل شدم، کی تبدیل می ها خوانده و این بیت هم بار 

پله تا ملاقاتِ خدا. تا ملاقاتِ خدا یعنی کاملاً دیگر از جنس او شدیم. یک ذره جلو  »از مقاماتِ تبََتُّل تا فنا«، پله

نهایت حضرت است این بارگاهِ خداوند، صدرِ مجلس را بگذار که من رسیدم از  برویم که در این بیت بود، بی

بگو نه، من دارم تبدیل    همه دانشمندتر شدم. من همیشه در راه هستم، اگر کسی گفت شما دانشمند هستید،

 کنم. شوم، من دارم روی خودم کار می می 

برید، تمرکز روی خود، فضاگشایی، تمرکز روی خود، فضاگشایی. شناسایی کار می دو خاصیت را دائماً دارید به

یواش که ما دیگر در مرکزمان غم و سودا را  همانیدگی، شناسایی درد، همانیدگی، شناسایی غم و سودا. یواش

 دهیم به خداوند به ما کمک کند. کنیم، داریم فرصت می کنیم، کمتر می کمتر می 

لایه بهرسید. ما لایه رسید به ما، کمکش به ما نمی کردیم و بین ما و او یک عایق بزرگ بود، نمی قبلاً مقاومت می 

. مقاومت شدید، قضاوت شدید، مثل  گذاریمخواهد به ما کمک کند ما نمی ایم، هرچه زندگی می درد ایجاد کرده

 فَکان را گرفته. بله؟ دانیم این قضاوت ما، جلوی قضا و کنُهای ما وحی خداوند است! نمی که قضاوت این

 است ست، توقّف هلاکتچون راه، رفتنی

 چُونَت قُنُق کند که بیا، خَرگَهْ اندرآ 
 ( ۲۰۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 قُنقُ: مهمان 
 خَرگَه: خرگاه، خیمه، سراپرده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
جا، بگویید تمام شد. نه، این راه  تا صدتا درد را نگه دارید آن شود شما پنجاه شصت این راه رفتنی است. نمی 

عنوان  تو را دعوت کند به   تواندروی، او نمی رفتنی است، همه باید تمام بشود. و اگر متوقف بشوی، از بین می 

 دهد.مهمان به چادر بزرگ، چادر یکتایی، بگوید بیا تو. نه غیرت اجازه نمی 

 اشتوانید ببینید. ما همه دهد و شما او را نمی ذهنی دارید و درد دارید، خداوند به پیشش راه نمی تا زمانی که من 

درد    ها نه دعایش به ذهنی، این کنیم با من دانم کارهایی می کنیم ای خدا، خدا، نمی در ذهن اسمش را تکرار می 

ها  ها و درد یکی باید این همانیدگی برد. یکیخورد، نه ما را به ملاقات خدا می درد می   خورد، نه عبادتش به می 

 یعنی غم و سودا را ذوب کنیم تا او را ببینیم. 

گوید صبر و پرهیز چیست؟ صبر و پرهیز  ذهنی می مار من کند؟ بی جوری فکر می و دوباره برگردیم به بیماری دِق چه 

 به مرض من ضرر دارد. 
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 صبر و پرهیز این مرض را، دان زیان 

 هرچه خواهد دل، درآرَش در میان 
 ( ۱۳۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گوید صبر و پرهیز برای علاج این بیماری مضر  ذهنی است، می کند و بیمار من این کسی که غم و سودا درست می 

که صبر و پرهیز از اقلام رفتارهای نجات است. »صبر و پرهیز این مرض را، دان زیان«، »هرچه  است. درحالی 

طوری است؟  خواهد دل« این دلِ آلوده، درآرشَ در عمل، »درآرشَ در میان«. به خودتان نگاه کنید، ببینید این 

دهیم؟ مخصوصاً  کند، ما آن را انجام میعنوان دل آلودهٔ ما امر می به   ذهنیشما صبر و پرهیز دارید؟ یا هرچه که من 

 درد دادن به خود و دیگران. درست است؟ 

گفت »اگر یار مرا از من غم و  دهیم. همانی که می زنیم، به خودمان هم درد می نوعانمان سیلی می بنابراین به هم

کند که ما  ذهنی ایجاب می سودا نبایستی«، اگر من به خداوند، توی بشقاب غم و سودا الآن تقدیم نکنم. ولی من 

 حتماً سیلی را به خودمان و دیگران بزنیم.

 اش اندر بَرَم در معرکَه سیلی

 که لاٰ تُلْقُوا بِاَیْدیٖ تَهْلُکَه زآن
 ( ۱۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

پسِ »سیلی  به  می   ای  او  آیهٔ گردنِ  طبق  تا  گفته   زنم  به هلاکت  قرآن که خداوند  با دست خود  را  »خود  است: 

 نیفکنید.« من نیز خودم را به هلاکت نیندازم.« 

نوعمان ظلم  گوییم به هم زنم، و ما هم میای به پسِ گردن او می اش اندر برََم در معرکه«، سیلی ببینید، »سیلی 

است »خود را با دستِ خود به هلاکت  زنم، تا طبق آیهٔ قرآن که خداوند گفته زنم، مشت می کنم، سیلی می می 

 اندازم.نیفکنید«، من نیز خودم را به هلاکت نمی 

گویید که حتماً باید سیلی بزنم به خودم و به دیگران، یعنی درد بدهم به  شوید. شما نمی پس شما الآن بیدار می 

گوید که »لاتُلقوا«،  قرآن را ما غلط فهمیدیم. آیهٔ قرآن می   که آیهٔ قرآن این را گفته. آیهٔخودم و دیگران، برای این

 کنم. »لاتُلقوا بَایَْدی تَهْلُکه« یعنی خودم را با دست خودم نابود نمی 

کنیم  کنیم اگر به خودمان درد ندهیم و به دیگران درد ندهیم، داریم خودمان را نابود می ذهنی فکر می ما در من 

و صبر کردن و پرهیز کردن از این کار به ما ضرر دارد، یعنی ما باید به همدیگر ظلم کنیم، همدیگر را اذیت کنیم!  
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من   این ایجاب می را  می ذهنی  بیدار  داریم  ما  ما یک  کند، غلط است.  به همدیگر کمک کنیم،  باید  ما  شویم، 

 های سطحی، توهم است. هشیاری هستیم. این تفاوت 

 گوید: این آیهٔ قرآن را می 

 « .المُْحسِْنِينَ يُحبُِّ اللَّـهَ اِنَّ ۛ    وَاحَسِْنُوا ۛ  »وَانَْفِقُوا فِي سَبِيلِّ اللَّـهِ وَلَا تُلقُْوا بِايَْديِکُمْ الَِى التَّهْلُکَةِ  

اران را  »در راه خدا انفاق كنيد و خويشتن را به نيد كه خدا نيکوك دست خويش به هلاكت ميندازيد و نيکى ك

 دوست دارد.«

 ( ۱۹۵(، آیهٔ ۲)قرآن کریم، سورهٔ بقره )

دست خویش به هلاکت میندازید«یعنی، »و نیکی کنید که خدا  گوید »در راه خدا انفاق کنید و خویشتن را به می 

ذهنی خودتان را نکُشید،  نیکوکاران را دوست دارد.« در راه خدا انفاق کنید، یعنی به همدیگر کمک کنید و با من

 ی نکشُید.ذهنخودتان را در من 

تان را  ذهنی کنند که من اند که فکر می گوید مردم این آیه را بد متوجه شدهاند، مولانا می ای فکر کردهیک عده

 تان را بکُشید. ذهنی گوید من نکشُید. نه، می 

ذهنی،  »در راه خدا انفاق کنید«، بخشش کنید، »و خویشتن را به دستِ خویش به هلاکت میندازید«، یعنی در من 

ها هلاک  ذهنی مثل خشم و ترس و استرس و این ذهنی خودتان را هلاک نکنید. در دردهای من صورت من به

 گوید. نکنید. آیه این را می 

دفتر ششم[   ۱۳۲۵طور این ]اشاره بیت  بعد، »و نیکی کنید به همدیگر که خدا نیکوکاران را دوست دارد«. و همین 

برای این مرض ما ضرر دارد و من با دست خودم نباید خودم را به کُشتن    کنیم صبر و پرهیزصبر، ما فکر می 

که بگویید نه، بدهم، باید به خودم درد بدهم، باید به دیگران درد بدهم! این خاصیت در شما هست؟ قبل از این 

 گوید: نگاه کنید. بعد می 

 ست این صبر و پرهیز ای فلان تَهْلُکَه

 خوش بکوبَش، تن مزن چون دیگران 
 ( ۱۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : هلاکت تَهلُْکَه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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من اگر صبر کنم، به خودم درد ندهم، پرهیز کنم، به خودم درد ندهم، به دیگران هم درد ندهم، »این صبر و  

هرچه    شنوی، ای انسان، این مرگ است، »خوش بکوبَش«، یعنیپرهیز ای فلان«، ای مردم، ای هر کسی که می 

 زور داری بزن و سستی نکن، این کار را ترک نکن مانند دیگران، غلط است این.

کند ما به همدیگر درد بدهیم.  کند، دیدش ایجاب می ذهنی و فکرهایش و عملش ایجاب میگوید من مولانا می 

توانیم از  ذهنی را باید زنده نگه داریم، خب چطور می اگر قرار باشد ما به همدیگر درد بدهیم و فکر کنیم که من 

 خوانیم شما به خودتان نگاه کنید. ها را می ذهنی خلاص بشویم؟! پس اینمن 

کنم خوب بفهمید، که همین »لاٰتُلْقُوا« و »ساَرِعوُا« را  و این دوتا بیت هم که واقعاً اساسی هستند شما خواهش می 

می به خوب  ما  زندگی  طرف  از  فرمان  دوتا  بفهمیمعنوان  من خواهیم  در  را  خودتان  یعنی  »لاٰتُلْقُوا«  با  .  ذهنی، 

ذهنی را بکشُید و زنده بشوید  ذهنی نکُشید. »سَارِعُوا« یعنی عجله کنید من ذهنی، با فشارهای من های من استرس 

 به زندگی. 

 ست آنکه مُردن، پیشِ چشمش تَهْلُکه

 اَمرِ لاٰتُلْقُوا بگیرد او به دست
 ( ۳۴۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تَهلُْکه: هلاکت 
 لاٰتُلْقُوا: میفکنید، نیندازید. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 وآنکه مُردن پیشِ او شد فتحِ باب 

 ساٰرِعُوا آید مَر او را در خِطاب 
 ( ۳۴۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کند.شناسایی می  صورت زندگی : گشوده شدنِ در، مراد اولین گشایش مرکز درون انسان است که خود را به فتحِ باب 
 سارِعُوا: شتاب کنید، پیشی گیرید. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید که خودتان را در  پس دوتا فرمان مولانا از قرآن گرفته، یکی امر »لاتُٰلْقوُا«، یکی امر »سارِعُوا«. امر لاتُٰلْقوُا می 

گوید  ذهنی را باید زنده نگه دارند و تقویتش کنند. می ای غلط فهمیدند فکر کردند منذهنی نکُشید، یک عده من 

چسبد به فرمان لاٰتُلْقُوا که گفته  رود می صورت می ذهنی پیش چشمش مرگ است دراینآن کسی که مردن به من 

کند. شما بد نفهمید. لاٰتُلْقُوا یعنی خودتان را در  فهمد و بد اجرا می ذهنی را زنده نگه دارید. یعنی این را بد می من 

 ذهنی جای هلاکت است این را خوب بفهم. ذهنی هلاک نکنید از بین نبرید، منصورت من به ذهنیمن 
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شنود.  صورت فرمان سارِعُوا را می سوی خداوند است، دراین ذهنی باز کردنِ در بهاما آن کسی که مردن به من 

ذهنی را از بین ببرید، تقویتش نکنید، غم و سودا را اصل ندانید، صبر و پرهیز کنید. سارِعوُا یعنی عجله کنید، من 

ذهنی را  گوید عجله کنید من شنوم که می »سٰارِعُوا آید مَر او را در خطِاب«، الآن من فرمان سارعُِوا را دارم می 

ذهنی بمیرید و زنده بشوید به زندگی و در این کار عجله کنید. تهَْلُکه یعنی هلاکت. لاتُٰلْقوُا:  به من بکشید، یا نسبت 

 : گشوده شدنِ در. گفتم سارِعوُا: شتاب کنید، پیشی گیرید. این هم آیهٔ قرآن است: فکنید. فتحِ باب می

 »وَسَارِعُوا الِىَٰ مَغفِْرَةٍ مِنْ ربَِّکُمْ وَجنََّةٍ عَرضُْهاَ السَّماَوَاتُ وَالاَْرْضُ اُعِدَّتْ للِْمُتَّقيِنَ.« 

ها »بر يکديگر پيشى گيريد براى آمرزش پروردگار خويش و رسيدن به آن بهشت كه پهنايش به قدر همهٔ آسمان

 است.«و زمين است و براى پرهيزگاران مهيا شده

 ( ۱۳۳(، آیهٔ ۳)قرآن کریم، سورهٔ آل عمران )

»بر يکديگر پيشى گيريد« این همان سارِعوُا است، »براى آمرزش پروردگار خويش و رسيدن به آن بهشت«، این  

 شده است.گشوده   بهشت همین فضای

ذهنی و لازم ندانستن غم و سودا در این لحظه  »بر یکدیگر پیشی بگیرید« یعنی در ضعیف کردن و پسَت کردن من 

این کار، که ضعیف کردن و کشتن  به یکدیگر پیشی بگیرید، اگر می  خواهید مسابقه بدهید. یا عجله کنید در 

کند که شده او ما را کمک می ذهنی است. »برای آمرزش پروردگار خویش«، آمرزش او، در این فضای گشودهمن 

 ها و دردهایمان رها بشویم. از شر همانیدگی 

توانید  توجه کنید، تا زمانی که فضا گشوده نشده و این خلأ در درون شما خودش را به شما نشان نداده شما نمی 

. بارها عرض کردم خدمتتان، ایجاد درد، مثل رنجش، با ما مانندها و دردهایتان را ببخشید، دردها می رنجش

من  مثل  من است  نمی ذهنی،  من ذهنی  ببخشد.  می تواند  به ذهنی  ما  منرنجد،  می عنوان  اگر  ذهنی  ولی  رنجیم، 

به را  رنجش  منبخواهیم  و سبب وسیلهٔ  سیستم  ذهنی  این  ندارد.  امکان  ببریم  بین  از  ذهن  استدلالِ  و  سازی 

تان. زندگی بیاید  طوری طرح شده، که شما نتوانید از دردتان بیرون بیایید مگر آن زندگی را بیاورید به زندگی این

به فضای گشوده  و رسیدن  پروردگار خویش  آمرزش  آمرزشش همین است. درست است؟  شده که همین  این 

گوید صبر  ذهنی می است که من شده   نهایت است و برای پرهیزکاران مُهیَابهشت است، پهنایش الآن گفتیم که بی 

 و پرهیز مرگ است. صبر و پرهیز کلیدِ کار است. 
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 هِیْبَتش بیداری و فِطنت دهد 

 سَهو و نسیان از دلش بیرون جَهَد 
 ( ۴۰۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کند، ترس و وحشت هِیبت: جلال، شکوه، ترسِ آمیخته به احترام که کسی در دیگران ایجاد می 
 فطِنت: زیرکی و هوشیاری 

 شود. سَهو: خطا، اشتباه، کارِ نادرستی که ناآگاهانه انجام می 
 نِسیان: فراموشی 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کنید این عظمت و هدایت و درواقع  گیرید این است که وقتی فضا باز می یک مطلبی را هم که شما در نظر می 

دهد،  دهد و به ما هشیاری می شویم، بیداری می به او زنده می   بزرگی و ترسِ از دست دادنِ این حالت زیبا که وقتی

کنیم و اشتباه  ایم و سهو می ذهنی دچار فراموشی خداوند شده دهد. و ما که در من دهد، دیدِ تیز می زیرکی می 

جهد. پس بنابراین این  کنیم، بنابراین سهو و نسیان از دل آدم بیرون می ذهنی عمل می کنیم، یعنی برحسب من می 

کند. این »نسِیان« واژهٔ جالبی است یعنی فراموشی  شده است که سهو و فراموشی خداوند را حل می فضای گشوده 

 خداوند، جای دیگر هم ممکن است ببینید. 

 گرچه نسیان لابُد و ناچار بود 

 در سبب ورزیدن او مختار بود 
 ( ۴۱۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 نِسیان: فراموشی 
 بدونِ چاره  لابُد:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها آمدند مرکز ما و شدند عینک ما. بنابراین لابدُ  نسیان یعنی فراموشیِّ خداوند موقعی رخ داد که این همانیدگی 

سازی  ای نداشتیم ما خداوند را فراموش کنیم. ولی! هر لحظه اختیار سبب بود. لابُد یعنی لاعَلاج بود و ناچار. چاره 

دانم چه شد که خدا را فراموش کردم، ولی از حالا  توانید بگویید من اصلاً نمی داریم. الآن درست است که شما می 

جای انقباض و رفتن به  توانید تعقل کنید که این لحظه بهکنید. شما می سازی می دانید سبببه بعد دیگر شما می 

توانید خودتان را جدی  شدن، فضا را باز کنید. شما می   ذهن و دیدن برحسب همانیدگی، دوباره دچار نسیان 

 کنید برحسب خلاقیت خداوند عمل کنید. سازی دارید عمل می توانید که برحسب سبب نگیرید. شما می 

می  درواقع جنس خداوندی شما است. کسی  شما  آزاد  ارادهٔ  این  و  دارید  آزاد  ارادهٔ  و  دارید  انتخاب  دانید که 

تواند، این خاصیتِ خداگونگی ما است. هر چقدر هم  تواند ارادهٔ آزاد و قدرت انتخاب را از انسان بگیرد. نمینمی 

را نمی  این  از ما گرفت. می سعی کنند این چون در درون ما است، در ذات ما است  را ترساند،  شود  شود ما 

 توانند از ما بگیرند. درست است؟ کنیم ما آن را نمی توانیم ما چیزی نگوییم، ولی آن انتخابی که در درون میمی 
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که الآن در ما یک چیزِ انتخابی است. خب شما انتخاب کنید که نسیان گردد به اینپس بنابراین این نسیان برمی

 ام. وخواهم با فضاگشایی خداوند را بیاورم به زندگی را بگذارید کنار، بگویید من می 

 گناهان را قفا ای زننده بی

 بینی جزا؟ در قفایِ خود نمی
 ( ۱۳۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قفا: پشت گردن، پسِ سر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 داریم که به خودمان لطمه بزنیم به دیگران هم درد بدهیم ضرر بزنیم، ولی پسِذهنی روا می عنوان من حالا ما به 

کند؟ اگر شما الآن درد را و درد  که او دارد نگاه می   بینیزنی به دیگران، در پشتت جزای خداوند را نمی گردنی می 

 بینی؟ پسِ سرش ضرر را نمی دهی پشتها را ترجیح می ذهنی را و همانیدگیدادن به دیگران را و دیدن برحسب من 

فرستی عین آن به شما  گردنی به شما بزند؟ یک چیز بدی می   کنید خداوند پسِزنید فکر نمی گردنی به یکی می

 خواهی بکنی؟ کار می گردد، موقع برگشتن چه برمی 

 گناهان را قفا ای زننده بی

 بینی جزا؟ در قفایِ خود نمی
 ( ۱۳۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قفا: پشت گردن، پسِ سر 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

تا خیانت    طوری است پس دروغ نگوییم تا به ما دروغ نگویند، خیانت نکنیمبینیم الآن. خب اگر آنچرا، می 

 نکنند، ظلم نکنیم تا به ما ظلم نشود. درست است؟ 

 هیچ برگی در نیفتد از درخت 

 قضا و حکمِ آن سلطانِ بخت بی
 ( ۱۸۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

افتد بدون قضا، بدون تصمیم و حکم خداوند،  گوید حتی یک برگی هم از درخت نمی این بیت خیلی مهم است، می

 آن سلطانِ بخت. 

ذهنی بختتان  شود. با من تان بختتان باز نمی واژهٔ »سلطانِ بخت« هم خیلی جالب است تا او را نیاورید به زندگی 

 خواند: شود. پس این بیت با این بیت می باز نمی 
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 گناهان را قفا ای زننده بی

 بینی جزا؟ در قفایِ خود نمی
 ( ۱۳۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : پشت گردن، پسِ سر قفا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 هیچ برگی در نیفتد از درخت 

 قضا و حکمِ آن سلطانِ بخت بی
 ( ۱۸۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دهنده شخص شما هستید. گیرنده و تشخیص بینید تصمیم و در این میان می 

 گفت: مُفتی ِّ ضرورت هم تویی

 گر خوری، مُجرم شَوی  ضرورتبی
 ( ۵۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُفتی: فتوادهنده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ور ضرورت هست، هم پرهیز بِهْ 

 ور خوری، باری ضَمانِ آن بده 
 ( ۵۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اگر  ور: مخففِ و
 عهده گرفتنتاوان، تعهد کردن، به  ضمَان:

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کنید،  دانید، شما، شخص شما که الآن گوش می عهده گرفتن. و شما می تعهد کردن، به  : فتوادهنده. ضَمان: مُفتی

گیرنده هستید شما، شما هستید که  دهنده و تصمیم نه به کمک مردم، همین شخص شما، فتوادهنده و تشخیص 

 عهده بگیری. باید انتخاب کنید، نه یکی دیگر. وقتی انتخاب کردی باید مسئولیتش را به 

خوری، که در بیت چه هست؟ »بایستی« هست، بایستی یعنی، بایستن یعنی ضرورت داشتن.  ضرورت می اگر بی

گویید که این را زیاد  آیا ایجاد درد و سُودا در این لحظه و گذاشتن جلوی خداوند تا همان را زیاد کند، شما می 

کنم.  گوید می کنم این را زیاد کن. او هم باشه می به تو تقدیم می   کن، من این درد را، فکر غلط را، ژاژ را خدایا

ولی واقعاً ضرورت داشت این؟ ضرورت دارد شما از یکی برنجید؟ یک چیزی بخواهید؟ توقع داشته باشید؟  

ضرورت دارد یک کسی را تغییر بدهید؟ و حواستان را از روی خودتان بردارید؟ ضرورت دارد ما حسادت کنیم  

گوید شما به همدیگر کمک کنید، انفاق  نهایت فراوانی است؟ ضرورت دارد می که خداوند از جنس بیدرحالی 

سرهم بچینید  کنید، حتی آیهٔ قرآن است، ما همدیگر را اذیت کنیم و کار همدیگر را فلج کنیم؟! هِی شما پشت



   Program 1061                                               ۱۰۶۱شمارۀ  برنامه

 35صفحه:                                                     برو به فهرست  

ضرورت  توانید تشخیص بدهید. و بیی کنم ضرورت دارد؟ خواهید دید که نه ندارد. و شما ماین کارهایی که من می 

ضرورت در بشقاب یک چیز بدی به خداوند ارائه کنی و آن را زیاد کند مجرم اگر بخورید، اگر در این لحظه بی

 هستی. 

شود. شما ایجادکنندهٔ  شود، با انتخاب خودمان باز می پس بنابراین زندگی ما با تقدیر خداوند جلوی ما باز نمی

افتد شما انتخاب  کنید، چیزهای خوب اتفاق می افتد شما انتخاب می زندگیِّ خودتان هستید. چیزهای بد اتفاق می 

دهد ضرورت دارد، حتماً این یکی ضرورت  آید تشخیص می ذهنی می ذهنی داریم، اگر من کنید. ولی چون ما من می 

ذهنی شما صورت گرفته بود باید  من  وسیلهٔگوید از آن هم پرهیز کن. ولی اگر خوردی و این انتخاب به دارد، می 

 اش را هم بدهی، از عهدهٔ ضررهایش هم بربیایی. جریمه 

خواهد در این داند بدانید که ضرورت نیست. مخصوصاً خداوند می ذهنی یک چیزی را ضرورت می پس اگر من

اش چه  روم خانه لحظه جنس او را در مرکزت بگذاری. مثل همان مهمان یوسف، که گفت برای یوسف دارم می 

خواهید بروید سوغاتی  چیز پیدا نکرد. یوسف همین رمز خدا است، شما دارید پیش خدا می ببرم؟ فکر کرد هیچ 

برم، که او جمال خودش را ببیند. گفت برای من چه آوردی؟ گفت  که آینه می برید؟ آخر سر رسید به اینچه می 

 برید؟ قلب صاف، قلب عاری از درد. برایش چه می  آینه، مهمان یوسف بود. شما مهمان خداوند هستید

کم نگیرید و نگویید که ضرورت دارد حتماً من این رنجش را از همسرم، از پدر و مادرم  شما این دردها را دست 

 نگه دارم. همه را باید بیندازید دور. و در این کار باید بسیار کوشا باشید. 

 �💠💠�پایان بخش اول�💠💠�

  



   Program 1061                                               ۱۰۶۱شمارۀ  برنامه

 36صفحه:                                                     برو به فهرست  

کنیم این است که آیا نگهداری این رنجور، این بیمار ذهنی که درد را به خودش یکی از سؤالاتی که از خودمان می 

که خلقت ما ایجاب  دارد و در این کار کوشا است، ضرورت دارد؟ خواهید دید ندارد؛ درحالی و دیگران روا می 

 تجربه کنیم.  سبب خداوند را در هر لحظهسبب و آرامش بی کند ما شادی بی می 

خواهد که این شادی را، این آرامش را، این سلامتی را در ما تجربه کند و از طریق ما به جهان پخش و زندگی می 

ام از دست دردهایم و از این غم و سودا، درست است؟ ضرورت  طوری نگه داشتن من که عاجز شده کند. حالا این

طوری است، فضاگشایی و تمرکز روی خود و کار روی خود برای من  دارد؟ خواهید دید نه. پس بنابراین اگر این

 ضرورت دارد. 

سازد بیمار ذهنی است که به خودش  ذهنی می های همین بیمار روانی که هر کسی که من دانید یکی از جنبه شما می 

که من در زندگی خودم و    هاییدارد، تخریب است. دوباره از خودتان بپرسید این تخریب و دیگران درد را روا می 

 کنم، این ضرورت دارد؟ خواهید دید نه. دیگران می 

ها را داریم  گوییم خیلی خردمند هستیم، این چیزهایی که قبلاً ساختیم، این صورت جمعی که می نظر شما ما به به

شوند، این ضرورت دارد؟ واضح است نه. این را شوند، زخمی می ها کشته می کنیم، آدم کنیم، جنگ می خراب می 

ذهنی که یک حادث است، بعداً درست کردیم، دیدهای  خداوند دستور داده؟ جزو ذات ما بوده؟ یا نه؟ همین من 

غلط آن، این موضوع جنگ و ستیزه چه در سطح جمعی و چه در سطح فردی، در خانواده، در سطح شخص خود  

کنم، چرا این ین کار را کردم، دارم هیِ محکوم می من که دائماً در درون خودم با خودم در جنگ هستم که چرا ا

ام را از دست دادم، چرا با این آقا یا خانم ازدواج کردم،  حرف را زدم، چرا آن معامله را کردم، نصف زندگی 

ها واقعاً لازم است؟ نه، لازم نیست. بنابراین  کنم خودم را، این ذهنی را گرفتم ملامت می اش این اشتباهات من همه 

 ذهنی خرّوب است. این من 

 دهان گفت: نامت چیست؟ برگو بی

 گفت: خَرّوب است، ای شاهِ جهان 
 ( ۱۳۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کننده خَروّب: بسیار خراب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 گفت: اندر تو چه خاصیّت بُوَد؟

 گفت: من رُستَم، مکان ویران شود 
 ( ۱۳۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 معنیِّ روییدن رُستمَ: از مصدرِ رُستنَ به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 من که خَرّوبم، خرابِ منزلم 

 هادمِ بنیادِ این آب و گِلم
 ( ۱۳۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

کنید که دوست دارد به خودش و دیگران سیلی بزند، فقط سیلی زدن  بنابراین شما این رنجور را که مطالعه می 

که  طوری است؟ برای این تواند نشان بدهد، دنبالش است خراب کند. چرا ایننیست؛ این هر چیزی را که ذهن می 

شما ولش کنید. شما باید شناسایی کنید که یک من دیگری وجود دارد که خداوند دنبال آن است، که وقتی من  

 با خداوند هم است. شوم، آن عشق هم است، آن اتحادِ مجددِ هشیارانهبه آن زنده می 

که حرف  جا، بدون اینکاره هستید اینگویید شما چه شوید می ذهنی می کنید، ناظر من پس شما وقتی فضا را باز می 

صورت هرچه که تو با  گوید من اگر رشد کردم، دراینبزنی عملاً به من نشان بده، تو چه خاصیتی داری؟ می 

می  می چشمت  ذهنت  در  و  می بینی  ویران  این  مجسم کنی،  بسیار توانی  اسمم  من  هستم،  خروّب  من  شود. 

کنندهٔ هرجا که آب  کنم، پس من را بکَن بینداز دور. من خراب جا را خراب می است، هرجا باشم آن   کننده خراب 

 کند. بینید این دارد خراب می و گلِ باشد هستم، شما می 

به  بیماری  همی پس  ما  اما  است؟  درست  خرّوبی.  خراب نعلاوهٔ  از  شدیم، کار  خروّب  بودن  که  بیمار  و  کاری 

 کنیم. خواهد ما را امتحان کند، ما او را امتحان می داریم؟ نه. خداوند را که می برمی 

 آن زمان کِت امتحان مطلوب شد 

 مسجدِ دینِّ تو، پُرخَرّوب شد 
 ( ۳۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 کِت: که تو را 
 کننده خَروّب: بسیار تخریب 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
سازی، انتخاب خودتان و جدی گرفتن فکرهای خودتان را در  اگر شما در این لحظه فضا را باز نکنید، با سبب 

کنید. اگر اعتراضی، مقاومتی به اتفاق این لحظه داشته باشید شما،  پیش بگیرید، دارید خداوند را امتحان می 

کنید. خداوند  که از آن یاد بگیرید، شما دارید خداوند را امتحان می ین جای اشد، به طوری میبگویید این نباید این 

 خواهد بهترین است برای ما. کند، یعنی هرچه که بخواهد و آن که می با اصطلاح »یَفْعلَْ ما یشَا« کار می 
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که از آن چیزی یاد بگیرید  که در مقابلش مقاومت کنید، برای اینآورد نه برای این وجود می بنابراین این اتفاق را به 

در مورد خودتان. اگر شما فضاگشا باشید و حواستان هم روی خودتان باشد و نخواهید دیگران را درست کنید،  

 گیرید. آن را یاد می 

می  امتحان  را  وقتی خداوند  بنابراین  می پس  بهکنید  را  گویید  این کار  باید  را کردی،  آن کار  آن کار چرا  جای 

شود که این خرّوب،  ذهنی شما است، این غلط است. این کار سبب می کار همین خواستهٔ من   کردی، که این می 

 های دیگر. و این سه بیت طلایی هستند. کننده در زندگی شما زیاد بشود، هم مال خودتان هم خرّوب بسیار خراب 

 کی رسد مر بنده را که با خدا 

 آزمایش پیش آرَد ز ابتلا؟
 ( ۳۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خرابی عبارتی حال جا رنج، بلا، مصیبت و به ابتلا: بیماری، امتحان، در این
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بنده را کِی زَهره باشد کز فُضول 

 امتحانِ حق کند ای گیجِ گول؟
 ( ۳۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گستاخی  فُضول: 
 گول: احمق، نادان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 رسد کاو امتحان آن، خدا را می

 پیش آرَد هر دَمی با بندگان 
 ( ۳۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

که حواستان روی خودتان است، بگویید تا حالا من خدا را امتحان کردم،  حالا شما به خودتان بگویید، درحالی 

گوید که این توانایی و این انتخاب برای بنده نیامده که خدا را امتحان کند. این مغایر این است که  حالا مولانا می 

که بفهمم خواستهٔ او  کند در این لحظه. من باید ببینم خواستهٔ او چیست. برای اینخواهد میخداوند هر کاری می 

 چیست باید فضا را باز کنم. 

خدا را در این لحظه    لحاظ فضولی، از راه فضولی»بنده« یعنی منِّ انسان این جرئت را ندارم، این زهره را ندارم به 

دانم که این توانایی و این  کنم. و من می امتحان کنم. اگر این را ندارم، پس در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز می 

بینید که حالا امتحان خیلی  کند. پس می انتخاب و این قدرت مال خداست که در این لحظه من را امتحان می 
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کشیم، چون در مقابل »یَفْعلَْ ما یشَا« اصطلاحاً  جا فشار می شویم به یک فکری و این است، ما زاییده می   ساده

 ایستیم. خواهد انجام بدهد می گوید، یعنی آن چیزی که خداوند در این لحظه میمولانا می 

کنند به  بینید که مرتب فکرهایمان تغییر می آییم بیرون. می حاصل شد، مقاومت کردیم. از این فکر می خب بی

کنی من فضا باز  جا هرچه تو انتخاب می که بیفتیم به فاصلهٔ بین دو فکر که خداوند است، بگوییم در آن د این امی

کنیم. آن فکر همانیدهٔ  پریم به یک فکر همانیدهٔ دیگر، دوباره خداوند را امتحان می کنیم این کار را، می کنم. نمی می 

کنیم با اتفاق این لحظه،  ذهنی. بنابراین دوباره ستیزه می عنوان من دیگر یک خواست دیگری است، ما داریم به 

 دهیم او به ما کمک کند. این کار فضولی است.اجازه نمی 

گوییم ببینم از این اتفاق، از این رویداد که من دارم با آن  کنیم، می جای خداوند خودمان را امتحان می پس ما به 

چیز؟ فقط اوقاتم  امتحان این است که این لحظه من چه یاد گرفتم؟ هیچ  توانم یاد بگیرم؟کنم چیزی می ستیزه می 

خواهی یاد بگیری  زنی؟ نمی خواهی یاد بگیری تو با یک چیزی همانیده هستی حرص آن را می را تلخ کردم؟ نمی 

ترسی چیزی را که با آن  قدر ناراحت هستی؟ شاید می کنی، اینکنی، حسادت می شاید داری خودت را مقایسه می 

خواهی ببینی که گذشته  خواهی این را ببینی نه؟ نمی خواهی. نمی هستی از دست بدهی که از آن زندگی می   همانیده 

خواهی  تمام شده، یک اشتباهی کردی، از آن یاد نگرفتی، ده بار هم تکرار کردی، باز هم یاد نگرفتی، الآن نمی 

 یاد بگیری؟ این امتحان تو است.

اش تو هستی، از عقل او استفاده وجودآورنده آورد زندگی که تو یاد بگیری به را پیش می   هی مرتب یک چیزی

خواهی این را بفهمی؟ اگر فهمیدی، یاد گرفتی، از امتحان قبول  کنی. آیا می ذهنی استفاده می کنی، از عقل من نمی 

 گوید، »آزمایش پیش آرَد ز ابتلا«. جا هم همین را می شدی، وگرنه رفوزه شدی. درست است؟ این

 کی رسد مر بنده را که با خدا 

 آزمایش پیش آرَد ز ابتلا؟
 ( ۳۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خرابی عبارتی حال جا رنج، بلا، مصیبت و به ابتلا: بیماری، امتحان، در این
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

معنی  معنی امتحان. هم به معنی درد، به دارد، به   بینید یعنی همین مریضی. ابتلا دو معنی طور که می ابتلا همین 

خاطر مریضی، ما خدا را  دهد. بهاصطلاح معنی می معنی درد بیشتر بهجا به معنی درد. در اینامتحان است، هم به 

کند. پس او کنیم. پس یکی از علائم مریضی همین است، مخرّب است و هر لحظه خدا را امتحان می امتحان می 

 خواهد بکند. که چه بشود؟ خواهد توجه کند و هر لحظه ما را امتحان می اصطلاح می به ما به 
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 تا به ما، ما را نماید آشکار 

 که چه داریم از عقیده در سِرار 
 ( ۳۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خانه، دل یا مرکز انسانسِرار: باطن، نهان 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گویید مرکز من الآن یک جسم  کنیم یا فضابندی؟ شما می که در مرکزمان فضاگشایی می   کند ببینددارد امتحان می 

سوی  کنی، داری به دهی، توجه می است، به آن اهمیت می   شدهشده؟ اگر فضای گشوده است یا فضای گشوده 

کنی، مقاومت  روی. اگر نه، جسم است، داری شکایت می سوی آزادی می روی، به سوی عشق می روی، به زندگی می 

 روی. تر می روی، به منِّ بزرگ سوی بدبختی می کنی، داری به کنی، قضاوت می می 

 دهد، هر لحظه خداوند این را به ما نشان می 

کند تا شما ببینید در مرکزتان چه هست. شما باید ببینید. شما اگر شکایت کنید، مقاومت کنید،  امتحان می 

توانید ببینید.  سازی، نمی . اگر تندتند فکر کنید با فکرهای همانیده و سببتوانید ببینیدتلخی کنید، نمی اوقات 

ذهنی  شنوید. صدای خودتان هم شکایت و نالهٔ من بینید، صدای خودتان را می شما فقط فکرهای خودتان را می 

 غم و سودا. این بیت مهم است: است، همان بیت اول گفته 

 اللَّـه ما یَشا حاکم است و یَفْعَلُ

 او ز عینِّ دَرد انگیزد دوا
 ( ۱۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

که از ذات درد و مرض، دوا و  تعالىٰ حاکم و فرمانروای جهان است و او هرچه خواهد همان کند. چنان »زیرا حق 

 آفریند.« درمان می 

کند. خداوند  را که لازم است، دوست دارد، می   یعنی خداوند حاکم است، مسلط است در هر لحظه، و آن کاری 

ها کند، های ذهنی شما که گفتیم اسمش هوا است چه است، بعد عقل کل خودش را ر آید ببیند که خواسته نمی 

 کند این کار را، شما باید خودتان را عوض کنید. دنبال عقل جزوی و هوا و هوس شما برود، نمی 

آید. حل می آید، راه جا دوا می بنابراین در این لحظه اگر شما دردی دارید، اگر در اطراف آن فضا باز کنید، از آن 

 حل بیاید. درست است؟ کند که راه هر مشکلی دارید اطرافش فضا باز کنید، خواهید دید که زندگی کمک می 
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 اللَّـه ما یَشا حاکم است و یَفْعَلُ

 او ز عینِّ دَرد انگیزد دوا
 ( ۱۶۱۹دفتر دوم، بیت  )مولوی، مثنوی،

که از ذات درد و مرض، دوا و  تعالىٰ حاکم و فرمانروای جهان است و او هرچه خواهد همان کند. چنان »زیرا حق 

 آفریند.« درمان می 

تعالی حاکم و فرمانروای جهان است، فرمانروای شما و مرکزتان است، و او هرچه خواهد همان کند.  زیرا حق 

طور  که شما فضاگشایی کنید. و این هم همین شرط این آفریند، به که از ذاتِ درد و مرض، دوا و درمان می چنان 

 این بیت هم: 

 دَمِ او جان دهدَت رُو ز نَفَخْتُ بپذیر

 کارِ او کُنْ فَیکون است نه موقوفِ علل 
 ( ۱۳۴۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 نَفخَْتُ: دمیدم. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

دهد، برو از آیهٔ نَفَخْتُ بپذیر، که او هر  دهد، خرد می کنید، دم او به شما جان می ی یعنی این لحظه فضاگشایی م

او را متوجه نمی ذهنی می دمد در ما. منتها تا زمانی که شما با من لحظه می  او و  دمید، آن دمیدن  شوید. کار 

شود. پس خداوند تصمیم  گوید بشو و میتعویض او »کُنْ فیَکون« است، یعنی قضا و کُنْ فَیکون است، او می 

 شود. اساس هوای ذهنی است انجام نمی شود و فکرهای ما که بر گوید بشو و می کار کند و می گیرد چه می 

شود تلخ نباشید، تبدیل بشوید و فضا را باز کنید چیزی یاد بگیرید. بنابراین  های شما انجام نمی وقتی خواسته 

 سازی ما در ذهن نیست. و کار او موقوف علل یعنی سبب  دهددَمِ او جان می 

بینید که از یک انسانِ مریضِ  ایم در دفتر ششم، در دفتر ششم می طور که قبلاً خواندهکنید که همان اما توجه می 

خواهد این خلقتِ  گوید که خداوند هر لحظه می دهد، می زند، بالاخره مولانا داستان را ادامه می ذهنی که سیلی می 

آورد،  کاره است باید تمام بشود. بنابراین از آن رنجور می ذهنی خلقتِ شما نیمه شما ناقص است تمام کند. در من 

دهد، از مراحلی  آورد، آخرسر همین الآن برای شما با ابیاتی نشان خواهم داد که خودش را در آن تجلی میمی 

صورت »حال و قال« در شما تجلی کند. همان مریض تا خداوند به  گذراند و شما هم باید از این مراحل بگذریدمی 

 شنود: است، آمده بالاخره این حرف را می 
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 همچنان دوغی تُرُش در معدنی 

 خود نکردی زو مُخَلَّص روغنی 
 ( ۱۷۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مخَُلَّص: خلاصه، چکیده 
 مخَُلَّص کردنِ روغن: منظور گرفتنِّ کره از دوغ است. 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 هم خمیری، خُمرهٔ طینه دری 

 گرچه عمری در تنورِ آذری 
 ( ۱۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طینه: گِل 
 آذر: آتش 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ای چون حشیشی پا به گِل بر پشته

 ای گرچه از بادِ هوس سرگشته
 ( ۱۷۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

گوید کنند. اگر شما بخوانید، این موضوع را متوجه خواهید شد. می همدیگر را تقویت می   بینید خیلی از ابیاتمی 

مانند دوغِ تُرشُ هستی که باید این را تکان بدهند تا کره از آن جدا بشود. کره هشیاری ما است که رفته توی  

ها توجه کنید، به »دمَِ او جان  دهد. اگر شما به اینها. این باید تکان بخورد، تکانش هم خداوند می همانیدگی 

لحظه، شناساییِّ همانیدگی و درد  بهدهدَت« و »یَفْعلَْ ما یشَا«، درنتیجه فضا را باز کنید، فقط یاد بگیرید لحظه

 مساوی آزادی است. 

  طور خمیری هستیم که تکان ندادند ما را. و همین اش گرفته نشده، برای اینپس مانند دوغی هستیم که هنوز کره 

شده کند. کار در فضای گشوده های خداوند اگر شما تسلیم بشوید کار می در یک ظرفی، درست است؟ که دست 

 گیرد. حتماً باید این خلأ را ایجاد کنید. که خلأ است صورت می 

دهد، مقاومت های زندگی دارد شما را تکان می گوید که خمیر هستی در خُمرهٔ گلِ، در یک ظرف گِلی که دستمی 

ها  لحظه تقدیم کردی، درد بهکنی، یک عمری در تنورِ درد بودی، درد کشیدی و غم و سودا را به خداوند لحظه می 

 طوری اگر ادامه بدهی، خلقتت کامل نخواهد شد. را زیاد کردی، ولی همین 

طوری،  طور این ن آید ایای روییده و این گیاه هِی باد می بام روییده، بر روی تپه مانند گیاهی هستی که بر پشت

ای.  های ذهن، ولی »پا به گلِ« است، یعنی تکان نخورده رود، از باد هوس، خواسته اصطلاح چپ و راست میبه
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دهید فضا  شوید در درون؟ اجازه می خوانیم شما دارید تبدیل می همه ابیات که می شما سؤال کنید از خودتان، این

 باز بشود و در این خلأ زندگی خلقت شما را کامل کند؟ درست است؟ یا نه؟ و مربوط است به این حدیث. 

 »خمََرتُْ طیِنَةَ آدمََ بِیَدیِ اَربَْعیِنَ صَباَحاً.« 

 »گلِِّ آدم را به دست )قدرت( خویش، چهل صبح )روز( سرشتم )خمیر کردم(.«

 )حدیث قدسی( 

م، اول جماد بودیم، بعد نبات بودیم،  که زندگی درست است که تا ذهن ما را رسانده، ما از او جدا شدییعنی این 

خواهید اجازه بدهید  بینیم. شما می ها می بعد حیوان شدیم، بعد الآن گیر کردیم در این ذهن از طریق همانیدگی 

گوید نه نیست. ذهنی نهایتِ خلقت من است؟ مولانا می گویید نه، این همین منکه خلقت شما را کامل کند؟ یا می 

 و این سه بیت را توجه کنید: 

 صفت، شش در مجو و شش جهت داری دری پنهان
 دری که هر شبی زآن در همی بیرون پری پنهان

  

 اند پری، بر پایِ تو رشتهٔ خیالی بستهچون می
 تا واکِشَندَت صبحدم تا برنپرّی یک سری

  

 بازآ به زندانِ رحم، تا خلقتت کامل شدن 

 خورییهست این جهان همچون رحم، این جمله خون زآن م
 ( ۲۴۵۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید که این بیدار شدن از خواب ذهن هم عین آن است.  زند و می . مولانا البته خوابیدن را مثال می ۲۴۵۰غزل  

به خواب می و می  پنهان است که هر شب وقتی  از آن در می گوید یک دری  بیرون، می روی  روی سوخت  روی 

پری،  ها شدی، بله می ها شدن از ذهن هم اگر از یک همانیدگی، از یک دردی ر گردی. حالا، اما ر گیری برمی می 

شود. کشِند دوباره به ذهن، دوباره یک دردِ جدید ایجاد می اند می پری، به پای تو یک ریسمانی بسته ولی وقتی می 

درد زندگی می  این  باید همهٔ  نشده.  تو کامل  هنوز خلقت  ببینی که  بیندازخواهد  را  را  ی، همهٔ همانیدگی ها  ها 

 بیندازی تا شما آزاد بشوی. 

صفت است که صفت« داری، حالا بیاوریم به ذهن و آزاد شدن. در همین ذهن هم یک درِ پنهان پس »دری پنهان 

در   دهد. درست است؟ »شش در مجو و« در »شش جهت«، یعنی شش با فضاگشایی خودش را به شما نشان می 
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جا درَی نیست، اگر  جهت رمز همین محدودیت ذهن است که در این جهت این فضای مادی است. شش  و شش

 بخواهی با ذهن بروی جایی نیست.

می  بیرون  آن  از  هر شبی  است که  پنهانی  می درِ  هم که  به پری. شب  یعنی شب خوابیم  هر شب  فیزیکی،  طور 

پری، عنوان امتداد خداوند. اما وقتی می به   جا باید بپریذهنی، یک درِ پنهانی است، یک روزنی است، از آن من 

ها  گویند بیا تا خلقتت کامل بشود. تا همهٔ این همانیدگی کشِند ذهن می پری، دوباره می شوی می یک مقدار آزاد می 

شود شود که. خب ما خلقت ناقص را دوست داریم، تا حالمان خوب می ها را نیندازی که خلقتت کامل نمی و درد 

 کنیم. همیشه یادمان باشد: گذاریم کنار، دیگر روی خودمان کار نمی می 

 فنا   تا تَبَتُّل  مقاماتِ از

 پایه پایه تا ملاقاتِ خدا
 ( ۴۲۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تَبتَُّل: بُریدن و اِخلاص داشتن 
 فنا: نهایت سِیر اِلَی الله 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کنم، مولانا را  گویید من برنامهٔ گنج حضور را نگاه می گذارید می های مادی می این باید صورت بگیرد. شما هدف 

ها  ام درست بشود، بیزینسم رونق پیدا کند. این ام با همسرم درست بشود، با بچهکه رابطهخوانم برای این می 

ها توجه کنید،  های فرعی هستند. منظور اصلی این نیست، منظور اصلی تبدیل است. اگر شما به این هدف هدف 

گوید که شما  بینید که خلقت کامل نشد، دوباره آن مسائل برگشتند. برای همین می رسید، ولی می ها می به این

گویند این  دهد؟ خود زندگی، می دهند. چه کسی نشان می کشِند به ذهن، دوباره یک درد را به شما نشان می را می 

 دهند، یک چیز دیگر. درد را هم بینداز، یک چیز دیگر نشان می   کشند اینپری، دوباره می را هم بینداز. دوباره می 

همه خون  دهد مانند رحم است. این »بازآ به زندانِ رحم، تا خلقتت کامل شدن«. و این جهان که ذهن نشان می 

خوری. هر کسی که در رحم ذهن است غصه باید بخورد. تا زمانی که غصه  همه غصه را برای این می دل را، این 

روی  می  با فضاگشایی  روی خودتان باشد،  هنوز حواستان  باید  نشده. پس  آزاد  دارد،  درد وجود  خورد حتماً 

 دانید، این هم یک فرمول مهمی است: خودتان کار کنید. و شما این را هم می 

 لذّت نرویَد هیچ جزو که بیزآن

 بلکه لاغر گردد از هر پیچ جزو 
 ( ۱۷۹۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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ذهنی نیست.  زندگی، خداوند هرچه که خلق کرده، برای شادی آفریده، برای لذت آفریده. این لذت، لذت منفیِّ من 

سبب است،  ذهنی بد است. این لذت، شادی بیگویند لذت، بله بد است، لذتِ هوا و هوسِ من ای می یک عده 

وسیلهٔ خداوند مگر  چیز آفریده نشده بهگوید هیچ جزوی، هیچ سلولی، هیچ ژنی، هیچ سبب است. می آرامش بی 

 برای شادی باشد، ولی ما دچار غمش کردیم. 

گوید اگر بپیچد به این جهان، هشیاری، امتداد خداوند پیچ بخورد با یک چیزی، با پول، با موقعیت اجتماعی،  می 

تواند حس کند. را نمی   شود، دیگر آن شادیبا دانش، با هیکل، با هر چیزی پیچ بخورد این هشیاری، لاغر می 

 بینید همانش چقدر بد است.پس می 

که ما آفریده شدیم  بینید مثل این دهیم. برای همین است که می آن منظوری که آفریده شدیم آن را از دست می 

شود یک کاری برای همدیگر مسئله درست کنیم، حسادت کنیم، اگر یکی موفق شد من ناراحت بشوم، اگر می 

کار کنم دیگر؟ علاج نداشته، من تخریب خودم آید، خب رفت موفق شد، چه بکنم که نشود. دیگر از دستم برنمی 

 ذهنی را که خرّوب است به خودمان تحمیل کردیم. که ما دید من خاطر این را کردم. این درست است؟ نه. به

رید و غم را به خودتان مسلط  گیپس بنابراین هر جزوی برای لذت و شادی آفریده شده. اگر شما دانسته عزا می 

گویید من آفریده شدم غم بخورم، استرس بکشم، بدنم را خراب کنید، شما دارید می کنید شما دارید اشتباه می می 

گویید. این از عقلِّ حتی انسان به دور است که انسان وقتش را صرف  کنم، مریض بشوم، شما دارید این را می 

ها را خوب کنند. این هنر کنیم که مریض کنیم دکتر تربیت می کند که مریضی درست کند. ما وقتمان را صرف می 

گویید آقا این یعنی چه؟  کنیم که دیگران را مریض کنند، می هایی داریم تربیت می است. اگر بگوییم آقا ما یک آدم

 کنیم. کنیم. این پس غلط است. بفهمیم داریم کار غلط می خب داریم همین کار را می 

 خَمُش کن تا بگوید شاهِ قُل  هین

 بلبلی مفْروش با این جنس گُل 
 ( ۱۸۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قُل: بگو. 
 شاهِ قُل: خداوند 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 این گُلِّ گویاست پُر جوش و خروش 

 بلبلا تَرکِ زبان کن، باش گوش 
 ( ۱۸۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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های مختلفی را که اخیراً خواندیم برایتان انتخاب کردم. حالا پس از این مریض ذهنی و من بعضی ابیات داستان 

کند اگر صبر  کند که فکر می جوری اشتباهی فکر می که اجزای ما برای شادی آفریده شده و آن مریض ببین چه این

ذهنی را، بعداً  قرآن گفته که نکُش من  اصطلاح آیهٔذهنی را بکشُد که این بهو پرهیز کند به ضررش است، اگر من 

گوید ذهنت را خاموش کن. ذهنت را خاموش کن تا »شاهِ قلُ«  فهمیدیم که آیهٔ قرآن را ما غلط فهمیدیم، الآن می 

 ذهنی بلبلی کنی، حرف بزنی. یعنی خداوند بگوید. »با این جنس گلُ« یعنی خداوند، تو نیا با من 

این گلُ در درون تو خودش گویا است. خداوند در درون ما گویا است و پر از جوش و خروش هم است، پر از  

ذهنی،  های من ذهنی حرکت کنی، حرکات مذبوحانه بکنی براساس خواسته حرکت هم است، لازم نیست تو با من 

ترک    ذهنیصورت من ذهنی. »این گلُِّ گویاست پُر جوش و خروش«، »بلبلا«، یعنی ای انسان بههای من انگیزه 

 زبان کن، زبانت را ببند، خاموش باش، گوش باش فقط.

 گوشی، او زبان، نی جنسِ تو  چون تو

 ها را حق بفرمود: اَنْصِتواگوش
 ( ۱۶۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهن را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 »شاهِ قلُ« پس خداوند است. همین بیت: 

 گوشی، او زبان، نی جنسِ تو  چون تو

 ها را حق بفرمود: اَنْصِتواگوش
 ( ۱۶۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهن را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
  اش گوش باید باشیم، ما زبان نداریم. زبان ما زبان خداوند است. اگر بگویید دفعه یاد بگیریم که ما اصلاً همه یک

کند از  ذهنی حرف نخواهم زد، تصمیم قطعی بگیرید، بالاخره خداوند شروع می من ساکت هستم، برحسب من 

های  زنطریق شما با صنعش که اسمش »شاهِ قلُ« بود صحبت کردن. »شاهِ قلُ« یعنی گویندهٔ اصلی. شاهِ حرف 

تواند حرف بزند، منتها باید صبر کنی، کار  حسابی او است. شاهِ مولانا، شاه حافظ، او است. پس از تو هم می 

 گوید: کنی، فضا را باز کنی، کار کنی، مثل جوش آمدن آب. می 

 گرچه در آب آتشی پوشیده شد 

 صد هزاران کف بر او جوشیده شد 
 ( ۱۸۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 تند گرچه آتش سخت پنهان می

 کند کف به دَه انگشت اشارت می
 ( ۱۸۰۹دفتر ششم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 همچنین اجزایِ مستانِ وصال 

 هایِ حال و قال حامل از تِمثال
 ( ۱۸۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مناسبِ معنی تجلّی است. : تصویر، صورت، شبیه، در اینتمِثال 
➖➖➖➖➖➖➖ 
خواهد خداوند از آن تجلی کند، به شرط  جا می خوانم شما ببینید که از آن مریض مولانا آورده اینها را می این

گفت که صبر و پرهیز ضرر دارد برای من، خوش باید  که فضا را باز کند صبر کند. ولی در اول مریض می این

گوید که نه من باید صبر کنم »شاهِ  جا آمده فهمیده می بکوبم، صبر و پرهیز تهَْلُکه است، مرگ است. الآن این 

 قلُ« حرف بزند. 

کنی تا حالا نزدیک نود و هفت هشت  صبر و پرهیز با فضاگشایی شبیه گرم کردن آب است. آب را گرم می   پس

های  ها ظاهر شدند. پس شما هم باید مدتی کار کنید تا حباب بینید که حباب دفعه می درجه خبری نیست، یک 

های خوب در شما، دید خوب در شما  حلزندگی در شما یا حرف زدن خداوند در شما، صُنع در شما، کشف راه 

آید صد شود، ولی وقتی به جوش می گوید درست است که آتش در آب دیده نمی پیدا بشود. تمثیلش این است: می 

بینید آب بله  بینید، می کند به آب، شما نمی شود. گرچه که آتش سخت پنهان اثر می هزاران کف در او دیده می 

های  چ خبری نیست، ولی وقتی صد درجه شد به جوش آمد، کف به دَه، کف است دارد حالا فعلاً هی  پنج دقیقه 

 .کند، آقا من به جوش آمدم. مولانا را نگاه کنید به جوش آمده آب به دَه انگشت اشاره می 

به خداوند و مست خداوند شدند، دارای   اجزایی که وصل شدند  تمام  یعنی  وصال«،  مستانِ  »اجزایِ  بنابراین 

های »حال و قال« هستند. حال و قال یعنی حال خوبِ زندگی و قال او که سخنِّ خِرد است، مثل مولانا.  صورت 

کند.  کند. اگر مریض هستیم همهٔ ما در شروع، پس از مدتی کار خداوند تجلی می پس خداوند در شما تجلی می

 همین ابیات: 

 در جمالِ حال وا مانده دهان 

 چشم، غایب گشته از نقشِ جهان 
 ( ۱۸۱۱مثنوی، دفتر ششم، بیت  )مولوی،
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 آن مَوالید از رهِ این چار نیست 

 لاجَرَم منظورِ این اَبصار نیست 
 ( ۱۸۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مراد احوال روحانی عارفان است.معنیِّ فرزندان، در این مَوالید: جمعِ مولود به 
 چار: مخففِ چهار، اشاره به عناصر اربعه دارد. 

 ناچار لاجَرمَ: به 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 اندآن موالید از تجلّی زاده

 اندلاجَرَم مستورِ پردهٔ ساده
 ( ۱۸۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مراد احوال روحانی عارفان است.معنیِّ فرزندان، در این مَوالید: جمعِ مولود به 
 ناچار لاجَرمَ: به 

 مستور: پوشیده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کند، این همان تجلی است. اگر شما کار کنید مدتی،  گوید حال و قالِ خداوند در انسان جلوه می د؟ می کنیتوجه می 

صبر کنید، این زبان ذهن را ببندید سکوت کنید، به سکوت و سکون توجه کنید، حواستان فقط به خودتان  

بینید آن در شما هست، آن  باشد، به فضاگشایی باشد، ناظرِ خودتان باشید، امروز گفت در هر کسی عیبی می 

را پیدا کنید رفع کنید. اصلاً شما بگویید مأموریت و مسئولیت من عوض کردن خودم است، با دیگران کاری  

گفت همه را باید من درست کنم، من عقل کل هستم همه را باید درست کنم، اصلاً ندارم. آن دیدِ قبلی را که می 

ام، شروع کردم به تخریب. حالا فهمیدم من حتی خودم هم  ذهنی ن منمسئولیت من آباد کردن جهان است با ای

 توانم درست کنم، حالا ولی سعی خواهم کرد به کمک خداوند خودم را درست کنم.نمی 

شود، دهان ما  کند ظاهر می شویم در ما تجلی می گوید در جمالِ حالی که از طرف خداوند و وقتی به او زنده می می 

توانیم بفهمیم. و »وا مانده دهان«، »چشم، غایب گشته از نقشِ جهان«، بنابراین  شود. یعنی با ذهن نمیباز می 

را به چشم ببینیم. ما می این چشم ما هم دیگر سعی نمی  این  گفتیم ما خداوند را  گوییم آقا ما تا حالا می کند 

 شود. ست، به حس دیده نمی خواهم ببینم. چنین چیزی نیخواهیم ببینیم، آقا نشان بده با چشمم می می 

ها از راه آن چهار عنصر نیست که آب و آتش و خاک و باد. یعنی از نه جسم است،  ها، آن تجلیگوید آن زایش می 

آید. نه، آن  نه از فکر است، نه هیجان است، نه جانِ ذهنی است. مثلاً جان ذهنی و سوزن بزنند ما دردمان می 

ها و فکرهای  های ما، پنج حس ما، شنیدن و دیدن و این تجلی، آن حال خوب از این نوع نیست. بنابراین حس 

 های معمولی نیست. توانند ببینند. لاجرم منظورِ این چشم ما این را نمی 
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ها را پوشانده. یعنی شما باید  رنگی آن اند، بنابراین یک نور بیها، آن حال و قال از تجلی خداوند زاده آن حالت 

ها نبینید، از طریق هشیاری جسمی نبینید، تا آن حال و قال را ببینید. بنابراین اگر از طریق رنگ   رنگ بشوید،بی

بینم. نه، شما گوید حال خوب چیست؟ من که نمی گوید که من حال خوبی دارم، شما: آقا دروغ دارد می مولانا می 

رنگ بود، هشیاری حضور بود، هشیاری نظر بود، آن را متوجه  بینید. اگر نور بیبینید، نمی چون با نورِ ساده نمی 

 شدید.می 

شود که اسمش هشیاری نظر است. هرچه  بینید که هشیاری دیگری مسلط می کنید می شما هرچه فضا را بازتر می 

شود، با فضاگشایی  بینید. هشیاری عوض می بینید هشیاری جسمیِّ توأم با درد دارید می شوید می تر می منقبض 

شود و شما هراسان نشوید. اگر هشیاری عوض بشود نترسید. خیلی از دیدهای  هشیاری عوض می   یواشیواش

یواش خودتان را خم کنید و با هشیاری نظر    یواش   شما عوض خواهد شد. بهترین کار تکرار ابیات است تا یواش

 گوید: خواهد ببینید. می طور که خداوند میببینید، آن 

 حال رفت و، مانْد جزوت یادگار 

 یا از او واپرس، یا خود یاد آر 
 ( ۱۸۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای چون فرو گیرد غمت، گر چُستی

 ای زآن دَمِ نومیدْکن وا جُستی
 ( ۱۸۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

آوردم. تعدادش هم زیاد است،    ها و مجموعهٔ ابیاتِ امروز برایتانها را خواندم فقط برای تکمیل این بیت این

 امیدوارم شما همه را بخوانید و از این مجموعه آن چیزی را که باید یاد بگیرید، یاد بگیرید. 

من می  همهٔ  در  رفته  تجلی  حالِ  آن  مانده،  گوید  ما  بدن  این  مانده.  جزو  اما  بشریت،  اکثریت  در  ذهنی،  های 

هایش مانده، اجزایش مانده، فکرهای ما مانده. فکرهای ما مخربّ شده، هیچ شادی در آن نیست. فکر  سلول 

کنیم.  کنیم، انتقاد می خوریم. فکر می کنیم، تأسف می شویم. فکر می کنیم، غمناک می ترسیم. فکر می کنیم، می می 

انجام بدهد    کنیم، توقع داریم یکی یک کاری کشیم. فکر می کنیم، استرس می بینیم. فکر می کنیم، عیب می فکر می 

گوید که حال رفته،  شویم. می کنیم، خشمگین می کنیم. فکر می رنجیم، رنجش را زیاد می بینیم می حتی آن را نمی 

گوید یا فضا را باز کن از آن حال بپرس، یا خودت  ایم. می قال هم رفته، آن خِرد هم رفته، جزو مانده، ما مانده 

 یاد بیاور. 
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 حال رفت و، مانْد جزوت یادگار 

 یا از او واپرس، یا خود یاد آر 
 ( ۱۸۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

آید، ولی  خاطر بیاور. مولانا معتقد است که اگر خودمان خودمان بشویم یادمان می یا فضا را باز کن خودت به 

گوید اگر غم  . و می توانیم به یاد بیاوریمشویم و دید دیگری داریم، او را دیگر نمی چون خودمان یک چیز دیگر می 

خوانم  ها را دائماً می پرسی؟ که این بیتپرسی. چه را می تو را ببیند، اگر زرنگ باشی از این لحظهٔ غمناک می 

 برایتان: 

 اش: ای غصهٔ مُنکِر به حال گفتی

 ها را زآن کمال راتبهٔ اِنعام
 ( ۱۸۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 راتبه: دائم، ثابت، مستمری 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ست ات بهار و خرّمیگر به هر دَم نه

 همچو چاشِ گُل تنت انبارِ چیست؟ 
 ( ۱۸۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مطلق خرمنچاش: غلّهٔ پاک کرده، خرمن کوفته، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

خداوند و همین هم زیاد    خواهیم بگذاریمکه الآن غم و سوُدا مسلط شده توی بشقاب می به این غم بگو، همین 

کنیم، از آن بپرس مگر من نیافریده شدم برای شادی؟ به آن بگو ای غصهٔ منکر به حالِ خداوند که شادیِ  

پی این  در ها را زآن کمال« یعنی منکر هم حال هستی، هم پی سبب است، »راتبهٔ اِنعام سبب است، آرامشِ بیبی

آید. »آن کمال« یعنی آن خداوند کامل. اگر نیافریده ما را هر لحظه ها از طرف خداوند می ها و لطفبخشش

 حالمان خوب باشد، بهار باشد، پس این مانند خرمنِّ گلُ این تن ما انبار چیست؟ انبار خداوند است. بعد: 

 چاشِ گُل، تن، فکرِ تو همچون گلاب 

 مُنکِر گُل شد گلاب، اینت عُجاب 
 ( ۱۸۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مطلق خرمنچاش: غلّهٔ پاک کرده، خرمن کوفته، در این 
 انگیز عجُاب: چیز عجیب و شگفت 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 خویانِ کفران کَهْ دریغ از کَپی

 خویان نثارِ مِهر و میغ بر نَبی
 ( ۱۸۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صفتخو: بوزینه کَپی 
 کَهْ: کاه 

 مهر: خورشید 
 میغ: ابر 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
درصدش   ۹۹/۹۹این تن ما پر از خداوند است، پر از خلأ است. شما بگو که چرا اگر تن من پر از خداوند است، 

که بوی خدا بدهد، بوی عشق بدهد،  جای این جای گلاب، به آید بیرون بهخالی است، چرا فکرهایی که از این می

 کنم که اشتباه در مرکزم دارم. پس من دانسته یا ندانسته یک کاری می   دهد؟ پس من یک اشکالیبوی درد می 

است. من پس دارم جلوی کامل شدن خلقتم را گرفتم، جلوی کار زندگی را گرفتم. من یک اشکالی دارم باید  

اشکال را در خودم پیدا کنم. اشکال خداوند نیست، اشکال من است. اشکالِ انسان است و ما با مطالعهٔ مولانا  

 کنیم.داریم اشکال را پیدا می 

بندیم که »نونو  شویم، فضای بین دو فکر را می صورت فکر بلند می اشکالِ این است که هر لحظه عرض کردم ما به 

این است که حرف  ما  به زند جدی می مان می ذهنی هایی که منمسُْکِر« است. اشکال  را  عنوان  گیریم. خودمان 

کنیم  دانیم، فکر می هایش را خواست خداوند می ذهنی هستیم. خواسته گوییم ما من ی گیریم مذهنی جدی می من 

 ذهنی ما زمین تا آسمان فرق دارند. های من  اصلی ما با خواسته ِ های من های اصلی ما است. خواسته خواسته 

خو هستیم و این  کنیم، بوزینه اصطلاح خراب کردن کار، ما از همدیگر تقلید می گوید که در این بهبنابراین می 

توانیم فضاگشایی کنیم و وصل بشویم به او. بگوییم حالا  گذاریم در کفران نعمت. ما می اجرا می   خویی را به بوزینه 

کنیم،  لحظه مقاومت می بهکنیم. ما لحظهدرست کن، حالا ما را به شکلی دربیاور که برای آن کار آفریدی، ولی نمی 

بریم، به چیزهای ناروا ذهنی را پیش می خواهیم، کار من لحظه از چیزهای آفل زندگی میبهلحظه   کنیم،قضاوت می 

شده روا است. به چیز دهد ناروا است، خود خداوند با فضای گشودهکنیم. هر چیزی که ذهن نشان می نظر می 

 گوید.ها را می دیگری غیر از او نباید ما نظر بکنیم. دارد این

دهند  پس ما نباید از همدیگر کفران را تقلید کنیم. اگر بکنیم، به همدیگر درد بدهیم، همه به همدیگر درد می 

خواهم ببینم که حقیقت  ها را هم از مولانا خواندم میدهم، نه، من حواسم به خودم است، این چیز من هم می 

کنند  به کار مردم، خواهید دید که مردم اشتباه می نظر شما را عوض خواهد کرد، نسبت  چیست. و تکرار ابیات

 کنم. خب من تقلید نمی 
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کنند بکنید، درد ایجاد  ها می شود شما مولانا را بخوانید در عمل بروید از مردم تقلید کنید همان کاری که آن نمی 

نَبی  باید  شما  پخش کنید.  و  بگیرید.  کنید  پیغام  زندگی  از  باز کنید  را  فضا  باشید،  پیغمبرخو  باشید،  خو 

 صورت مهِر یعنی خورشیدِ زندگی و ابرِ بارش رحمت خداوند نصیبتان خواهد شد.دراین

از همدیگر تقلید کنید با من  را زنده نگه دارید و هوسذهنی، مناگر بخواهید که  او را بخواهید،  ذهنی  های 

ذهنی  های بیهودهٔ من گوید حتی کاه هم زیادی است. کاه همین ژاژ است، حرف ی آید. مصورت کاه گیرتان می دراین

 کند.ای ندارد، تخریب هم می است که هیچ فایده 

 : کاه. مِهر: خورشید. میغ یعنی ابر. ْ صفت. کَهخو: بوزینه انگیز. کَپی عُجاب یعنی چیز عجیب و شگفت

در همین صحبت  امروز  من اما  انسانِ  که یک  دیدید  یعنی فکرهای  های رنجور  فقط سُودا است،  ذهنی کارش 

کند، آن را ما اش را دل حساب می ها و ایجاد درد است و این مرکز آلوده حسب همانیدگی ذهنی و دیدن بر من 

کرد. گفت    جایی رساند با ابیاتی که انتخاب کرده بودم که خداوند در او تجلیمطالعه کردیم. دیدیم مولانا او را به 

 گذارند.های ذهنی روی تو اثر می کنی و یا من های ذهنی دیگر تقلید می خو هستی، از من کند بوزینه اگر تجلی نمی 

های ذهنی دیگر قرار ندهید.  توانید انجام بدهید، خودتان را در زیر نفوذ و اثر منیک اقدامی که هشیارانه شما می

تواند کتاب  اسمش قرین است. خیلی یک موقعی صحبت کردیم، ولی خب فکر کردم دیگر جا افتاده. قرین می 

تواند یک آدم  ( باشد، می social mediaهای اجتماعی :میدیا )شبکهتواند سوشال تواند فیلم باشد، می باشد، می 

 دیگر باشد.

از یک قرینِّ دیگر تقلید می  را زیر نفوذ آن قرار می اگر کسی  البته شما می   دهد،کند یا خودش  دانید که ما  و 

ها هر لحظه سعی ذهنی هستند، آن کند«. اگر اطرافتان همه من ذهنی »ناظر جنس منظور را تعیین می عنوان من به

شوید. خو می صورت کپی ذهنی نگه دارند. باید خودتان را از قرین حفظ کنید، که دراینکنند شما را از جنس من می 

ها بشوید. همیشه توجه کنید ما یکی از دوستانمان هستیم، باید ببینید ها شما بالاخره مثل آن کنند آن مجبور می 

 هایتان چه کسانی هستند. دوستانتان، قرین 

دانستیم، الآن در یک جای دیگر که دفتر سوم است قبلاً هم خواندیم،  هاً دل می و اما آن دل آلوده را که اشتبا 

 گوید: می 
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 نور  دل نباشد غیر آن دریایِ

 دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟ 
 ( ۲۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

تواند نظر کند این باید از جنس او شده باشد، وگرنه نمی کند، ولی وقتی نظر می خداوند فقط به دل ما نظر می 

خواهد نظر کند، ولی شما الآن یک کاسهٔ سوُدا و غم جلویش گذاشتید چون دل آلوده پر از سودا و غم  کند. می 

شده. و دوباره بگویید که بله دل  است، و این ضرورت ندارد. »دل« دریای هشیاری است، یعنی فضای گشوده 

جا باشد. بعد  جا باشد، باید فضا را باز کنم جنس خود خداوند آن تواند جسم آن من نظرگاه خدا است و نمی 

 گوید: می 

 ریزهٔ دل را بِهِلْ، دل را بجو 

 شود آن ریزه چون کوهی از او  تا
 ( ۲۲۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بِهِل: رها کن.
 وجو کن، پیدا کن. بجو: جست 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
من  دل«  »ریزهٔ  من این  اول گفتم،  همان  باز کن.  را  فضا  دور،  بینداز  را  این  است،  فکرهایش،  ذهنی  ذهنی، 

ذهنی شوخی زندگی است. اصلاً اگر شما یک  ذهنی جدی نگیر. واقعاً من عنوان من هایش و خودت را بهخواسته 

کنید با یکی،  بینید که دارید حسادت می خندید. می فضا را باز کنید، ناظر ذهنتان باشید، به خودتان می   خرده 

درست است من دارم  نهایت فراوانی است، آخر اینگویید من انسان هستم من امتداد خدا هستم، خداوند بیمی 

کنم، این زشت  خواهم لطمه به یکی بخورد، من دعای بد که نفرین است برای یکی می کنم؟! من می حسادت می 

 کند به کسی؟! است این برای من که امتداد خدا هستم، خدا نفرین می 

کنم تا این ریزهٔ وجو می اندازم دور و با فضاگشایی دل را جستذهنی است این را می پس من این »ریزهٔ دل« که من

نهایت، سنگین، که با  داریِ بیذهنی من رفت کنار، دل من بشود مانند کوه. کوه یعنی ریشه دل من، همین من 

خورید،  خورد. شما اگر کوه بشوید رویدادی رخ بدهد تکان نمی ها تکان نمی خورد، با رویداد حوادث تکان نمی 

شوم،  گیرم هِی بهتر می نهایت حضرت است بارگاه«، من دارم یاد می گویید »بی ی گیرید، مگیرید ولی. یاد می یاد می 

 شوم. و این سه بیت را خواندیم: بهتر می 

 ست اندرین خِطّهٔ وجود دل محیط ا

 افشانَد از احسان و جود زر همی
 ( ۲۲۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 ها نثار از سلامِ حق، سلامت

 کند بر اهلِّ عالَم اختیارمی
 ( ۲۲۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هر که را دامن درست است و مُعَدّ 

 رسد آن نثارِ دل بدآن کس می
 ( ۲۲۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شده شده، شمرده مُعَدّ: آماده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید، بعداً  خودش کار کرده و توانسته دامنش را درست کند. که می   و »مُعَدّ« یعنی آماده. آماده هم کسی که روی

 گوید دامن همین »حضور« است. می 

 دامنِّ تو آن نیاز است و حضور 

 هین منه در دامن آن سنگِ فُجور 
 ( ۲۲۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فجُور: تبهکاری، گناه کردن 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ها تا ندرَّد دامنت ز آن سنگ

 ها تا بدانی نقد را از رنگ
 ( ۲۲۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سنگ پُر کردی تو دامن از جهان 

 هم ز سنگِ سیم و زر چون کودکان 
 ( ۲۲۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

حالا، ما الآن    کنید؟ها. توجه می جا »سنگِ فُجور« یعنی همین همانیدگی فُجور یعنی تبهکاری، گناه کردن، در این

شود کنیم که دلْ اصلِّ شما هم هست. یعنی خاصیت خداگونگی شما است. این وسیع می به دل صحبت می راجع 

چیز. و وقتی  شوید در این قلمروِ وجود به همه عنوان این دل، محیط می گیرد، یعنی شما به چیز را در برمی و همه 

 افشاند.شود چون از جنس خداوند است مرتب زر، برکت، خیر می دل وسیع می 

های دیگر، به  کند به انسانگیرد و پخش می شود به زندگی، از زندگی چیزهای خوب را می پس انسانی که زنده می 

 افشانَد«، زر یعنی برکت زندگی از احسان و جود خداوند، خودش هم احسان و جود دارد. چیزِ دیگر. »زر همی همه 
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تواند بکند. پس کند؟ نه، نمی که دلش باز شده باشد، وسیع شده باشد حسادت هم می   کنید کسیشما فکر می 

شودها! کارش  کند! آقا این دارد، بندهٔ من دارد موفق می اش حسادت می طوری باشد خداوند هم به بنده اگر آن

نهایت  دهد بگوید تو بیا زیبایی من را، سلامتی من را به حد بیرا فلج کنم پیشرفت نکند. او دارد شما را هلُ می 

 تجربه کن. من تو را آفریدم که خودم را در تو تجربه کنم ای انسان. 

ها »اختیار«  کند بر اهلِّ عالم« از جمله انسان چیز. »می کند به همهپس بنابراین از سلامِ خداوند سلامتی را نثار می 

کند. از طریق مولانا این را پخش  نثار را جمع می  کند. هر کسی که دامن درست دارد و آماده دارد اینو پخش می 

 خوانیم. کرده که ما داریم می 

گویید من  گوید دامن شما »نیاز و حضور« است. آیا واقعاً از ته دلتان می جا می شما دامنتان درست است؟ این

کنید و  کنید، در مرکزتان تجربه می نیاز دارم؟ آیا امروز متوجه شدید که این غم و سُودا که هر لحظه ایجاد می 

گویید ضرورت دارد. ضرورت دارد شما در  ذهنی می کنید به خداوند این ضرورت ندارد؟ و شما با من تعارف می 

  کنید؟ کنید؟ ها؟ درد را انتخاب می کنید؟ ضرورت دارد که انتخاباتِ غمناک می مرکزتان غم و سودا تجربه می

ها را انتخاب  ضرورت دارد ما حسادت را، ما خشم را، ما نگرانی را، ما استرس را، ما زندگی خواستن از چیز 

گیرد، اصلاً دل را  شود اتوماتیک از آن می گوید دل که وسیع می جای زندگی خواستن از خداوند؟ می کنیم به می 

 است.  شدهآفریده برای این. دل فضای گشوده

گوید شده و حضور شما و ناظر بودن شما. در این دامن می دامن تو حس نیازمندی قلبی شما است و فضای گشوده

ها ندرد، تا بدانی که رنگ  های همانیدگی را نگذار، درد را نگذار، تا این دامنِّ حضور و نیاز تو از این سنگ سنگ 

وجوی  . »رنگ« رفتن در یک جهتی و جست کنیچیست و نقد چیست. »نقد« زندگیِّ نقد است که الآن زندگی می 

گوییم بیا ما  خواهیم، می ها خوشبختی می ها و. ما از آدم دانم همانیدگی با آدمهای مثلاً پول و نمی زندگی از جهت 

ر  تنهایی و غصه  از  مانده را  تنها  ر ها کن، من  را  نقد  تو کجا است پس؟!  از رنگ ام. دل  زندگی  ها کردیم  ها 

 خواهیم. می 

ها سیم و زر  کنی این سنگ های همانیدگی و فکر می گوید تو دامنت را از جهان پر کردی، با چه؟ با سنگ الآن می 

گویند آقا  کنند، می های کوچولو را جمع می های چوب و سنگ هستند مانند کودکان. کودکان در دامنشان تکه 

دهد این هم پولش است، این یکی سنگ می   کنند؛ آقا یک سکه بدهها سیم و زر است با همدیگر معامله می این

کنند.  های بزرگ هم همین کار را می گوید آدم کنند. می طوری معامله میها با هم همین دهد، این آن یکی چوب می 

 حالا: 
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 از خیالِ سیم و زر، چون زر نبود

 دامنِّ صدقت درید و، غم فزود 
 ( ۲۲۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کِی نماید کودکان را سنگ، سنگ؟ 

 تا نگیرد عقل، دامنْشان به چنگ 
 ( ۲۲۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پیر، عقل آمد، نه آن مویِ سپید 

 گنجد در این بخت و امید مو نمی
 ( ۲۲۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها زر نیستند. زر زندگی  ینهای ما است، ابله، ما »خیال سیم و زر« داریم. خیال سیم و زر همین خیال همانیدگی 

 است، زر زنده شدن به خداوند است. دائماً با این خیالات ما زندگی کردیم، با خیالِ زندگی. 

ذهنی را پنج دقیقه خوب  کشم که حال منای از آن می کنم یک شیره این پول خیال زندگی است، وقتی نگاه می 

ها ذهنی از طریق شیرهٔ همانیدگی کشد، دو دقیقه. من دچار درست کردن حال من کند. حالا پنج دقیقه هم نمی می 

ها چون زر نیستند بنابراین ها خیالش است. این ها خیالِ سیم و زر است، »سیم و زر« یعنی زندگی. این هستم. این 

 فزود. ام، دامن صدق ما درید و غم فهمیدم من دروغین بوده

شود. روز زیادتر می گردند، غم روزبه کنند دنبال خدا می گردند فکر می ها می بیشتر مردم با خیالاتشان دنبال چیز 

گوید  کنند؟ نه. می صورت سنگ نگاه می ساله آیا به چیزهای خیالی به ساله، هفتادساله، چهل اما کودکان شصت 

آید. نظر می عنوان زر و زندگی به ها به آید. همانیدگی نظر می آید، سنگ زر به نظر نمی کودکان را سنگ، سنگ به 

شوند؟ جوری عاقل می که عاقل بشوند. چه نظرشان سنگ خواهد آمد؟ مگر این گوید به کودکان کِی سنگ به می 

 با فضاگشایی و دستیابی به خرد او، به وصال. 

گوییم، پیر پیرِ عقل است نه موی سفید. کسی که هشتاد سالش است مویش سفید شده که پیر نیست پیر که می 

پیرِ همانیدگی راه   که،  از  هنوز  باشد  نود سالش  است  ممکن  آدم  است.  موی سفید  پیرِ  نیست،  زندگی  دان  ها 

 بخواهد. بنابراین دامنش از صدق، از حضور و از نیاز درست شده.

کند، حواسش به خودش است و واقعاً حس نیاز  هر کسی این دامن را دارد، یعنی حضور را دارد، فضا را باز می 

که  دهند، من بیدار شدم، این بالغ شده. اینها زندگی نمی گوید من نیاز دارم، من فهمیدم این همانیدگی کند، می می 
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گنجد در این بخت و امید«، به فقط یکی موی سفید را نشان پیری بداند و کاردانی، این درست نیست. »مو نمی 

گوید این هشتاد سالش است حتماً  ست. می این بخت و امید، یعنی خود خداوند اگر بخواهیم برسیم این به مو نی

 به خدا زنده شده همچون چیزی نیست.

نهایت و ابدیت او، کسی که هشتاد سالش است ها به خداوند زنده شدند، به بیساله بینیم که بیست امروز ما می 

ها را زندگی دانستم  همه این همانیدگی کند که من این ذره هم تعقل نمی   ها یک همه تجربه و تلخی و این هنوز با این 

کردم، بیایم مولانا را گوش بدهم اشتباه خودم را پیدا کنم، دست از ستیزه  به من زندگی نداد پس من اشتباه می 

 ذهنی بردارم.های من و خواسته 

غزل را ما    ها واقعاً لازم است من امروز برای شما بخوانم تا ایناما اجازه بدهید ما مثنوی داریم و این مثنوی 

دانم برای کسانی که تازه وارد گنج حضور  کنم تحمل کنید، صبر داشته باشید. می بتوانیم بفهمیم. خواهش می 

نظر بیاید. ولی با تکرار، با دل دادن، با خوب گوش دادن، با تحقیق،  شدند، ابیات مثنوی ممکن است مشکل به

با این تعقل که راه دیگری وجود ندارد، من باید با مولانا بتوانم خودم را بشناسم، اشتباهاتم را پیدا کنم، بنابراین 

 با صبر ممکن است ما با هم موفق بشویم. 

 ایبشنو اَلفاظِ حکیمِ پَرده

 ایسر همآنجا نِهْ که باده خَورده
 ( ۳۴۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ای: منظور حکیم سنایی است.حکیمِ پَرده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ای چون ضال شد از میخانه مست

 اطفال شد  تسَْخُر و بازیچهٔ
 ( ۳۴۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 باشد. جا کسی که راه منزلش را گم کرده ضالّ: گمراه، در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 فُتد این سو و آن سو هر رهی می

 خنددش هر اَبلهیدر گِل و، می
 ( ۳۴۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

جا  گوید در فاصلهٔ بین دوتا فکر که خلأ است، آن خوانم به شما و نشان بدهم که مولانا می من این قسمت را می 

جا شراب خوردید و یکی شدید با خداوند، از  مِی هست، میخانه هم هست. اگر شما فضا را باز کردید و از آن 
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ذهنی دارند به شما خواهند خندید،  ساله که من کودکان هفتاد هشتاد  جا نباید بیایی بیرون. اگر بیایی بیرون، آن

 مسخره خواهند کرد. 

رود  گوید کسی که میخانه می زند. می خورد، این تمثیل را می منتها تمثیلش یک کسی است که شراب انگوری می 

طور  فهمند. عارفان هم همین خندند همدیگر را می گویند می شود خب مستان دیگر هم هستند می جا مست می و آن

همین  هم  عاشقان  می هستند،  ایزدی  شراب  از  هستند.  می طور  می خورند،  حرف گویند،  را  خندند،  هم  های 

فهمند. بنابراین شما هرجا شراب  ها را نمی فهمند، حال این ها را نمی های این های ذهنی حرف فهمند، اما من می 

 جا بگذاری بخوابی. خوردی سرت را باید آن 

جا بِنِه،  سِرّ این میخانه را به کسی نگو یا »سر همآنجا نِهْ«، سَرت را آن   توانستیم »سِر« هم بخوانیم.»سَر« را می 

را باز می جا بمان، بخواب آن همان  ما فضا  و  نرو.  بیرون  این فضای گشوده جا،  آیا در  یا  شده می کنیم،  مانیم 

کنیم به هدایت مردم، »حَبْر و  شویم، شروع می ذهنی می شویم؟ اگر بیرون برویم من ذهنی می رویم بیرون و من می 

 های ما. خندند به حرف ها به ما می سَنی« کردن مردم، بحث و جدل با مردم، خب آن 

ذهنی  دانم این است، آن است و هزارتا بحث من جا جهان جهانِ ظلم است، زور است، نمی گویید؟ این چه می 

ها باشیم، ما باید خودمان  تر است، ما باید دنبال همانیدگیاست یا زیادتر است، قوی   دیگر. هر کسی پولش زیاد 

جای ما. این  ها را بگیرند به را مقایسه کنیم با مردم، برتر باشیم، ما باید اشتباه کنیم بیندازیم گردن مردم، آن 

 کند. ها کار نمی زرنگی است؟ نه این 

توانستند  های معمولی همین نمی که آدمگوید برای این ای می ای، حکیم سنایی است، پرده گوید حکیم پرده پس می 

ای، سنایی را  های حکیم پردهگوید حرف جور موجودی است. می توانستند درک کنند این چه ببینندش دیگر، نمی 

است. اگر    ای. منظورش اینجا شراب ایزدی را خورده شده که آن جا بنِه در این فضای گشوده بشنو و سَر را آن 

جا گمراه بشود، بیرون از میخانه برود،  کسی که فضا را باز کرده، مست میخانهٔ ایزدی شده برود بیرون از این 

 شود. صورت مورد مسخره و بازیچهٔ اطفال می دراین

خندیدند.  هم دنبالش می  افتاد، چندتا بچهها راه می شد خیابان آمد مست می رفت میخانه، می قدیم یک کسی می 

شناختم که آدم  کردند. من خودم شخصاً یکی را می اش می ها مسخرهحالا آن یک صاحب منصبی هم بوده، بچه

طوری  آمد کوچه این شد، می رفت میخانه مست می آمد می بسیار محترمی بود و در واقع رئیس دبیرستان بود. می 
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افتاد. آخر یکی رئیس دبیرستان  ها توی جوی می موقع   خندیدند. بعضیسرش می ها هم پشتخورد، بچه تلو می تلو

 بشود مثلاً توی جوی بیفتد، لباسش چیز بشود، مردم به او بخندند.

شده گوید که کسی که از فضای باز خواهد ببرد به یک جای دیگر شما را. می زند، ولی می این دارد آن تمثیل را می 

ها حرف  های ذهن و شروع کند به کسانی که هنوز کودک هستند با آن خورد، نباید بیاید توی کوچه مِی ایزدی می 

 شود. ها می کنند، بازیچهٔ آناش می فهمند، مسخرهها نمی عشق بزند، آن 

همین  کوچه بنابراین  در  مست  این  اینطور که  میها  آن ور  می افتد،  می ور  پایش  هم  این  توی گلِ  افتد،  افتد 

گویند این شخص را ببین، این عارف است، این امتداد خدا  افتد، می ور می افتد، آن ور می ها و هِی اینهمانیدگی 

جوری  های این کند، حرف کند، بحث میذهنی دارد دعوا می است، ببین شراب هم خورده، آمده با یک آدمی که من 

 زند.می 

طوری باشیم که اگر فضا باز شد واقعاً قسمتمان شد، دیگر  توانیم، باید سعی کنیم این گویم ما می پس ما اگر نمی 

هایی بزنیم، بگویند که آقا شما  های ذهن با مردم بحث کنیم، توی گلِ همانیدگی بیفتیم و حرف نیاییم توی کوچه 

 زنید. های ژاژ می که دیگر اصلاً عارف نیستید، شما که مثل ما حرف 

باشد.   کرده  جا کسی که راه منزلش را گم است. ضالّ: گمراه، در این   سنایی  ای: منظور حکیم اما، پس حکیم پَرده 

ها و فاصلهٔ بینشان بسنجید. ]شکل فکرها و فاصلهٔ بینشان[ برای  ها را با همین فکر کنم این من خواهش می 

بفهمیم ما، می این برمی ها همین دانید فکرکه  ما  اول توضیح دادم در  با هم، طور که  خیزند. ولی فاصله دارند 

]شکل بستن فاصلهٔ بین دو فکر با  دهد، »نونو مسُکِر« است.  ها نشان می طور که این شکلشان همین فاصله 

 ها[]شکل آگاهی از فکرها و فاصلهٔ بین آن ذهنی[ من 

دو فکر با    پرد ]شکل بستن فاصلهٔ بینذهنی دارد گفتیم از یک فکر همانیده به فکر همانیده می این کسی که من 

ها[  کند، ]شکل آگاهی از فکرها و فاصلهٔ بین آن ذهنی[، ولی کسی که به فضای بین دو فکر دسترسی پیدا می من 

 فضای بین دوتا فکر »میخانه« است. 

جا بگذارید،  جا بیرون نیایید، سرتان را آن گشایی، از آن اگر فاصلهٔ بین دوتا فکر را شما تجربه کردید دراثر فضا 

جا بیرون. اگر آمدید دوباره  ذهنی شما را تحریک کند، نیایید از اینجا ساکن بشوید. هر کاری بکنند یا من آن

جا و فضای بین دوتا فکر را که، هم نونو مسکر است، هم میخانه است، میخانهٔ ایزدی است، برگردید بروید آن 

 که دائماً در این میخانه باشید. جا را تجربه کنید تا این آن
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دهد که شخص در فاصلهٔ بین دوتا فکر است. هیچ  این شکل ]شکل حضور )فکرهای بدون هویت([ نشان می

 گوید کهاصطلاح، حس هویت وجود ندارد. می فکری همانیده نیست. در هیچ فکری به 

 اش او چنین و کودکان اندر پَی

 اشخبر از مستی و ذوقِ مَیبی
 ( ۳۴۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اند، جُز مستِ خدا خلق، اطفال

 نیست بالغ، جُز رهیده از هوا 
 ( ۳۴۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گفت: دنیا لَعْب و لهو است و شما

 کودکیت و راست فرماید خدا 
 ( ۳۴۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 این هم مربوط به این آیه است:

 . .« اَنَّماَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعبٌِ وَلَهْوٌ وزَِينَةٌ وتََفَاخُرٌ بَينَْكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَموَْالِ وَالْاَولَْادِ.. »اعْلَموُا

ى اين  جويى در اموال و اولاد... .«جهانی بازيچه است و بيهودگى و آرايش و فخرفروشى و افزون»بدانيد كه زندگ

 ( ۲۰(، آیهٔ  ۵۷)قرآن کریم، سورهٔ حدید )

اینمی  زندگی  که  »بدانید  اینگوید  زندگی  است«.  بازیچه  به جهانی  منجهانی که  با  وسیلهٔ  ذهن  در  ذهنی  های 

طلبی در اموال و  فروشی و افزونگیرد، بازیچه است و بیهودگی و آرایش و فخر ها و دردها صورت می همانیدگی 

 ذهنی است.است و کار من  اش کار دنیاها همه اولاد، یعنی این 

فروشی، که به من نگاه  ذهنی و نمایش به دیگران، فخر  های بیهوده زدن و بَزَک کردن تصویر بیهودگی یعنی حرف 

ها بازی  طلبی در اموال و اولاد و غیره، این کنید، من پولم زیادتر از شما است، قدرتم بیشتر از شما است و زیاده 

 است. درست است؟ 

کنیم که در این تصویر ]شکل حضور )فکرهای بدون هویت([ دیدید که در  به مستی صحبت می پس داریم راجع 

قدر مست هستی،  جا نیا بیرون. اگر بیایی بیرون این کند از اینفاصلهٔ بین دوتا فکر افتاده و مولانا دارد توصیه می 

خبر از مستی و ذوق میِ  ها بیمسن دارند. آن  ذهنیهایی که منکودکان در پی تو هستند، کودکان بزرگسال، آن 

 تو هستند. 
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ها نیستند. از ذوق و مستی و از خلاقیت و از کار خِرد زندگی در تو گیری، مست هستی، آن تو مِی را از خداوند می 

کند. مریض است، خرَّوب است، صدمه  جوری کار می ذهنی دیدید که چه ها. من کدام خبر ندارند آن   ها، هیچ و این 

کند، بگویی درد پخش نکن، با تو  کند. اگر به کسی که درد پخش می زند به خودش و دیگران، درد پخش می می 

 کند. پس با او کاری نداریم. دعوا می 

اند، جُز مستِ خدا«. کسی که فضاگشایی کرده، به خدا زنده شده فقط این بالغ  گوید »خلق، اطفال برای همین می 

ذهنی رها نشده و زیر سلطهٔ  های من بالغ، جُز رهیده از هوا«، هر کسی که از هوایِ نفس یا خواسته   است. »نیست

 های ذهن است، مست نیست، بالغ نیست. خواسته 

اند. و گفت، یعنی  ها هنوز عقل درست و حسابی پیدا نکرده اند یعنی این اند. اطفال های ذهنی اطفالپس تمام من 

گوید در قرآن این آیه هست که دنیا و کار با ذهن  آیهٔ قرآن است. »گفت: دنیا لَعْب و لهو است و شما«، پس می 

 گوید، این منظورش این آیه بود که گفتم. بازی و بیهودگی است و ما کودک هستیم و خداوند در قرآن درست می 

 از لَعِب بیرون نرفتی، کودکی 

 ذَکاتِ روح کی باشد ذَکی ؟بی
 ( ۳۴۳۲، دفتر اول، بیت )مولوی، مثنوی 

 لَعِب: بازیچه 
 ذَکات: آتش زدن یا کشتن و ذبح حیوانات 

 ذَکی : هوشیار و تیزهوش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی، کشتن روحِ  جا یعنی کشتن من لَعِب یعنی بازی، بازیچه. ذَکات: آتش زدن یا کشتن و ذبح حیوانات، در این 

حیوانی. ذَکی  یعنی هشیار و تیزهوش و خردمند. از بازی دنیا بیرون نرفتی کودک هستی، مهم نیست چند سالت  

ذهنی هم درواقع همین امتداد خداوند است، منتها همانیده  است. بدون رها شدن از دستِ روح حیوانی، این من 

شده. اسمش همین روح حیوانی است. بدون کشتن این، بدون کوچک کردن و پست کردن این، تو هشیار و زیرک  

 نخواهی شد، تو هوشیار نخواهی شد، تو بالغ نخواهی شد.  خدایی

 جَنگِ خلقان، همچو جَنگِ کودکان 

 مغز و مُهانمعنی و بیجمله بی
 ( ۳۴۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 مُهان: خوار کرده شده 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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 جُمله با شمشیرِ چوبین جنگشان 

 جُمله در لٰاینْفعی آهنگشان
 ( ۳۴۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 فایده و بیهوده یَنْفعَی: بی لٰا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی دارند، منظور از کودکان  آید بیرون، کودکانِ بیرون که من آید بیرون، از عشق می خب، آدم از این میخانه می 

صورت  نه به   صورت فردیکنند با هم. جنگِ خلقان موجه است؟ نه. نه بههستند. جنگ می   های ذهنی پس من

جمعی. اصلاً بحث و جدل ما با هم مجاز نیست، موجه نیست. چون بحث و جدل با همدیگر غیر از خلاقیت  

 خداوند است که خداوند، ما شبیه درخت هستیم. 

کرد درخت  های مختلف را، یک لحظه فکر می کرد حالتگوید آن دقوقی تجربه می در داستان دقوقی خواندیم، می 

کرد هایش به زمین وصل است. مثل درخت ما با ریشه به خداوند وصل هستیم. یک لحظه حس می است با ریشه 

 شد برایش.ها هی تکرار می افشاند، و اینکرد، فقط نورش را می شمع است، بنابراین قاضی نیست، قضاوت نمی 

خداوند شروع کنیم به جنگ با هم، این کودکی    ها، از میخانهٔکه ما از این میخانه بیاییم بیرون ما انسان پس این

دهد، که انسان را خَروّب  ها نشان عدم بلوغ بزرگسالان را نشان می است، این نابالغ بودن است. پس تمام جنگ 

 کند. غم و سودا است.کند، زیادتر می کند. انسان درد را پخش می می 

هایی که روی زمین هستیم  مان، همهٔ ما انسان جمعی الآن، درست نگاه کنید به اخبار تلویزیون، همه آیا ما دسته 

نظر شما؟ سودا کنیم به جمعی توی یک بشقاب به خداوند چه ارائه می طور کلی دسته یک انسان بیشتر نیست، به 

  گوییم کنیم؟ سودا و غم. درنتیجه روی زمین داریم می و غم یا یک چیز زیبا؟ یعنی اگر متوسط بگیرید چه ارائه می

گوییم ما از نعمت خوشمان  خواهیم، ما شبیه اهل سبا هستیم. می خدایا تو سودا و غم را زیاد کن، ما تخریب می 

 دهد.آید، به ما درد بده. او هم می آید، ما از آسایش و امنیت خوشمان نمی نمی 

این است که ما انکار می  گوید تو امتداد من  کنیم که قدرت انتخاب داریم. خداوند می یک اشتباهی که داریم 

رویم  جای ما شما انتخاب کنید دیگر، ما می گوییم بههستی، ارادهٔ آزاد داری، شعور داری، انتخاب کن. ما می

گذاری من انتخاب کنم، فضا را باز کن من را بیاور به  گوید نمی کنیم. می ذهنی را می های من ذهنی و انتخاب من 

 مرکزت، اجسام را از مرکزت پاک کن. 
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جنگیم، مانند  جمعی با هم می جنگم، چه دسته جنگم، چه با همسرم می پس »جنگِ خلقان«، چه من با خودم می 

معنی است، هیچ مغزی تویش نیست، هیچ عقلی تویش نیست و بسیار خوار اش بیجنگ کودکان است. همه 

شده، پسَت. یعنی یک کار پسَتی است، یعنی کمتر از آن دیگر چیزی وجود  شده، ذلیل   است. مُهان یعنی خوار کرده 

های ذهنی در »لٰاینْفعی« است. ها، من جنگند. همهٔ آهنگ این ندارد. همه با شمشیر چوبین، همه با ذهنشان می 

 لاٰینْفعی یعنی نه سودی برای من دارد نه به تو، نه به کسی.

های مولانا  است؟ من عرض کردم طبق گفته   آیا شما فرداً چک کردید که اصلاً کار شما، عمل شما در »لاٰینْفعی« 

گویید این فکر و عمل من که  کنم. شما می گویید من خودم را درست می شما حواستان را بدهید به خودتان، می 

برد؟ این را که تعیین  خورد؟ من را کجا می همه درد، این به چه درد می خورم، این همه غصه می کنم که اینالآن می 

زنم،  ذهنی تعیین کرده؟ تقلید کردم؟ یا فضا را باز کردم خداوند توی دل من گذاشته؟ این حرفی که می کرده؟ من 

صورت حال و قال،  ذهنی یاد گرفتم؟ یا نه، فضا را باز کردم بهذهنی من؟ از یکی یا از یک من زند؟ من که می 

 شود؟ بپرسید. تجلی خداوند از من زده می 

کس فایده ندارد، نفعی ندارد یا واقعاً برای کسی نفع دارد؟  ی« است که برای هیچ این فکر و عمل من در »لاٰینفْع

یَنْفَعی  اگر دارد چه هست آن نفع؟ سؤال کن، این سؤالات مهم است. درست است؟ پس مُهان: خوار کرده شده. لٰا 

 ای ندارد. کس فایده فایده و بیهوده، برای هیچ یعنی بی 

 ای شان گشته سواره بر نیجُمله

 ایکاین بُراقِ ماست یا دُلْدُل پی
 ( ۳۴۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 دُلْدُل: استر پیامبر)ص( که حاکم اسکندریه برای ایشان فرستاده بود. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 اند و، خود ز جهل افراشتهحامل

 راکبِ و محمولِ رَه پنداشته
 ( ۳۴۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 : سوارکار راکب
 شده محمول: حمل

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 باش تا روزی که محمولانِ حق 

 تازان بگذرند از نُه طَبَقاسب
 ( ۳۴۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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ای است که حضرت  دانید وسیلهٔ نقلیه دُلْدُل یعنی استر پیامبر که حاکم اسکندریه داده بود و بُراق هم که می 

کنند، یک حیوانی بوده، اسبی بوده،  ای فکر می کنند بُراق مثلاً، یک عده رسول با آن رفته معراج. البته فکر می 

 ای بوده و معراج این بوده که مثلاً حضرت رسول رفته آن آسمان. وسیلهٔ نقلیه 

  شوید. معراج یعنی تبدیل، تبدیل هشیاری جسمی شوید، شما تبدیل میروید شما. شما متحول می جا نمی نه، هیچ 

ها  شوید. ممکن است برای بعضی نهایت می دفعه بیبه هشیاری حضور. معراج یعنی از این محدودیت ذهن یک 

دفعه یک نفر، به طوری بگوییم، تک و توک یک تدریج، اینحتی درصد مردم به  ۹۹۹/ ۹۹اتفاق بیفتد. برای شاید،  

ریزد، ما با آن کاری نداریم، ما که  ذهنی فرو می شود. همهٔ من نهایت خدا زنده می دانم، به بیچه دلیلی؟ من نمی 

آید، خود پیغمبران  وجود می آید، حافظ به وجود می دفعه مثلاً آدمی مثل مولانا به استثنا نیستیم. درست است؟ یک 

 آید.وجود می به

 است، همان ذهنشان است.  ذهنیها سوار به اسب چوبی هستند. اسب چوبی همین من گوید همهٔ این حالا، می 

گذاشتند  ها می داشتند بچه ها معمولاً یک چوب را برمی دانید که در روستا ای«، می شان گشته سواره بر نی»جمُله 

گفتند  دویدند می گفتند این اسب ما است، روی پاهایشان می گرفتند می طوری سر چوب را می لای پایشان، این 

 این، روی اسب سوار شدیم، این چوب اسب ما است. 

گویند که این بُراق است، شبیه دُلْدُل است،  شان را سوار شدند می ذهنی گوید مثل بچه هستند مردم. مردم منمی 

شده ما هم سوار شدیم. نه، پیغمبر سوار زندگی بوده، هشیاری سوار هشیاری بوده یا  که پیغمبر سوار می   همانی 

 هر کسی که به او رسیده. 

هایی که سوار چوب شدند و بزرگسالانی که سوار  کننده هستند. این بچهها حمل ها حامل هستند، اینن گوید ایمی 

عنوان امتداد خداوند، زندگی حامل هستیم، ذهنشان شدند حامل آن چوب هستند. ما حامل ذهن هستیم، ما به 

کنیم نه، سوار هستیم و ما را دارند  کاری هستیم و ما فکر می اما از جهل برآمدیم، پر از جهل هستیم، پر از ندانم 

ذهنی را  گوید نه، تو باید بالغ بشوی بفهمی که تو من کند. میذهنی واقعاً ما را حمل می کنند. این من حمل می 

عنوان  توانی بیندازی زمین، سوارش نشو به کنی این هستی، این را می کنی و فکر می ای و الآن داری حمل می ساخته 

 یک چوب. 

ای که فرض کن شش سالش است سوار چوب است، اگر بیست و پنج سالش باشد بگویند بیا سوار این بچه  خب

رسیده. خب چطور ما  کند؟ نه، آن موقع بچه بوده عقلش نمی چوب بشو، این اسب است، واقعاً این کار را می 
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اش با شود، باز هم سوار آن اسب چوبی یا اسب ذهنی هستیم؟ همه شود، هشتاد سالمان می هفتاد سالمان می 

است.    بندیم که میخانه ها را میاش ژاژخا، از این فکر به آن فکر، فاصلهٔ بین فکر کنیم. همه مواد ذهنی کار می 

 شویم؟ آییم بیرون، ضالّ می چرا از میخانه می 

این اسب چوبی    کنیگوید باش، به این فکر باش، اسب چوبی را اسب بدان، اسب ذهنی را اسب بدان. فکر می می 

می  را  بهشما  آن برد  که  دید  خواهی  نه.  به سوی خدا؟  اینهایی که  هشیاری سوارند،  روی  هشیاری  ها  صورت 

کنی، شما در آغوش خداوند هستی، فضا  محمولانی هستند که سوار خداوند هستند. خداوند، شما فضا را باز می 

 بندی در آغوش شیطان هستی. را می 

تازان بگذرند از  صورت هشیاری روی هشیاری سوارند، »اسب هایی که به»باش تا روزی که محمولانِ حق«، آن 

 «. از این نُه آسمان بگذرند به عرش که خداوند است برسند، با او یکی بشوند، آزاد بشوند. نُه طَبَق 

 سوار تان دامنهمچو طفلان، جمله

 وارگوشهٔ دامن گرفته، اسب
 ( ۳۴۴۱یت )مولوی، مثنوی، دفتر اول، ب 

 الظَّنَّ لایُغنیٖ رسید  از حق انَّ

 ها کِی دوید؟مَرکبِ ظن بر فلک
 ( ۳۴۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

سوار هم هستند،  گفت خلق، رنجورِ دِق مریضند، درضمن دامن ها همه که می گوید که مانند طفلان همهٔ انسان می 

ها چوب هم که  سوار، بعد بعضی تان دامن شوند. همچو طفلان همه یعنی سوار ذهن هستند، از ذهن پیاده نمی 

گفتند آقا این ما سوار اسب هستیم، این دامن گرفتند می طوری دست می کردند، این نداشتند دامنشان را جمع می

 گوییم این اسب ما است. وار«، گوشهٔ ذهنمان را گرفتیم می ما اسب است. »گوشهٔ دامن گرفته، اسب

الظَّنَّ لایُغنیٖ رسید«، یعنی    از خداوند این پیغام رسیده که فکر برای رسیدن به من کافی نیست، »از حق انَّ   ولی

گوید که »مَرکبِ ظن«، مرکبِ  سازی برای رسیدن به خداوند کافی نیست. و الآن به شما می فکرهای ذهنی با سبب 

 ها کی رسید؟ که شما حالا یک آسمان، دو آسمان ها، بر آسمان فکر بر فلک 
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 فنا   تا تَبَتُّل  مقاماتِ از

 پایه پایه تا ملاقاتِ خدا
 ( ۴۲۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تَبتَُّل: بُریدن و اِخلاص داشتن 
 فنا: نهایت سِیر اِلَی الله 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
که اول نشان دادم، شما باید فاصلهٔ بین دو    توانید با مرکب فکرهای همانیده بشوید؟ پس همان چیزهایی کِی می 

 جا بیرون نروید.جا را دریابید و از آن فکر را که میخانه است، آن 

 علَُونَ.« »وَماَ يَتَّبِعُ اَكثْرَُهُمْ اِلَّا ظنًَّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي منَِ الْحقَِّّ شَيْئاً انَِّ اللَّهَ عَلِيمٌ بمَِا يَفْ

گاه است.«تواند جاى حق را بگيرد. هر آينه خدا به كارى كه مى»بيشترشان فقط تابع گمانند، و گمان نمى نند آ  ك

 ( ۳۶(، آیهٔ  ۱۰)قرآن کریم، سورهٔ یونس )

تواند جای حق  ذهنی هستند »و گمان نمی ها تابع فکرهای من »بیشترشان فقط تابع گمانند«، یعنی بیشتر انسان 

بگیرد«، »انَّ   را  من   همان  فکرهای  یعنی  است.  همین  می الظَّنَّ«  ما  ذهن  در  فکرهایی که  جای ذهنی،  کنیم 

گیرد. باید شما فضا را باز کنید تا هشیاری سوار هشیاری بشود، در آغوش  فضاگشایی و جای خداوند را نمی 

كنند آگاه است.« یعنی هر کاری که  تواند شما را متحول کند. »هر آينه خدا به كارى كه مى خداوند بروید، او می 

 است. کنیم او آگاه ما می 

 هایِ خویش آنگهی بینید مَرْکَب

 اید از پایِ خویشمَرْکَبی سازیده
 ( ۳۴۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 وهم و فکر و حس و ادراکِ شما 

 همچو نی دان مرکبِ کودک، هلا 
 ( ۳۴۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

تا دیر نشده ببینید، اگر دیر بشود ببینیم که مَرکب از پای ما بوده، آن کودک که چوب را سوار شده، ما هم    بعداً

برده شود که چوب را که می که ذهن را سوار شدیم، اگر متوجه بشویم که حتی سوار شدن، آن بچه متوجه می 

شویم یک موقعی، اگر اش سوار بوده نه سوار چوب. ما هم متوجه می برده، همیشه روی پاهای اصلی پاهایش می 

ای نیست،  شوید که شما روی پای زندگی بودید، روی ذهن نبودید. ذهن کارهخوانید متوجه می شما مولانا می 

 ذهن یک حادث است، مثل اسب چوبین است. 
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 هایِ خویش آنگهی بینید مَرْکَب

 اید از پایِ خویشمَرْکَبی سازیده
 ( ۳۴۴۴دفتر اول، بیت  )مولوی، مثنوی،

جا هر چیزی  فهمید که، نگاه کنید این خواهید دید که پای شما بوده که مَرکب بوده. پس بنابراین آن موقع می 

ذهنی ما، هرجور فکر ما، هرجور توانیم تجسم کنیم آورده، وهمِ ما یعنی فکرهای ذهنی ما، من که ما با ذهنمان می 

ای است که مرکب یا اسب کودک بود، »هلا«، هلا یعنی بیدار شو. بیدار شو.  حس ما، هرجور ادراک ما مانند نی 

 بیند، این مرکبِ کودک است، به شما کمک نخواهد کرد. کند، چشم حسی می هر عملی، هر فکری که ذهن می 

که خبر    شما ممکن است بگویید غیر از فکر و حس و درک و این چشم، ما چیز دیگر نداریم. چیز دیگر دارید

بندیم. وقتی در  تا فکر است که ما مرتب می جا است، فاصلهٔ بین دو کنید، میخانه آن ندارید. وقتی فضاگشایی می 

می من  فکر  داریم،  استرس  داریم،  می ذهنی  کنیم  فکر  تندتند  فکر  کنیم  تندتند  حل کنیم،  را  مسائلمان  توانیم 

خواهیم  کنیم آن چیزی که مسئله ایجاد کرده با آن می . بعد آن موقع تندتند فکر می کنیمکنیم، مسئله ایجاد می می 

 حل کنیم، امکان ندارد. 

است خودش را به ما  دفعه فاصلهٔ بین دوتا فکر که میخانه  شویم، یک شویم، آرام می شویم، آرام می وقتی آرام می 

کند. این شبیه وهم و فکر  آن به شما کمک می  آید،ور می ای که از آن بینید که مِی دهد. باید آن موقع می نشان می 

 گیرد نیست. و حس و ادراک شما که با ذهن صورت می 

 �💠💠�پایان بخش دوم�💠💠�
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نَبایستی« و گفتیم اگر من  خب همان  از من غم و سودا  یارِ مرا  طور که دیدید، در بیت اول غزل بود که »اگر 

ذهنی درست کردم و مقدار زیادی درد  عنوان انسانی که امتداد خداوند است، درک کنم که درست است که من به

ذهنی یا دیدن  و همانیدگی در مرکزم دارم، ولی الآن متوجه شدم که در این لحظه من نباید غصه و بینش من 

صورت مرکزی را  ها را توی بشقاب بگذارم و تقدیم خداوند بکنم. اگر این کار را بکنم، دراین حسب همانیدگی بر

کنم درواقع دعایی است  کنم که از جنس او نیست، از جنس جسم است. و هرچه را به او ارائه می به او ارائه می 

 کنم که این را زیادتر کن و انتخاب من است و انتخاب غلطی است. درست است؟ ی که دارم به خداوند م

که من »رنجورِ دِق« بشوم، یک مریضی بشوم که به خودم و دیگران این انتخاب غلط بالاخره ادامه پیدا کرد به این

عنوان سناریوی انسان که سناریوی همهٔ ما است، رسید به یک جایی  دهم. این داستان را ادامه دادیم به درد می 

اش »حال و قال« است. و فهمیدیم که هر  خواهد در ما تجلی کند و تجلی که بالاخره متوجه شدیم خداوند می 

ذهنی و دید آن زیر غم قرار دادیم و این ضرورت ندارد.  جزوی در ما که خلق شده برای لذت بوده و ما با من 

می  غزل  اول  بیت  می چون  دارد؟  ضرورت  این  آیا  این گفت  اگر  دراین پرسد.  نباشد،  دارایی  طوری  من  صورت 

 شود، متوجه نیستم. که فعلاً دارد تلف می نهایت زیادی دارم بی

 گوید هر لحظه بهار است، هر لحظه خُرّمی الآن متوجه شدیم که این دارایی ما اگر مال خودمان باشد، مولانا می 

شود گلاب، از جنس  است و درون شما پُر از خداوند است. و اگر در مرکزتان جسم نباشد، فکرهای شما می 

 شود. ولی متوجه شدیم که ما دل آلوده را دل اصلی خود پنداشتیم. خدایی می 

تواند باشد، یعنی  در چند بیتی که خواندم، خلاصه کنم گفت که دل محیط است، دل نظرگاه خدا است، کور نمی 

نام غیرت که الآن  تواند باشد. اگر در دل ما جسم باشد، یک اصطلاح دیگری داریم بهدر دل شما جسم نمی 

شود. یعنی شما اگر درد را به خداوند توی بشقاب  فرستد به ما و این همیشه اجرا می خوانیم، زندگی درد می می 

دانستم. الآن با این ابیات شما به این  گویید دردم را زیاد کن و زیاد خواهد شد. نگویید نمی عرضه کنید، دارید می 

 برید.ها پی می چیز 

چیز  شود، همه گفت دل در این قلمروی وجود ما محیط است. یعنی ما یک موجودی هستیم که درون ما باز می 

گیرد، به ما گیرد. و از خداوند سلامتی، برکت و هر چیز خوب را می را از جمله وجود خود ما را در آغوش می 

ها با همدیگر. اما دل ما  کند. همین دل ما، دل هر کسی، هیچ فرق نداریم ما انسان دهد و در جهان پخش می می 

گذاریم دل  کنیم و نمی صفتی است که ما از همدیگر تقلید می در حالت انقباض مانده و به ما گفت که این بوزینه 
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نهایت گسترده بشود. گفت »ریزهٔ دل را بِهلِ، دل را بجو« تا دل شما کوه بشود، تکان  ما خداگونه بشود، بی 

 نخورد. 

دست بیاورید، از میخانه بیرون نروید. میخانه فاصلهٔ بین  که این دل را بهدر قسمتی که خواندیم گفت برای این

های ذهنی  دو فکر است. شما دیگر تجربه کردید فاصلهٔ بین دو فکر را، شراب ایزدی را، نیا بیرون دیگر با من 

بحث و جدل کنی. این قسمت مهم بود. بعد بالاخره گفت که اگر بیایید بیرون، بروید ذهن، وهم و فکر و حس و 

شود اسب چوبی یا اسب شود. یعنی بلافاصله اسبتان می ای است که آن کودک سوار می ادراک شما مانند نی 

ساله.  کس فایده ندارد، کودکان هفتادساله، شصت کنید به جنگ، و جنگ کودکان برای هیچذهنی، شروع می 

طور که  گردیم غزلمان. همین اجازه بدهید یک قسمتی از مثنوی هم بخوانیم، بعد برمی   ها را خواندیم و حالا این

 گوید:بینید می می 

ای که پادشاهزاده را پیدا شد«، پادشاهزاده ما هستیم و با پادشاه یعنی خداوند در تماس بودیم. این  »وسوسه 

دانید ای هست در دفتر ششم. حالا، در آن قصه می یک تمثیلی است از رابطهٔ ما با خداوند گرچه که در یک قصه 

میرد، این پسر دوم است. این روند، بالاخره آن پسر اول می شوند می تا شهزاده هستند که از شاه جدا می که سه 

 نیازی از شاه یا خداوند. شود. »استغنا« یعنی بی پسر دوم هم دچار استغنا می 

ای با زندگی یا خداوند دارید که مرتب این رحمت اندر  عنوان انسان رابطه هرحال معنا این است که شما به به

شوید. ولی یک  گیرید. چه پس از هشیارانه باز کردن فضا، چه اولین دفعه که وارد این جهان می رحمت را می 

گوییم من به شاه احتیاج ندارم، من دیگر حالم خوب است، من باید دکان  شویم. می نیازی می جایی ما دچار بی

کنیم و شاه از  ذهنی است. بنابراین ما دکان خودمان را باز می دیگری باز کنم برای خودم. دکان دیگر دکان من 

 خورد. آید. شاه خداوند است، به غیرتش برمی این کار خوشش نمی 

که خوانم من، برای این خاطر بیت اول می خوانیم این را. این را بهکنم چرا می الآن خواهیم خواند. فقط خلاصه می 

کنیم در این لحظه که غم و سودا را در بشقاب به خداوند عرضه  دهد که این کاری که ما می بیت اول را توضیح می 

 کنیم بفرما از این بخور، این موجه نیست.کنیم، تعارف می می 

زاده را پیدا شد، از سببِ اِستغنایی و کشفی که از شاهِ دل او را حاصل شده بود، و قصدِ  ای که پادشاه »وسوسه 
که صورتِ  کرد. شاه را از راهِ الهام و سِرّ خبر شد، دلش درد کرد، روحِ او را زخمی زد چنان ناشُکری و سرکشی می 

 شاه را خبر نبود اِلىٰ آخِرهِِ.« 

 ( ۴۷۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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گوید »صورتِ شاه را خبر نبود« یعنی چیزی در ذهن و صورت تغییر نکرد و بلکه این درد  تیتر را ما گفتیم. می 

که بیاید صورتش را تغییر بدهد. صورت یعنی جسم،  گرفتن دل شاهزاده یعنی انسان از طریق ارتعاش بود، نه این

 تواند ببیند. آن چیزی که ذهن می 

 بَیْع و شِریٰ  چون مُسَلَّم گشت بی

 از درونِ شاه در جانش جِریٰ 
 ( ۴۷۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 واسطه است. معنیِّ بی جا بهبَیْع و شِری: خرید و فروش، در این 
 معنیِّ مستمری و مقرّری است. جِری: مخفف و ممالِ اجراء، به 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 خوردی ز نورِ جانِ شاه قوت می

 ماهِ جانش همچو از خورشید، ماه 
 ( ۴۷۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نَدید جانی ز شاهِ بی راتبهٔ

 رسید دَم به دَم در جانِ مستش می
 ( ۴۷۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای که مستمراً برسد. جا رزقِ معنوی و روحانی راتبه: مقرری، مستمرّی، در این 
 نَدید: همتا، نظیر 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
و شِری، یعنی خرید و فروش. جِری یعنی مستمری. و    گوییم بِیعْپس بِیْع و شِری یا بیَْع و شِری در فارسی که می 

 رسد. ندید: همتا. در پی می   ای است که مستمراً یعنی پی جا رزق معنوی و روحانی راتبه: مقرری، مستمری، در این

رسد، ما وصلیم، از درونِ شاه یعنی خداوند به جان ما سهمیه  وقتی بدون خرید و فروش، رحمت ایزدی به ما می 

صورت آن پسر یا شما از نور  جا غذای معنوی است. دراین رسد. جِری یعنی سهمیه، مستمریّ، حقوق، در این می 

 خورید. جان خداوند یا شاه غذای معنوی می 

 خوردی ز نورِ جانِ شاه قوت می

 ماهِ جانش همچو از خورشید، ماه 
 ( ۴۷۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

خورشید بوده،    طور که، چون اگر بگوییم شاه درخشید. همین درخشید، مثل ماه می پس جانش مثل خورشید می 

خواهیم ببینیم که اگر  گیرید پی در پی. می گیرید، می گیرید، می مثل ماه بود. هر لحظه شما زندگی را از خداوند می 

اش دست پیدا کردید، از میخانه گیرید، به میخانه شما هشیارانه آمدید به جایی رسیدید که از او مستمری می 



   Program 1061                                               ۱۰۶۱شمارۀ  برنامه

 71صفحه:                                                     برو به فهرست  

نیازی، ما در معرضش هستیم،  نیازی، و این بی روید بیرون؟ یکی از دلایلش استغنا است. استغنا یعنی بی می 

نیاز از بزرگان هستیم. مثلاً مثل مولانا هم که به زندگی زنده  نیاز از خداوندیم یا بی خطر بزرگی است که ما بی 

جا  شده، نباید وسط کار وِل کنیم برویم بگوییم که آقا ما دیگر رسیدیم و تمام شد رفت! این شاهزاده به این 

 رسیده. 

از   موادی که  به  ما  جان  دارد.  احتیاج  ما  جان  چیزی که  معنوی،  مستمریِ  یعنی  جانی  راتبهٔ  جانی«،  »راتبهٔ 

گیرد احتیاج ندارد و این غذای بدی است. راتبهٔ جانی یعنی حقوقی که یا مستمری که با فضاگشایی  ها می همانیدگی 

رسید«، که این در مورد ما هم  دَم در جان مستش می   به  نظیر یعنی خداوند، »دمَ گیریم، از شاه بیاز زندگی می 

 مصداق داشته. 

شده یا بعداً اگر شما روی خودتان کار کردید و شروع کرد دوباره  وقتی وارد این جهان شدیم این کار انجام می 

شویم،  دانید ما بچه که هستیم بزرگ می این مستمری آمدن، ببینیم که شما آیا به استغنا رسیدید یا نه؟ و البته می 

رسد، ما لزومی ندارد این انرژی را از زندگی  ذهنی ما می گوییم دیگر عقل من رسیم، می یک جایی به استغنا می 

 نیازی و استغنای شما است. حال مطلب مربوط به حس بیهربگیریم. به 

 خورند آن نَه که ترسا و مُشرِک می

 خورند زان غذایی که مَلایِک می
 ( ۴۷۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا یعنی کافر تَرسا: در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 اندرونِ خویش، استغنا بدید 

 گشت طُغیانی ز استغنا پدید 
 ( ۴۷۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نیازی اِستغِنا: توانگری، بی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ام؟زادهکه نَه من هم شاه و هم شه

 ام؟ چون عِنانِ خود بدین شه داده
 ( ۴۷۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 عِنان: افسار، لگام، دهانهٔ اسب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید غذایی که این شهزاده یا شما، شما این شاهزاده هستید، از نیازی. عِنان: افسار. می اِستِغنا: توانگری، بی

این غذا غذای من خداوند می  یعنی همین معادل من گیرید،  و مشُرکِ«  »ترسا  نیست.  منظورش ذهنی  و  ذهنی، 
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آید، در  ها می ذهنی غذا از همانیدگی ها نیست یا کافر، بعضی اصطلاحات. در من دانم ایندانم مسیحی و نمی نمی 

خورد، بلکه غذایی که وقتی ما فضا ذهنی می گوید نه غذایی که هر من آید. می شده غذا از زندگی می فضای گشوده

 خورد. درست است؟ خویی ما می کنیم، آن فرشته را باز می 

نیازی را دیدید گفتید، بسََم است دیگر. و در  »اندرونِ خویش، استغنا بدید«، شما چه؟ شما هم در درونتان بی

طوری  گویید این شود این طغیان. و به خودتان می نیازی و آشکار می شود از این حس بیشما طغیانی ایجاد می 

زاده هستم«، چطوری من افسار  نیست که من امتداد خداوند هستم و شاه هستم؟ »که نه من هم شاه هستم و شه 

های عارفی بشود مثل مولانا. مثل وسط کار ما  ها انسان تواند بعضی جا ام؟ این شاه می خود را به این شه داده 

ها کنیم برویم که حالا ما دیگر خودمان دیگر استاد شدیم، دوباره برویم مولانا بخوانیم؟ دوباره این ابیات را  ر

 م؟ شما طغیان نکنید. تکرار کنی

 آمد با لُـمَع چون مرا ماهی بر 

 من چرا باشم غُباری را تَبَع؟
 ( ۴۷۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها و پرتوها ها، درخشش معنیِّ روشنی لُمَع: جمع لُـمْعَه، به 
 تَبَع: پیرو، تابع 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 آب در جویِ من است و وقتِ ناز 

 نیاز؟ نازِ غیر از چه کَشَم من بی
 ( ۴۷۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سر چرا بندم؟ چو دردِ سر نماند 

 وقتِ رویِ زرد و چشمِ تر نماند 
 ( ۴۷۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بختی المثلی است در کامیابی و نیک آب در جوی داشتن: ضرب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

روشنی  یعنی  درخششلُمَع  المثلی ها،  ضرب  داشتن:  جوی  در  آب  تابع.  پیرو،  تبََع:  و    ها.  کامیابی  در  است 

شود خرده که فضا باز می   بختی، یعنی من موفق شدم. آب در جویِ من جاری است یعنی موفق شدم. ما یک نیک 

می می  بلد هستم، مردم هم  من  که خیلی درخشان است،  آمد  ماهی  یعنی  گوییم که خب یک  این  گویند. خب 

 ذهنی.من 
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آید. من چرا تابع نظر غبار می آید، به آید، از خداوند می بینیم، آن چیزی که دیگر از مولانا میذهنی می وقتی با من 

این غبار باشم؟ حالا من موفق شدم، من استاد شدم »آب در جویِ من است و وقتِ ناز« الآن موقع نازم است،  

کنم، من بیایم مولانا بخوانم؟ من فضا باز کنم؟ دیگر به او زنده شدم. »نازِ غیر«  گیرم کوچک نمی خودم را بالا می 

ام نیست الآن دیگر.  کند چرا دستمال ببندم؟ من که چیزی نیاز شدم. خب سرم درد نمی را از چه بکشم؟ من که بی

 دهد.ذهنی نشان می طوری من این

برانگیز، الآن که نیست دیگر، وضعم درست  های چالش که چشم من گریان بود از وضعیت دیگر زمان مریضی و این 

 ذهنی است که بسیار خطرناک است. نیازی و استغنای منشد. نه، درست نشده. این حس بی 

 قَمَرام، عارضچون شِکَرلب گشته

 باز باید کرد دکاّنِ دگر 
 ( ۴۷۶۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رُخسار  ای همچو ماه دارد، زیبا که رخساره قمََر: آن عارض
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 زین منی چون نفس زاییدن گرفت 

 صد هزاران ژاژ خاییدن گرفت 
 ( ۴۷۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گویی کردن گویی کردن، بیهوده ژاژ خاییدن: یاوه 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 صد بیابان زآنسوِی حرص و حسد 

 رسد تا بدآنجا چشمِ بَد هم می
 ( ۴۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ذهنی دائماً مشغول ژاژ  دانید من ای همچو ماه دارد. زیبارخُسار. ژاژ خاییدن، شما می که رخساره قَمَر: آن عارض 

ذهنی حرف  کنیم. من گویی می کنیم، بیهوده گویی می کنیم، درواقع یاوه ها فکر می است. وقتی از طریق همانیدگی 

 زند.مؤثری نمی 

هایم هم که مثل شکر است، حرف  قَمَر«، صورتم که مثلِّ ماه است، حرف ام، عارض گوید من »شِکَرلب گشته می 

 چه خوبان همه دارند تو تنها داری«. گویند »آن زنم. می خرد می 

 دگران خوشگل یک عضو و تو سر تا پا خوب 

 چه خوبان همه دارند تو تنها داری آن
 ( ۱۳۸)شهریار، گزیده غزلیات، غزل 
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ام، جا در خودمان جمع کردیم. »چون شِکَرلب گشته چه خوبان همه دارند، ما یک گوییم آن ما به خودمان می 

به! »باز باید کرد دکّانِ دگر« من باید دکان خودم را باز کنم. من نه از خداوند، نه از مولانا، نه از  قَمَر« به عارض 

ذهنی است دیگر. شما چه؟ شما گرفتار نیازیِ من بزرگان، نه از مردم دیگر هیچ احتیاجی ندارم. خب این حس بی 

 همچون وضعیتی هستید؟ 

نیازی، نفسْ شروع کرد  گوید »زین منی چون نفس زاییدن گرفت«، از این منیّت که آمد بالا، از این بیحالا می 

را زیادتر کردن؛ درد ایجاد کردن، درد پخش کردن، یک خرده بیشتر بشود، ناموس، پندار کمال،   عوارضش 

مقاومت، بحث و جدل. حالا از آن میخانه آمد بیرون شروع کرد به جنگ، کودک شد، نابالغ شد. شما چه؟ از  

است، از جنس همان مریضی    زننده دوست دارد که لطمه این منی نفسش شروع کرد به زاییدن چیزهایی که خودش  

های بیهوده زدن  کند انسان معنوی است. صد هزاران جور شروع کرد به ژاژخایی، حرف است، مرضِ دق. فکر می 

 ها صنع است؟ نه. ها حرف خدا است؟ نه. این از خودش. آیا این

طوری نیست که شما فکر کنید فقط حرص و حسد است. این  گوید این»صد بیابان زآنسویِ حرص و حسد« می 

تر از حرص و حسد.  تر از حرص و حسد دارد. این چشم بد خیلی چیزهای خطرناکذهنی چیزهای خطرناک من 

شود حالا  ها را می دانم حسود هستم که، این گوید آقا من یک خرده بیشتر داشته باشم، نمی حرص و حسد حالا می 

رود، یک چیزهایی هست که ما حالا ها هم می خیلی دورتر از این گوید چشم بد خیلی یک مقدار کنترل کرد. ولی می

هایی  کاری هایی که برای ما هیچ نفعی ندارد، خراب ایم. جنگ جا رسیده زنیم چیست، که امروزه ما به آن حدس نمی 

گویم حسود شما هستم، به شما نرسد به من برسد.  سویِ حرص و حسد« است. آقا من می کنیم، این »زآنکه ما می 

ها  جا ذهنی تا این آید خراب کنیم. چشم بدِ من گوییم نه به شما برسد، نه به هم برسد، فقط خوشمان می حالا می 

 گوید:شود. حالا می تواند برسد وقتی که استغنا چیره می می 

 بحرِ شه که مرجعِ هر آب، اوست

 چون نداند آنچه اندر سیل و جوست؟
 ( ۴۷۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بحر: دریا 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 شاه را دل، درد کرد از فکرِ او

 ناسپاسی ِّ عطایِ بکرِ او
 ( ۴۷۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 ادب گفت: آخِر ای خَسِ واهی

 این سزایِ دادِ من بود؟ ای عجب
 ( ۴۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اَدَب: نافرهیخته، گستاخ واهی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی که سطحی است. ادب ما  ادب، سست ادب، ادب من اَدَب درواقع یعنی بیاَدَب یعنی نافرهیخته. واهیواهی 

کنیم، ولی یک ادب تعارفی و سطحی و  به خداوند. ما با آن مخالفت می ذهنی خیلی سست است نسبتدر من 

جای فضاگشایی و  زنیم در ذهن بههای ژاژی که می دانم همهٔ حرف ها هم داریم که خداوند بزرگ است. نمی این

به  این تسلیم،  تعطیل  جای  را  خودمان  دکان  ما  تعطیل کنیم.  را  دکان خودمان  مرکزمان،  به  بیاوریم  را  او  که 

گوییم  کنیم، می کنیم، اگر شکایت می ما یشا« مخالفت می   کنیم. پس اگر دکان داریم خودمان، اگر با »یَفْعلَْ نمی 

 خواستیم نشد، پس ما ادب نداریم.می   چرا این چیزی که ما

روند  ها می آیند، یعنی تمام فکر ها به او می گوید تمام آب گوید که دریای خداوند، خداوند شبیه دریا است که می می 

او می به او،  آب بیند. می سوی  تمام  وقتی  فکر گوید  و  او می ها  به  برمی ها  او  به  فکر من که  آیا  او  روند،  گردد، 

 رود به آن دریای خداوند. بیند؟ »چون نداند آنچ اندر سیل و جوست؟« تمام جوهای فکری ما می نمی 

حالا »شاه را دل، درد کرد از فکرِ او«، توجه کنید یک قسمتی از شاه ما هستیم. اگر ما درد را به او ارائه کنیم،  

 کنیم. کند به درد کردن، دردش را ما تجربه می آن قسمت ما که در شاه هم است شروع می 

 شاه را دل، درد کرد از فکرِ او

 ناسپاسی ِّ عطایِ بکرِ او
 ( ۴۷۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

نهایتم و ابدیتم، من یک زندگیِّ جاودانه به تو دادم و نهایت خودم را در اختیار تو گذاشتم، من بیآقا من بی 

نهایت خِردَم را، عقل کل را در اختیار تو گذاشتم، صنُع خودم را، تمام دارایی خودم را در اختیار تو گذاشتم،  بی

کنی که پر از ژاژ است، هیچ خواهی درست کن. ناسپاسی! تو آمدی دکان خودت را به من ارائه میگفتم هرچه می 

 خلاقیتی توی آن نیست، هیچ اثری از من نیست. 

من گفتم تو برو من را فراموش نکن، من را فراموش کردی. گفتم به من وفا کن، گفتم از جنس من هستی؟ تو  

گفتی آره. قرار بود همیشه از جنس من باشی، مرکزت از جنس من باشد، کو؟ و من »عطایِ بکر« به تو کردم، 

گوید به ما آخر سرانجام  خواهی زندگی کن. پس خداوند می جور می دهم، هر من زندگی دست او ل خام به تو می 
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یک فکری بکن، ای خسِ بدون ادب، سست ادب، این سزای بخشش من بود؟ عجب! این عجب یعنی ما باید  

 بگوییم عجب. 

 دهد.ادبی را دارد نشان می اما این چند بیت نگاه کنید بی

 ادب تنها نه خود را داشت بدبی

 بلکه آتش در همه آفاق زد 
 ( ۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 آفاق: جمع اُفقُ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

هایی را  سوزانیم، تمام کسانی را، بچه کنیم و می تنها خودمان را بد می ادب هستیم. ما نه ذهنی بیعنوان من ما به 

ها  سالگی، آن ها در ده دوازده تواند خودش را نشان بدهد به آن که فرزندانمان که یک افقی هستند که خداوند می 

 ها.سوزانیم، همهٔ آفاق را. آفاق یعنی افق را هم می 

خواهد بیاید بالا، خورشید خداوند، دلش را کور  جا خورشید می ها یعنی هر انسانی یک افق است دیگر، از آن افق

ادب کسی است که  ادب چه کسی است؟ بیادب باشیم، بی کند. اگر بیکنیم. ناظر جنس منظور را تعیین می می 

جای عقل زندگی، عقل کل،  شود. به جای انبساط، منقبض می جای زندگی، به این لحظه مرکزش را جسم کرده به

برد. کار می ذهنی را به گویی من ذهنی، بیهوده جای خلاقیت و صنع خداوند، ژاژ من برد. بهکار می ذهنی را به عقل من 

جای  گیرد. بهها را پیش می ذهنی و همانیدگی حسب من حسب خداوند است، دیدن برجای دید عدم که دید بربه

رود که تمام اجزایش برای شادی خلق شده و  خورد و یادش می سبب غم و غصه می و آرامش بی  سببشادی بی 

 شوند.توانند تحمل کنند، مریض می آن اجزا غم را نمی 

 قُلْ تَعالَوْا قُلْ تَعالَوْا گفت رَب 

 ای سُتورانِ رَمیده از ادب
 ( ۲۰۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 قُلْ تعَالَوْا: خطاب به پیامبر از طرف خدا »بگو بیایید.«
 ستور: حیوان چهارپا مانند اسب و خر 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
به  بیایید  گفته  همانیدگی خداوند  روی  از  یعنی  من،  پیش  بالا  بیایید  من،  می سوی  ما  بالا. که  بیایید  گوید  ها 

سوی من. »قلُْ تَعالَوْا« یعنی بگو  شنیدیم که بیا به چهارپایانِ رمیده از ادب هستیم، ادب نداریم، وگرنه این را می 

 سوی من.بیایید، بگو بیایید به 
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 پیشِ بینایان کُنی ترکِ ادب

 نارِ شهوت را از آن گشتی حَطَب
 ( ۳۲۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 نار: آتش 
 : هیزم حَطَب 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
کنیم گوش  ها بحث و جدل می کنیم، با آن بینیم و ترک ادب می ذهنی می در مقابل بینایانی مثل مولانا که با من 

سوزیم در آتش شهوت. پس باید به پیشِ بینایان  دهیم، برای همین آتش شهوت را هیزم شدیم، داریم می نمی 

 ها گوش بدهیم. های آنحرف نزنیم، به حرف 

 پیشِ بینا، شد خموشی نفعِ تو 

 بهرِ این آمد خطابِ اَنْصِتوا 
 ( ۲۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهن را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گوید، عمل کنیم،  پیش بینایی مثل مولانا ما باید خموش باشیم و گوش بدهیم و درست بخوانیم ببینیم چه می 

 به ذهن، برای ما آمده.قبول کنیم. برای همین فرمان »اَنْصتِوا«، خاموش باشید نسبت

 که اندر وَهْم او ترکِ ادب وآن

 ادب را سرنگونی داد رببی
 ( ۳۷۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

شوند.  ذهنی یک وهم است که امروز گفت نِی است، اسبِ ذهنی، نِی کودکان است که سوار می در وهمِ ما، چون من 

گوییم ما وهم خودمان  ذهنی، در زمان مجازی »ترکِ ادب« است. یعنی ما الآن به خداوند می در وهمِ ما، در من 

پرستیم. شما نگاه کنید با یک  جای تو یک جسم را می جای تو گذاشتیم، به ذهنی خودمان را بهرا، فکرهای من 

جای خداوند نشسته، این غلط است. در این وهمِ شما  آدم همانیده هستید شب و روز در فکر او هستید، او به 

 کند که ما سرنگون شدیم. ادب را خداوند سرنگون می ترک ادب وجود دارد و بی

 ای دل به ادب بنشین، برخیز ز بدخویی

 گویی زیرا به ادب یابی آن چیز که می
 ( ۲۶۲۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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های مولانا گوش کن، حواست به خودت  دهید مُودَّب باش، به حرف شما به مرکز خودتان الآن واقعاً فرمان می 

باشد، دیگران را »حبَْر و سَنی« نکن، فضا را باز کن، فضا را باز کن، از این میخانه نیا بیرون، کودک نشو، سوارِ  

توانی به ذهنی برخیز. فقط با ادب، با فضاگشایی می نی چوبین نشو. »ای دل به ادب بنشین«، از این بدخویی من 

جوری  گویید؟ عملاً چه خواهید به خدا برسید به زبان می گویی خواهی رسید. شما می آن چیزی که به زبان می 

ادبی است. واضح است، وقتی ما فرمان خاموشی ذهن  توانی با ژاژ برسی. ژاژ بیخواهید برسید؟ با ژاژ؟ نمی می 

 گوید: نویم، وقتی صریحاً میشرا نمی 

 پس شما خاموش باشید اَنْصِتوا

 وگو تان من شوم در گفتْ تا زبان
 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ادبی پریم، این بیذهنی بپرید بیرون. نمی گوید عجله کنید از این من ادبی نیست؟ می شنویم، یعنی چه؟ این بی نمی 

ذهنی را زنده نگه داشتیم.  کشُیم و من ذهنی می ذهنی نکُشید، ما خودمان را در من نیست؟ گفته خودتان را در من

 ذهنی نیستیم، ما امتداد او هستیم. قدر درک نداریم که ما مناین

ای  مان بگذاریم، یک باور توخالی را، باوری که هیچ فایده شود یک توهم را یک فکرهای توخالی را در مرکز نمی 

ها جنگ لایَنفَْعی است، یعنی نه فایده برای من دارد،  اساس باورجنگیم. این جنگ بر اساس آن ما می ندارد، بر 

ادبی است  نه به او دارد، فقط تخریب جهان و تخریب خودمان است و این مجاز نیست، موجه نیست، این بی

 بله.

 سرنگون زآن شد، که از سَر دور ماند 

 خویش را سَر ساخت و تنها پیش راند 
 ( ۳۶۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

می سرنگون  این  برای  به انسان  عقل کل  یعنی  خداوند  سَرِ  از  می   شود که  می دور  سَر  را  خودش  سازد،  ماند، 

نیازی و  جا گفت دکان باز کرده، حس بی رود. در این داند و تنها پیش میداند و خرد می اش را سَر می ذهنیمن 

 کند.استغنا می 

ادبی را ها بی ادب« را بدهم به شما که در کجا هایی از »واهی کنم. خواستم فقط مثال دوباره این بیت را تکرار می 

 داند. پس این سه بیت را خواندیم: گوید مولانا، خطرناک می کند، بد می ذَم می 
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 بحرِ شه که مرجعِ هر آب، اوست

 چون نداند آنچه اندر سیل و جُوست؟
 ( ۴۷۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بحر: دریا 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 شاه را دل، درد کرد از فکرِ او

 ناسپاسی ِّ عطایِ بکرِ او
 ( ۴۷۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ادب گفت: آخِر ای خَسِ واهی

 این سزایِ دادِ من بود؟ ای عجب
 ( ۴۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اَدَب: نافرهیخته، گستاخ واهی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنیم  رود به دریای خداوند. فکر غلط می روند، فکرهای ما هم می ها به دریا می ها و سیل طور که تمام جوی و همین 

گیرد از ناسپاسیِّ بخشش واقعاً بِکْر او است. هر لحظه زندگی جدید  فهمد، دلش درد می ذهنی فوراً او می با من 

آید که شما زندگی کنید، هر لحظه یک وضعیت عالی جدید، هر لحظه یک شادی جدید. و خداوند گفت ای  می 

 ادب واقعاً سزای بخشش من این بود؟ خَسِ بی 

 من چه کردم با تو زین گنجِ نَفیس؟ 

 تو چه کردی با من از خویِ خسیس؟ 
 ( ۴۷۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نَفیس: ارزشمند، قیمتی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 من تو را ماهی نَهادم در کنار 

 که غروبش نیست تا روزِ شِمار 
 ( ۴۷۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا کنایه از ایمان و اعمالِ صالحه است. ماه: در این 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 در جزایِ آن عطایِ نورِ پاک 

 تو زدی در دیدهٔ من خار و خاک 
 ( ۴۷۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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جا کنایه از ایمان و اعمالِ صالحه است، یا ماه همین درواقع ماه یا خورشید خودمان  نَفیس: ارزشمند. ماه: در این 

 کنیم از مرکزمان. است که طلوع می 

ام با این گنج نفیسی که  وجود آوردهگوید من چه به تو دادم؟ چقدر لطف به تو کردم، چقدر امکانات به زندگی می 

خواهی  ای دادم که از آن هرچه می نیازی خودم، خلاقیت خودم، مواد اولیه نهایت و ابدیت و بی به تو دادم، بی 

ذهنی را توانی بسازی. این گنج نفیسی بود من به تو دادم، ولی تو رفتی دکان باز کردی و یک خوی خسیس من می 

 کنی. تو چه کردی؟ وجود آوردی برای خودت، با آن خوی زندگی می جا به آن

تابم و تا روز قیامت جاودانه کردم تو را، زندگی ابدی به تو دادم مثل  من تو را تبدیل به یک ماه کردم که دائماً می 

ماه بدرخشی و خرد من را و عشق من را و زندگی من را، شادی من را در جهان پخش کنی، خودت هم تجربه  

 درخشد. کنی، خودت هم بخوری از این غذا، که این ماه تا روز قیامت می 

اما در عوضِ آن بخشش »نورِ پاک« که به تو دادم، نوری که هیچ ربطی به این جهان ندارد، تو آمدی من را کور  

فهمیم که این لحظه اگر در مرکزم من غم و سودا دارم، دارم  کردی، در چشم من »خار و خاک« زدی. ها! ما می 

کنم. یادتان است الآن خواندم گفت  زنم به چشم خداوند، دارم کورش می کنم، دارم خاک می چشم او را کور می 

 گیرید؟ با این بیت خویشی دارد: »دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟« شما از این ابیات چه نتیجه می 

 اگر یارِ مرا از من غم و سودا نَبایستی

 مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل و رایستی 
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کردم، تمام دارایی من مال خودم بود، پس  کردم، تعارف نمی اگر غم و سودا را در این لحظه به خداوند تقدیم نمی 

 شوم. شوم و گوش تو می دیدم. گفت من چشم تو می با چشم او می 

خواهم از طریق تو ببینم، مرکزت را در اختیار من  »در جزایِ آن عطایِ نورِ پاک«، تو من را کور کردی. من می 

شود که مرکزت عدم نشود و چشم  ها را پاک کن از مرکزت. هر چیزی که در مرکز تو است سبب می قرار بده، چیز 

یُبصِر تُویٖ«، برو    یسَْمَع و بی  خواهم از »رُو که بیخواهم از طریق مرکز تو ببینم. من می شود، من می من کور می 

سِر تُویٖ«، تو سِرِ من هستی، تو  شنوی. »سِر توُیٖ، چه جایِ صاحب بینی و با گوش من می که با چشم من می 

 ذهنی و اقامت در ذهن.چیز را خراب کردی با این من همه 
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 من تو را بر چرخ گشته نردبان 

 تو شده در حَربِ من تیر و کمان 
 ( ۴۷۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حَرب: جنگ، پیکار 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 دردِ غیرت آمد اندر شه پدید 

 عکسِ دردِ شاه اندر وی رسید 
 ( ۴۷۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مرغِ دولت در عِتابش برطپید 

  آن گوشه گشته بردرید ٔ پرده
 ( ۴۷۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گرفتن، درشتی کردن  عِتاب: خشم 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖   

 گوید: حَرب: جنگ. عِتاب: خشم گرفتن، تندی کردن. می 

 من تو را بر چرخ گشته نردبان 

 تو شده در حَربِ من تیر و کمان 
 ( ۴۷۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حَرب: جنگ، پیکار 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

جایی که هستی. »من تو را بر چرخ«، یعنی  آورم بالا از این شوم نردبان تو، من تو را می اگر فضا را باز کنی من می 

جنگی، با مقاومت و قضاوت و  شوی با من می شوی، تیر و کمان می آسمان »گشته نردبان«، اما تو منقبض می 

 ها.چسبیدن به چیز 

صورت »دردِ غیرت آمد اندر شه پدید«. غیرت چیست؟ غیرت عبارت از این است که اگر شما مرکزتان را  دراین

جسم کنید، خداوند این را قبول ندارد. قانون خداوند این است که مرکزش از جنس الَسَت باشد، از جنس زندگی  

کنید؟ مرکز شما اگر از جنس جسم باشد حتماً درد خواهد آمد و شما  آید. توجه می باشد. اگر جسم باشد درد می

 توانید یکی بشوید.دهد، یعنی شما با او نمی را در آن چادر بزرگ، در فضای یکتایی راه نمی 

ها همانیده  ها همانیده هستیم، از هر نوع باوری ما همانیده هستیم، با جا ذهنی با باور عنوان من بینید ما به می 

زمان  با  آدم هستیم،  با  هستیم،  همانیده  به ها  همانیده هستیم.  همهها  به جای خداوند  را گذاشتیم  از  چیز  غیر 

خودش. درنتیجه درد غیرت خواهد آمد و آمده، »دردِ غیرت آمد اندر شه پدید«، انعکاس این درد به شاهزاده  
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وجود آمده، انعکاسش در مرکز شما بوده و شما آن درد را  رسید. شاهزاده شما هستید. درد غیرت در شاه به 

 کنید. دارید حس می 

توانیم جور معنی می    آن گوشه گشته بردرید«، پردهٔ، حالا یک ٔ بختی شما در تندی خداوند تپیده. »پرده مرغِ نیک 

افتد؟ شما الآن  ها می بکنیم، »آن گوشه« فرض کنید که آن سِرِ پنهان که برای شاهزاده پنهان بود که چرا این کار 

طوری میشه؟ الآن  وجود بیاید، یک رازی از شما پنهان است که چرا این آید، مسئله به وجود می همه درد بهاین

 کشید، دریده شد. پردهٔ دریده شد، آن چیزی که پرده شده بود برای آن چیز پنهان که شما چرا درد می 

همه درد و مسئله  که ایندانستید شاید علت اینشود معنی کرد، کاری نداریم. شما نمی جور دیگر هم می   حالا یک 

دانستید شاید  آید از کجا است؟ دردِ غیرت است. دردِ این است که خیلی خلاصه، شما نمی وجود می برای شما به 

کند، این دشمن  ذهنی گفتید این دشمن می صورتِ من همه مسئله دارید. تا حالا بهچون مرکزتان جسم است این

ها همه درد غیرت است.  ها نیست، اینکدام از این شود. هیچکند، این شخص باعث می کند، این دشمن می می 

 تمام مسائل ما این است که مرکز ما از جنس عدم نیست، ما دکان داریم. 

کند که اشکال ما چیست. شما الآن  تپد و برای ما الآن آشکار می بنابراین »مرغِ دولت« ما در تُندی خداوند می 

دفعه  دفعه سؤال کردید که این درد برای چیست؟ یک همه درد کشیدید، شاید یک اشکال را فهمیدید. شما این

خواهد فضا را باز کنید شما، نردبان بشود بروید بالا،  کنید. او می شاید متوجه شدُید که شما دارید با او ستیزه می 

ذهنی که ژاژ است از  کنید، هنوز فکرهای من ادبی می بکشد بالا شما را »قلُْ تعَالَوْا قلُْ تَعالَوْا گفت«، ولی شما بی

دارید. مقاومت دهید، حتماً مقاومت و قضاوت  ذهنی را ادامه می ها، همیشه اگر ژاژ من کنید. این ها استفاده می این

 فَکان خداوند است. و قضاوت در مقابل قضا و کُن 

پس بنابراین این راز الآن برای شما آشکار شد، آن چیزی که پرده شده بود بر این چیزِ پنهان، بر این دردِ پنهان.  

دانستید این دردِ پنهان از چیست. شما الآن فهمیدید این از غیرت خداوند است و غیرت خداوند  ای بود، نمی پرده

شوم، در مرکزش جسم بگذارد، من به او  صورت عدم ظاهر می جای من که به گوید بنابه قانون من هر کسی بهمی 

 درد خواهم داد تا درد بیدارش کند. خب شما الآن فهمیدید، نکنید. 

 پسرچون درونِ خود بدید آن خوش

 کاریِّ خود گَرد و اثر از سیه
 ( ۴۷۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 لطف و نعمت کم شده   آن وظیفهٔ

 شادیِّ او پُر غم شده خانهٔ
 ( ۴۷۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وظیفه: مقرّری، مستمرّی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 با خود آمد او ز مستی ِّ عُقار 

 خُمار   زآن گنه گشته سرش خانهٔ
 ( ۴۷۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 عُقار: شراب 
 دردی که دراثرِ زوالِ حالتِ مستی پیش آید. خمُار: کلافگی و سر 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
دردی که دراثرِ زوالِ حالتِ مستی پیش  دوباره مستمریّ، مقررّی. عُقار یعنی شراب. خمُار: کلافگی و سر  وظیفه 

کنیم، این فضای درد. شما همان  جا خُمار یعنی همین دردهای ثابتی که ما در ذهن حمل می آید. پس در این 

 پسر« هستید، چه مرد چه زن. »خوش 

را با خداوند می  که پسر؟ برای این گوید خوش پسر«. چرا می گوید »آن خوش گوید و می حالا رابطهٔ آن شاهزاده 

پسر«، »از  ذاتش درست است، ذات ما هم درست است، ما از جنس او هستیم. »چون درونِ خود بدید آن خوش 

کاریِّ خود« از اشتباه خودش، فهمید اشتباه کرده مرکزش را جسم کرده، مشغول ژاژ بوده، فهمید دکان باز   سیه 

 نیازم به خداوند. کرده، فهمید استغنا کرده، گفته من بی

این  از ما بیان   که هرآخر چطور ممکن است که یک کسی به استغنا برود؟ برای  او است که خودش را  لحظه 

 ذهنی؟ خواهیم ببینیم؟ با چشم من کند. اگر ما مرکزمان را کور کنیم، چشم او را کور کنیم، با چه می می 

های خودش را کور کرده که قرار بود  کاری کرده، یعنی واقعاً چشم پس بنابراین این شاهزاده متوجه شد که سیه 

شده را. گَرد یعنی غبار. اثر چشم خداوند بشود. نه این چشم ]اشاره به چشم[، آن چشم عدمش را، فضای گشوده

 کارانه. یعنی اثرات خراب 

ها و دیدِ بد و اثراتش در زندگی ما همین سرطان  بینیم اِ ما مشغول غبار ذهن هستیم، غبار همانیدگی وقتی ما می 

های ما بوده،  کاری رفتن بدن ما بوده، فکرهای خراب ما بوده، خراب  ما بوده، همین مرض بدی ما بوده، از بین 

شویم آن مستمریِ لطف و نعمتِ خداوند از بین رفته، کم شده، قطع شده یا کم های ما بوده. و متوجه می جنگ 

 شده، خانهٔ شادیِ ما پُر از غم شده.
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جا شادی تشعشع کند به بیرون، ما ماهی هستیم  چطور ممکن است که این مرکز ما را برای شادی آفریده که از این 

شود و قسمتی از این شادی است، آرامش است باید برود بیرون، در  که هر لحظه خورشید او در ما منعکس می 

ما هم تجربه بشود. بعد آن موقع این خانهٔ شادیِ ما پُر از غم است، ما باید قرص بخوریم که بتوانیم غممان را  

های ژاژ  ها درمان ژاژ هستند. ما باید برویم پیش یکی حرف کنند ما را، قرص ها گیج می فراموش کنیم. قرص 

ها شادی  چیز دارید، از این همانیدگی تان خیلی عالی است، همه ذهنی تان نیست، شما من بزند، بگوید شما چیزی 

 درمان ژاژ و درمانگر ژاژ.  گویدبگیرید. می 

ها! الآن »با خود آمد«. شما با خودتان آمدید؟ به خود آمدید؟ »با خود آمد او ز مستی ِّ« شرابِ ذهن، بیدار شد،  

خُمار«، از آن گناهی که انجام داده بوده،   زآن گنه گشته سرش خانهٔ ها شراب خورده. » فهمید که از همانیدگی 

ها را خورده، سرَش شده خانهٔ درد و درد  نیازی کرده و شراب آن ها را گذاشته در مرکزش، حس بیهمانیدگی 

 خورد. کند، خودش هم میپخش می 

 خورده گندم، حُلّه زو بیرون شده 

 خُلد بر وی بادیه و هامون شده 
 ( ۴۷۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 لطیف  ، پارچهٔ حُلّه: جامه 
 خُلْد: بهشت 
 بادیه: بیابان 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
توانید بخوانید.  جور می ها را چندین»دید کآن شربت وَرا بیمار کرد« یا »وُرا بیدار کرد« یا »ورِا بیدار کرد«، این 

جا نوشته وَرا، وِرا  اگر وَرا بخوانید، یعنی وَی را. اگر وِرا بخوانید، یعنی وِی را. اگر وُرا بکنید، یعنی او را. پس این

 توانید.توانید، وُرا هم می هم می 

 دید کآن شربت ورا بیمار کرد 

 ها کار کرد زهرِ آن ما و منی
 ( ۴۷۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کآن: که آن )که + آن( 
 ورا: وی را، او را 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 جانِ چون طاووس در گُلزارِ ناز 

  مَجاز ٔ همچو چغدی شد به ویرانه
 ( ۴۷۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 چغد: جُغد 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

جا »چُغدی شد«. این خوردن گندم یعنی خوردن  حُلّه: جامه. خُلْد: بهشت. بادیه: بیابان. چغُد یعنی جُغد. آن 

 ها، درواقع خوردن میوهٔ درخت دانش است. میوهٔ درخت دانش قضاوت است. حُلّه، یعنی لباس حضور. همانیدگی 

ها را خوردید  فهمیده این شاهزاده که، شما هم فکر کنم متوجه شدُید دیگر، شما گندم خوردید، غذای همانیدگی 

 نیازی کردید این حُلّهٔ حضور بیرون آمد. که حس بی و این لباس حضور از شما بیرون آمده. بوده با شما، همین

اگر یادتان باشد گفت این دامن شما نیاز و حضور و صدق است. درست است؟ آن دامن رفته، خُلْد که فضای  

آب و علف، خشک شده، زندگی توی آن  است، یعنی بهشت، رفته شده بیابان ذهن، یک بیابانِ بی   شدهگشوده

 است، خلُْد یعنی بهشت.شده نیست. پس خُلدْ فضای گشوده

انقباض و فضای ذهن و  طورِ صریح شاید نگوید، ولی ما متوجه می دانید مولانا تقریباً حالا بهمی  شویم که این 

گشودهدرد فضای  بهشت،  یا  خُلدْ  است.  ما  جهنم  یواش شده  ها  که  و  است  دردهایمان  شر  از  ما  یواش 

 شویم.ها می هایمان ر همانیدگی 

شوم،  کنم الآن خوشحال می گفته آهان پولم را نگاه می گرفته، می ها می بعد دید که آن شربتی که از همانیدگی 

شوم، این انرژی، این شربت، او را بیمار  کنم خوشحال می ها همانیده هستم نگاه می ام که با آن اعضای خانواده 

ذهنی دوتا مؤلفه دارد،  دانید که من گوییم که من این هستم، ما این هستیم. می ها«، می کرده. و زهر این »ما و منی 

 های خودش است، یکی هم ما، ما. یکی در خودش است از همانیدگی 

اساس توانیم بر اصطلاح ملیت ایجادِ ما بکنیم، ما می اساس بهتوانیم بر تواند هر گروهی باشد. ما می ما مثلاً می 

را عضو هستیم،    اساس یک باشگاه فوتبال ایجادِ ما بکنیم. ما که این باشگاه توانیم بردین ایجادِ ما بکنیم، ما می 

ای از ما دارد، شما ببینید  ذهنی حتماً یک مؤلفه دانم این حزب سیاسی هستیم، ما، ما، ما، ما. و من ما که نمی 

 گیرید، هر دو زهر دارد.چه قسمتی از هویتتان را از ما می 

بعد یک قسمتش که شخصی است مال خودمان است. همانیدگی با پولم، همانیدگی با همسرم، همانیدگی با  

ها من  ام و موهایم، اعضای بدنم، صورتم، دماغم، با همهٔ این مقامم، همانیدگی با دانشم، همانیدگی با خوشگلی 

 ها همه زهر دارند. همانیده هستم، این 
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ها کار کرده و این شراب بدی بوده؟ و متوجه شده  ها کار کرده. شما هم متوجه شدُید زهر ایندید که زهر این

»جانِ چون« طاووسی داشته »در گلزار ناز«، در یک گلزار زیبا جانِ چون طاووس داشته، همه بهشت بوده یا 

 شده بوده، الآن مثل جغد شد در »ویرانهٔ مجاز«، یعنی ویرانهٔ ذهن. این هم آیهٔ قرآن است: فضای گشوده

اقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهمُاَ وَطفَِقَا يَخْصِفاَنِ عَلَيْهمَِا مِنْ وَرَقِ  لَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَ وَنَادَاهُماَ ربَُّهُماَ الََمْ    ۛ   الْجَنَّةِ  »فَدَ

 اَنْهَکُمَا عَنْ تِلْکُماَ الشَّجَرَةِ واََقلُْ لَکُمَا انَِّ الشَّيطْاَنَ لَکمَُا عَدوٌُّ مُبيِنٌ.« 

هايشان آشکار شد و به پوشيدن »و آن دو را بفريفت و به پستى افكند. چون از آن درخت خوردند، شرمگاه

هاى بهشت پرداختند. پروردگارشان ندا داد: آيا شما را از آن درخت منع نكرده بودم و نگفته خويش از برگ 

 بودم كه شيطان به آشکارا دشمن شماست؟«

 ( ۲۲(، آیهٔ ۷)قرآن کریم، سورهٔ اعراف )

جا اشاره هايشان آشکار شد«، این »و آن دو را بفريفت و به پستى افكند. چون از آن درخت خوردند، شرمگاه 

هاى بهشت پرداختند. پروردگارشان ندا داد: آيا  کند به حضرت آدم درواقع. »و به پوشيدن خويش از برگ می 

شما را از آن درخت منع نكرده بودم و نگفته بودم كه شيطان به آشکارا دشمن شماست؟« یعنی خداوند به ما 

 گفته که از میوهٔ درخت دانش نخورید. 

کنم هر  تان همانیده بشوید و قضا را کنار بگذارید. قضاوت را من می های ذهنی توانید با قضاوت یعنی شما نمی 

دانش،   درخت  میوهٔ  درنتیجه همانیده شدند،  رفت.  یادشان  حوا  و  آدم  ولی  باشد،  باید  عدم  مرکزتان  لحظه، 

دفعه دیدند جدا هستند. آدم و حوا دیدند که بعضی جاهایشان را از هم  قضاوت را خوردند، همانیده شدند، یک 

 کردند.پوشانند، قبل از آن هر دو یکی بودند و احساس جدایی نمی می 

دانید اند، این یعنی جدایی افتاده بودند دیگر، می ها پوشاندهو همان عکس معروف که شرمگاهشان را با برگ 

ذهنی شما که سبب جدایی است خرُد  دیگر. و بعداً گفته شد که شما باید از این چرخ آتشین بگذرید تا این من 

بشود و دوباره به من دسترسی پیدا کنید یا به عشق دسترسی پیدا کنید. عشقش است که شما را نجات خواهد 

 داد.

»آن دو را« یعنی آدم و حوا را بفریفت و به پستی افکند، یعنی شیطان. چون از آن درخت خوردند، از میوهٔ درخت  

ها به هرحال هر چقدر هم نزدیک باشیم ما انسان بینیم بهکنند. می دانش خوردند، فهمیدند اِ اِ حس جدایی می 

است. بنابراین خداوند ندا داد که آیا به شما نگفته  کنیم از هم، این همان قضیه  همدیگر، یک چیزهایی را قایم می 

 بودم میوهٔ درخت دانش را نخورید؟ و شیطان آشکارا دشمن شما است؟ خلاصه: 



   Program 1061                                               ۱۰۶۱شمارۀ  برنامه

 87صفحه:                                                     برو به فهرست  

 همچو آدم دور ماند او از بهشت 

 راند گاوی بهرِ کشت در زمین می
 ( ۴۷۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 راند او که ای هندویِ زاو اشک می

 شیر را کردی اسیرِ دُمِّ گاو 
 ( ۴۷۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 دست، نیرومند زاو: ماهر، چابک 
 شیر را اسیرِ دمِ گاو کردن: کنایه است از عزیزی را به ذلّت افکندن 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 و

 نَفَس ْ کردی ای نفسِ بَدِ بارِد

 حِفاظی با شَهِ فریادرس بی
 ( ۴۷۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بارِدنَفسَ: آن که نَفَسی سرد دارد.
 شرمیحِفاظی: گستاخی، بی بی

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
است از عزیزی را به ذلّت افکندن. ولی  دست. شیر را اسیرِ دمُِ گاو کردن: کنایه  زاو یعنی ماهر، نیرومند، چابک 

رسیم، یعنی درواقع ما شیری هستیم از جنس خداوند، به علت این نفس ما، جنس خداگونهٔ ما  حالا الآن می 

 شرمی. حفاظی یعنی گستاخی و بیکه نَفَسی سرد دارد، یعنی دردساز. بیدنبال گاو ذهن است. بارِدنَفسَ یعنی آن 

کند که مثل  اش کار می ذهنی خاطر استغنا. و دارد با من بنابراین آن شهزاده دید مانند آدم از بهشت دور افتاده به

گاو است، یعنی یک چیزی در روی زمین پیدا کند بخورد. یعنی آن صُنع، آن سرمایه رفته، دارد با، داریم ما با  

 کنیم. آید، زندگی نمی کنیم و یک چیزی بخور و نمیری گیرمان می ذهن کار می 

کنیم،  مانی می گویند زنده ها می کنیم. بعضی بریم، ولی این زندگی را زندگی نمی لحاظِ زندگی داریم زندگی را جلو می به

کنیم  مان زندگی می ذهنیذهنی است، ما با من راند گاوی بهرِ کشت«، این گاو همین من زنده هستیم. »در زمین می 

 کنیم. کنیم، زندگی را واقعاً تجربه نمی خوریم، مواد ذهنی را تجربه می بینید که مواد ذهنی را می و می 

می  »اشک  می و  بیدار شدیم؟ اشک  واقعاً  ما هم  آیا  این شهزاده.  می راند«  زاو«،   گوییم که رانیم؟  هندویِ  »ای 

گویم، من شیر بودم، اسیر دُم گاو شدم، هِی  ام میذهنی ذهنی زرنگ است، من دارم به من هندوی زاو همین من 



   Program 1061                                               ۱۰۶۱شمارۀ  برنامه

 88صفحه:                                                     برو به فهرست  

ذهنی بد که »بارِدنَفسَ« هستی، یعنی  بری؟ ای »نَفْسِ بد«، ای من باید دنبال تو راه بیفتم ببینم من را کجا می 

 سردنفََس هستی، یعنی دردساز هستی. 

توانست به فریاد من ادبی را با »شهَِ فریادرس«. تنها کسی که می نَفَس«، گستاخی، بی ْ »کردی ای نفسِ بَدِ بارِد 

ذهنی که فهمیدم الآن یک گاوی  برسد خداوند بود، که به علت گستاخی من و باز کردن دکان و استفاده از من 

دانم با حس عدم دانم زحمت بکشم و با کارافزایی، با جنگ، نمی است این، باید دُم این را بگیرم شُخم کنم، نمی 

 خاطر گستاخی ما در مقابل زندگی بوده. کنم. این به ذهنی بسازم، بگویم دارم زندگی می های من امنیت، با غم 

 »الَْعِزُّ فی نَواصیِ الْخَیلِّْ وَالذُّلٌ فی اذَْنابِ الْبقََر.« 

 »عزتّ در پیشانیِّ رَمهٔ اسبان است و خواری در دمُِ گاوان.«

 )حدیث( 

به اگر  پیشانیِّ خود زندگی است،  البته حدیث است. عزتّ در  تمثیل است درواقع،  صورت هشیاری سوار  این 

شویم، عزت در پیشانی همچو  صورت الَسَت سوار زندگی می هشیاری بشویم در این لحظه، اگر فضاگشا باشیم، به 

 است. اسبی

برد، الآن کدام  ذهنی است، اگر ما یا شما، هر کسی، دنبال گاوش است ببیند این کجا می اما خواری در دُمِ گاوِ من 

کنیم. آخر این درست ای ایجاد کرده ما حل می دهد، الآن چه مسئله دهد، الآن چه کارافزایی را می درد را به ما می 

ای  کنیم؟! هر مسئله کنیم، مسئله حل می کنیم، مسئله درست می کنیم، مسئله حل می است که ما مسئله درست می 

 شود.تای دیگر زاییده می کنیم پنج هم که حل می 

حفاظی با شهِ فریادرس« است. تنها کسی  خاطر »بیگوید این به طور کلی در جهان نگاه کنید. می الآن وضع ما را به 

گوییم من دکان دارم اصلاً به کنیم هر لحظه. می ادبی میرسد خودِ خداوند است و ما داریم بیکه به فریاد ما می 

پرستی، یک سری  دهم. حالا این دکان چه هست؟ یک سری باور پوسیده، یک سری مکان حرف تو گوش نمی 

پرستی؛ اسب چوبین، سوارِ نی، فقط فکرهای همانیده. از یک  پرستی، یک سری توهم پرستی، یک سری آدم زمان 

وقت وقت زندگی را حس نکن، هیچ خانه، را ببند، هیچ فکر همانیده بپر به فکر همانیده، فضای بین دوتا فکر، می

سرهم تکرار کن و ژاژ درست کن. خب  اش این باورها و فکرهای پوسیده را پشت نگیر، همه   از خداوند الهامی 

 این زندگی نیست دیگر. 
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 دام بگزیدی ز حرصِ گندمی 

 بر تو شد هر گندمِ او کژدمی 
 ( ۴۷۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کَژدمُ: عقرب 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 در سَرَت آمد هوایِ ما و من 

 قید بین بر پایِ خود پنجاه من 
 ( ۴۷۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قید: زنجیر، بند 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 کرد این نَمَط بر جانِ خویش نوحه می

 که چرا گشتم ضِدِ سلطانِ خویش؟ 
 ( ۴۷۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نمََط: طریقه، روش 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

شوید  های همانیدگی، ولی هر همانیدگی مثل یک کژدم شد. شما متوجه می گوید دام بگزیدی از حرص گندم پس می 

که هر همانیدگی در مرکزتان هست مثل یک کژدم است. در سر ما آمده »هوای ما و من«، آقا ما این هستیم من  

 این هستم، ما این هستیم من این هستم. حالا زنجیر ببین بر پای خودت »پنجاه من«. 

گوییم عاجزیم،  کنیم، می کنیم، التماس می شویم و نوحه می زاده بیدار شده بود، ما هم داریم بیدار می حالا این شه 

کرد« از این قرار، با این روش، بر جان  خواهیم. »نوحه می کنیم، عذر می اشتباه کردیم، پشیمان شدیم، فضا باز می 

 خودش که چرا من شدم دشمن خدای خودم. نَمَط: طریقه، روش. قید: زنجیر. کژَدمُ: عقرب. 

 آمد او با خویش و، استغفار کرد 

 با اِنابت چیزِ دیگر یار کرد
 ( ۴۷۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کردن، آمرزش خواستن  اِسْتغِفار: طلب مغفرت 
 سوی خداوند کردن و بازگشتن به  انابت: توبه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 درد، کآن از وحشتِ ایمان بُوَد 

 درمان بُوَدرحم کن کآن درد، بی
 ( ۴۷۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کآن: که آن )که + آن( 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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خواهیم از خداوند، استغفار  شویم و عذر می زاده به خودش آمد بیدار شد، ما هم الآن داریم بیدار می آن شه

 کنیم و آن چیز دیگر فضاگشایی، صبر و پرهیز است. کنیم. و با این پشیمانی و توبه یک چیز دیگر یار می می 

این فضای  می  ایمان،  این  بترسید که  اگر شما  ایمان است،  از دست دادنِ  از وحشتِ  گوید آن دردی که حالا 

شده، این میخانه از دستتان برود، و مواظب هستید هر لحظه، این درد فقط درمانش پیش خداوند است.  گشوده

طوری است، باید  گوییم که رحم کن، حالا ما درد را پیدا کردیم، درمانش فقط دست تو است. پس اگر آن حالا می 

 حواسمان روی خودمان باشد، دائماً فضاگشایی کنیم. 

کنیم. غم به امرِ او آمده، روی  بینیم استغفار می استغفار: طلب مغفرت کردن. عرض کردم هر لحظه که ما غم می 

سوی خداوند. »چیز دیگر یار کرد« یعنی فضاگشایی را یار  کنیم. انابت: توبه کردن، بازگشتن به خودمان کار می 

 کرد، فهمید که او باید به او کمک کند. 

 درست  مر بشر را خود مَبا جامهٔ

 چون رهید از صبر، در حین صدر جُست
 ( ۴۷۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مَبا: مباد. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 مر بشر را پَنْجه و ناخُن مَباد 

 که نه دین اندیشد آنگَه نه سَداد
 ( ۴۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 سَداد: راستی و درستی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 آدمی اندر بلا کُشته، بِهْ است

 نَفْسِ کافر نعمت است و گمره است
 ( ۴۷۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

توانیم بخوانیم. »مَر بشر را خود مَبا جامهٔ درست«،  یا »نَفْسْ کافرنعمت است و گمره است«، این را دوجور می 

ذهنی  اش درست بشود، وضعش درست بشود، چون من ذهنی اگر جامه گوید من ذهنی است. می جا من بشر در این 

گوید آقا  رود به صدر، می گیرد، وقتی از صبر رهید مینیازی دارد، از خداوند هدایت نمیدارد، طغیان دارد، بی 

 گویم اجرا کنید. من رئیسم، به من گوش کنید، اصلاً شما فکر نکنید، هرچه من می 
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ابزار درد دادن نداشته باشد. »پنجه و  صورت من گوید انسان به ذهنی است. می دوباره »بشر« همان من  ذهنی 

می  دَریدن.  و  زورِ گرفتن  یعنی  دراین ناخن«  که  باشد  نداشته  را  این  بشر  می گوید  دین  نه  نه صورت  اندیشد، 

 ها. اصطلاح به فکر دینش است، نه رستگاری، نه رها شدن از ذهن و همانیدگی به

بِهْ است«. پس بنابراین خداوند صلاح می  داند که  و »آدمی«، دوباره آدمی همان بشر است، »اندر بلا کشُته، 

دهد به او که در بلا درد بکشِد بلکه درد  کند، بلا می ذهنی است خب وضعش را خوب نمی گوید کسی که در من می 

که، اگر بخوانیم »نَفْسِ کافر«، نَفْسِ کافر یعنی نفَْسی که کافر است، »نعمت است  او را بیدار کند. چرا؟ برای این

شود. یا بخوانیم »نَفْسْ کافرنعمت است  و گمره است«، اگر نعمت باشد برای نفسِ کافر، نعمت بیاید، گمراه می 

 کند و گمراه است. و گمره است«، نَفْس کفران نعمت می 

ذهنی، وقتی نعمت است گمراه  پوشاند من ولی اگر با کسره بخوانیم »نفْسِ کافر«، یعنی نفس همیشه مثل، می 

شویم. وضع  آید. و اگر نعمت بیاید گمراه می آید، وقتی ما نَفْس داریم نعمت نمی بینید نعمت نمی است. شما می 

من  بشود  خوب  یک ما  باشیم،  داشته  می ذهنی  طغیان  یک دفعه  می کنیم،  بکنیم.  دفعه کارهایی  نباید  کنیم که 

کنیم به  ریزیم، اصلاً شروع می هم می دانم با مردم به ریزیم، نمی هم می هایمان به روابطمان را با همسرمان با بچه

 آید، اگر پنجه و ناخن داشته باشیم. می گیری و جنگ و اگر از دستمان برکاری و دعوا و بهانه خراب 

بینید کسی که قدرت پیدا  کنیم. و میکنیم، قدرتی که پیدا می هایی که ما درست می پنجه و ناخن یعنی همین سلاح

کند،  ها را دارد انتقاد می کند. اینتواند بکند و چرا این کارها را می کار می ها را دارد و چه کند و همین سلاح می 

 زاده را هم البته درد بیدار کرد. ها حتماً درد ایجاد خواهد شد که درد ما را بیدار بکند. شه گوید این می 

توانیم انتخاب کنیم در این  گوید انتخاب. ما می بار می   حالا آیا واقعاً لازم است درد ما را بیدار کند؟ نه، هزار 

 زاده بیدار شد دیگر. زاده که بیدار شد. شه لحظه به خودمان بیاییم، مثل شه

 آمد او با خویش و، استغفار کرد 

 با اِنابت چیزِ دیگر یار کرد
 ( ۴۷۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کردن، آمرزش خواستن  اِسْتغِفار: طلب مغفرت 
 سوی خداوند کردن و بازگشتن به  انابت: توبه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
این می اگر  درست  انتخاب  شدیم،  درست  بله  باشد،  فضا طوری  لحظه  هر  می کنیم،  برمی گشایی  گردیم، کنیم 

کاری داشته باشیم!  ذهنی بمانیم، خدا نکند که ما ابزار درد دادن و خراب فهمیدیم از چیست. ولی اگر در من 
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کنیم که اصلاً ای درست می کاری، مسئله درست کردن. مسئله وجود ندارد، یک مسئلهکنیم به خراب شروع می 

 خوانم. کشد. مَبا یعنی مباد. رسیدیم به غزل، یک بار دیگر سه بیت را می سال طول می حل کردنش صد 

 اگر یارِ مرا از من غم و سودا نَبایستی
 مرا صد در دکان بودی، مرا صد عقل و رایستی 

  

 وگر کشتی ِّ رختِ من نگشتی غرقهٔ دریا
 فلک با جمله گوهرهاش پیشِ من گدایستی 

  

 وگر از راهِ اندیشه بدین مستان رهی بودی

 دست و پایستی؟  خرد در کارِ عشقِّ ما چرا بی
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

پس الآن فهمیدم، اگر در این لحظه من غم و سودا را به خداوند تعارف نکنم، در مرکزم تجربه نکنم، تمام دارایی  

کنم حتماً عقل خداوند را  مرا که خداوند به من داده، در دکان من یا در اختیار من خواهد بود. من هر کاری می

آید  آید، از طرف زندگی می کار خواهم برد. بنابراین با فکر عالی که از صُنع میکار خواهم برد، و رای او را بهبه

 ریزد، همهٔ سرمایهٔ من مال خودم خواهد بود. من اقدام خواهم کرد، عملی خواهم کرد که خرد زندگی به آن می 

رود بیرون،  ها می شود، از این لولههایی که خواندیم، سرمایهٔ من دارد تلف می شود با این صحبتپس معلوم می 

 کنم به خداوند. چون غم و سودا را تعارف می

قدر  شد. حالا من این و اگر کشتی سرمایهٔ من، همان رَخت قبلی، غرق دریا نشده بود، تمام کائنات محتاج من می 

خواهم، محتاج  ها زندگی می ها شدم و از این بدبخت شدم که آمدم یک چیزهایی را گذاشتم مرکزم، من تابع این

 ها شدم.و بندهٔ این 

سازی و اندیشه نیست که من موفق بشوم، من باید به مرکز خودم نگاه کنم، باید حواسم  گوید این از راه سبب و می 

توانم مثل این مستان باشم یا به این مستان که همهٔ  ذهنی نمی روی خودم باشد، فضا را باز کنم. از راه اندیشهٔ من

دست   ذهنی در این قضیه بیشان مال خودشان است، در دکان خودشان است، راه پیدا کنم. و عقل من سرمایه 

 و پا است. 
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 وگر خسرو از این شیرین یکی انگشت لیسیدی 

 چرا قیدِ کُلَه بودی، چرا قیدِ قبایستی؟ 
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

شد. خب اگر خسرو از این شیرینی، یا از شیرینیِّ شیرین  به داستان خسرو و شیرین. پادشاه بود، خم نمی راجع 

اش بود؟ چرا خم  اش در بند کلاهش بود، تاجش بود و شِنل پادشاهی فقط یک انگشتی لیسیده بود، چرا همه 

عنوان خسرو اگر از این شیرینیِّ زندگی، از این داراییِّ زندگی که به شما داده، اگر فقط  شد؟ شما چه؟ شما به نمی 

ذهنی  گیرید؟ چرا من قدر خودتان را جدی گرفتید؟ چرا خودتان را بالا می ای چشیدید، چرا این یک چاشنی، مزه 

شوید؟ چرا شوید؟ چرا تسلیم نمی دانید؟ چرا خم نمی چیز را می دارید و پندار کمال و ناموس برای آن؟ چرا همه 

 کنید؟ کنید؟ چرا حس نیاز نمی فضاگشایی نمی 

شده یک انگشت لیسیدید،  عنوان یک انسان، اگر از این فضای گشوده عنوان خسرو، به گوید اگر شما به حالا می 

سبب و هدایت خداوند و قدرت خداوند و زنده  سبب و آرامش بیای چشیدید، فهمیدید که شادی بی یک مزه 

طور هستم؟ پس نچشیدید.  طور هستم، آن شویم بگوییم من این دهد، چرا هنوز بلند می ای می شدن به او چه مزه 

 چیز نیستید. صورت در قید هیچ اگر چشیدید، دراین 

کنید؟ درست است؟ خب، پس این ادبی می گویید من رئیسم؟ چرا بیگویید این باورها جواهرند؟ چرا می چرا می 

ولی اگر کسی چشیده،    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل نچشیده، درست است؟    ذهنی([)افسانه من۹]شکل  ذهنی  افسانهٔ من 

علامتش این است که دیگر در قیدِ کلاه و قید قبا نیست. اگر شما در قید یا زنجیر یا محدودیت یک چیزی در  

 ذهنتان هستید پس شما نچشیدید.

دارید؟ اگر مزهٔ خداوند را  ها را نگه می دارید، همانیدگی ذهنی دردها را نگه می عنوان من اگر چشیدید، چرا به 

نیازی نکنید، بگویید اگر چشیده بودم که آدم افتاده و متواضعی بودم،  تان حس بیذهنی چشیدید. پس در من 

گذاشتم،  دیدم، به همه احترام می گرفتم، زندگی را در همهٔ مردم می گرفتم، فکرهایم را جدی نمی خودم را جدی نمی 

 یک آدم افتاده بودم. 

 طبیبِ عشق اگر دادی به جالینوس یک معجون 

 چرا بهرِ حَشایش او بدین حد ژاژخایستی؟
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جمعِ حَشیش، گیاهان خشک  حَشایش:
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 گو گو، یاوهبیهوده  ژاژخا:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

گیرد. خیلی،  گیرد، فیلسوف می طور »افلاطون« را نماد عشق می گیرد. همین مولانا »جالینوس« را نماد عقل می 

گوید طبیب عشق گیرد. می جا نماد عقل می گذارد. خلاصه در این بعضی جاها هم به جالینوس خیلی احترام می 

این اگر به جالینوس یک معجون می  گوییم اگر فضا گشوده جا طبیب است که درواقع داریم می داد، عشق در 

چشید،  کرد، عشق را می و این جالینوس که نماد عقل است، حس یکتایی می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل شد  می 

های خشک نماد این فکرهای ذهن است، این فکرهای  های خشک، علف چرا برای مواد ذهنی، حشایش یعنی علف 

جا میِ هست، میخانه  بینیم که آن پریم و فضای بین دو فکر را نمی همانیده که از یک همانیده به همانیدگی می 

 معنی زده. های بی همه ژاژ خاییده؟ یعنی حرف هست، چرا برای مواد ذهنی خشک این 

عبارت دیگر حالا برگردیم به خودمان. ما آن جالینوس هستیم. شما اگر فضا را گشودید و خداوند یک شربتی  به

همه برای مواد ذهنی خشک که زندگی ندارد، اش را چشیدید، چرا رفتید دوباره در ذهن این به شما داده و مزه 

دهید، مثل مثلاً دیده شدن، مثل مقایسه کردن،  ها می ای که از همانیدگی ها یا شیره حرف زدن برحسب همانیدگی

زنی؟ چرا  قدر حرف می کنی؟ چرا اینجور ژاژها داری وقت صرف می که حق با من است، چرا برای اینمثل این

 گذاری خداوند حرف بزند؟ نمی 

دانید که اگر در این لحظه در شما صنع نباشد و شما اَنصِْتوا نکنید و او از شما حرف نزند، هرچه  شما مگر نمی 

مزه های خشک یعنی باورهای سفت و جامد و بی ها ژاژ است و این سبب علف زنید برحسب همانیدگی حرف می 

کنی؟ اگر مزهٔ صنع کنی، ژاژخایی می قدر وقت صرف می زندگی خواهد شد؟ برای مواد ذهنی خشک چرا اینو بی

 دهد به ژاژ؟ ذهنی ادامه می و مزهٔ عشق و مزهٔ یکی شدن با خداوند را چشیدی. چرا دیگر من 

. اگر فضا گشوده  )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل »طبیبِ عشق اگر دادی به جالینوس یک معجون«، یعنی این حالت  

پرسید، اگر  شده، مرکز شما عدم شده و به شما یک معجون داده، یک شربتی داده به شما، شما از خودتان می 

این  را داده، چرا  این معجون  به من  با من طبیب عشق  کنم؟ چرا  زنم؟ چرا شکایت می ذهنی حرف می قدر من 

ها است، برای چیست؟ که چه  زنم که برحسب همانیدگی هایی که می زنم؟ این حرف به دیگران حرف می راجع 

 بشود؟ بپرسید از خودتان، این هم سؤالی است دیگر. 

 این سگان کرَّاند ز امر اَنصِتوا

 وَع کنان بر بَدرِ تو از سَفَه وَع
 ( ۱۴۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 اَنصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
 سَفَه: حماقت، ابلهی، نادانی 

 وعَ کنان: بانگ سگ و گرگ وعَ
 بَدر: ماهِ کامل، ماهِ شبِ چهارده 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
های ذهنی حتماً شراب الهی نخوردند، نچشیدند، وگرنه از فرمان »اَنصِْتوا« کر نبودند. اَنصِْتوا امر یعنی این من 

مانید،  خوانم، شما ساکت باشید، شما مثل قرآن می است که من دارم قرآن شما را می   است، یعنی فرمان الهی 

خوانم. شما خودتان خودتان  خوانم، شما سِرّ من هستید، من شما را می شما یک کتاب مقدس هستید که من می 

 کنید؟ توانید بخوانید. توجه می را نمی 

کنند بر بَدر خداوند.  اند، از روی حماقت دائماً عوعو می های ذهنی»این سگان کرَّاند ز امر اَنصِتوا« یعنی سگان من 

وَع همان بانگ سگ، عوعو.  اَنصِتوا: خاموش باشید، ذهن را خاموش کنید. سَفَه: حماقت، ابلهی، نادانی. وَع 

 بدر: ماه کامل.

 ز مستی ِّ تجلّی گر سرِ هر کوه را بودی 

 مثالِ ابر هر کوهی معلّق بر هوایستی 
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ها حرف  ها تجلّی کند، یعنی از طریق آن خواهد در انسان گوید که امروز تجلّی را صحبت کردیم. خداوند می دارد می 

صورت یک خورشید بالا بیاید، این همان شمس تبریزی است. گفتیم تجلّی او  ها وسیع بشوند. او بهبزند، انسان

گوید از مستی تجلّی خداوند اگر سر هر کوه،  ها را هم تکرار کردیم. می صورت »حال و قال« است. امروز این به

ماند در ذهن، در یک جا  پرید به هوا، نمیذهنی در هوا معلق بود، یعنی می ذهنی را بود، مانند ابر هر من هر من 

پریدیم. پس اگر هنوز در ذهن هستیم، از مستی تجلّی در ما چیزی دیده  عبارت دیگر از ذهن ما می ماند. به نمی 

 شده.ن

 ها، کوه یعنی ذهن آدم، همه یک جورها یعنی همهٔ ذهن که همهٔ کوه گوید »هر کوه« یعنی مثل این جا وقتی می و این

هستند. هر کوهی، هر انسانی اگر فضاگشایی کند، فضاگشایی کند، حواسش به خودش باشد، کاری به دیگران  

زند. »ز مستی ِّ  قلُ می دفعه قلُ نداشته باشد، بالاخره فضا باز، باز، باز، باز، مثل آن جوشاندن آب است، یک 

آید، شادی  آید، فکر جدید می حل جدید می کند به بیان خودش در شما، یک راه دفعه خداوند شروع می تجلّی« یک 

 آید.سبب می بی
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شود و در معرض پرد مثل ابر سبک می دفعه می کند، یک گوید به سر هر انسانی برسد، آن همانیدگی را رها می می 

پرد. ها می گیرد، »مثالِ ابر هر کوهی معلّق بر هوایستی«. »بر هوایستی« یعنی از روی همانیدگی باد زندگی قرار می 

صورت  که تجلّی بهپرد، آن آدم، آن ذهن زیر تأثیر تجلّی نیست، برای اینپس اگر نمی   ذهنی([)افسانه من ۹]شکل  بله؟  

 . )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکلحال و قال بیاید، شما باید حتماً حواستان روی خودتان باشد و فضاگشایی کنید 

 سودایِ ما شاد باش ای عشقِّ خوش

 هایِ ما ای طبیبِ جمله علّت
 ( ۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 : مرض، بیماری علّت 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 ای دوایِ نَخْوَت و ناموسِ ما 

 ای تو افلاطون و جالینوسِ ما 
 ( ۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بینی، تکبّر نخَْوَت: خودبزرگ 
 ناموس: حیثیت بدلی 

 فیلسوف  ترینافلاطون: کنایه از بزرگ 
 ترین پزشک جالینوس: کنایه از بزرگ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 جسم خاک از عشق بر افلاک شد 

 کوه در رقص آمد و چالاک شد 
 ( ۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

سودایِ ما!« یعنی تبریک  توانستیم بخوانیم »شادباش ای عشق خوشبله، این سه بیت را شما معنی کنید. یا می 

سودای ما. پس طبیب همهٔ امراض ما همان چیست؟ عشق است، همان وحدت با زندگی گویم ای عشق خوش می 

 است، وحدت مجدد هشیارانه، یکی شدن با خداوند. 

ذهنی ما، پندار کمال ما و امروز گفت غم و سودای  »ای دوایِ نَخْوَت و ناموسِ ما«، پس دوای این ناموس من 

جا عقل ما، همان عشق است. هم افلاطون ما است، هم فیلسوف ما است، هم عقل ما است. جالینوس در این

 گوید جالینوس و افلاطون ما، هردو تو هستی. خوب است. ما به جالینوس احتیاج نداریم، می 

کند، »کوه  رود به افلاک، پرواز می فیلسوف ما و عقل ما تو هستی و جسم خاک، یعنی جسم همانیده، از عشق می 

در رقص آمد و چالاک شد«، همان کوهی که متلاشی شد، همین ذهن انسان است، کوه ذهن انسان است، متلاشی  

خودبزرگ  نخوت:  بیماری.  مرض،  علت:  آمد.  بیرون  زندگی  آن  توی  از  و  حیثیت.  شد  ناموس:  تکبر.  بینی، 
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طور که دیدید نماد عقل  ترین پزشک، البته همان ترین فیلسوف. جالینوس: کنایه از بزرگافلاطون: کنایه از بزرگ 

 هم گرفته بود. این بیت هم بخوانیم: 

 وگر غولانِ اندیشه همه یک گوشه رفتندی 

 مایه پر از نوش و نوایستیهایِ بیبیابان
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گساران و نوای مطربان، مجَاز از عیش و عشرت نوای نوشِ می  نوش و نوا:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها هستند که  گوید اینداند مولانا. می داند، غول اندیشه می ذهنی را که خودش را استاد می بینید که هر من می 

می  فریب  را  من مردم  این  اگر  می دهند.  ذهنی که  می های  هستیم،  استاد  ما  یک گوشه گویند  در  آرام  رفتند  ای 

هایی که صورت ذهن کردند، دراینذهنی نمی دادند، من کردند و آدرس غلط نمی گرفتند و مردم را هدایت نمی می 

 شدند.ها که مثل بیابان هستند الآن، پر از عسل و قند و برکت می الآن مایه ندارند، زندگی ندارند، این ذهن 

آزاد نشدیم، نمی پس ما الآن می  توانیم به دیگران کمک کنیم،  بینیم که باید روی خودمان کار کنیم. اگر واقعاً 

نرویم هم خودمان خشک بشویم، هم مردم را از راه راست منحرف کنیم. مردم اشکالی ندارند، بیشتر اوقات این  

 دهد.دانید غول آدرس غلط می ها می ذهنی که در بیابان غولان اندیشه هستند، غول اندیشه یعنی همین من 

کدام از ما نباید بدانیم. این دارد  دانید؟ یعنی هیچ شما چه؟ شما غول اندیشه هستید؟ شما خودتان را استاد می 

گیرد،  ور انرژی می صورت غول اندیشه نباید مردم را راهنمایی کند. فقط کسی که از آن کس بهگوید که هیچ به ما می 

گیرد باید بتواند به مردم کمک کند. این غولان اندیشه هستند که مردم را  گیرد، شادی و صنع می فکر جدید می 

تان نیست، اصلاً نروید، نه کلاس بروید، شان نیست. شما اگر چیزی ها چیزی بدبخت کردند. مردم خیلی موقع 

 تان را بکنید.نه، بروید زندگی 

شود. صورت آن وضع خوبمان هم بد می جا اگر غول اندیشه باشد، دراین رویم که در آن بعد ما یک کلاسی می 

چیز  بینیم همه کنیم، می ها را عمل می دهند، آن چیزمان نیست ها! بعد یک چیزهایی به ما یاد می ها هیچ خیلی موقع

 که غول اندیشه بوده.خراب شد، برای این 

کنم  کنیم. خواهش می یک انسانی که واقعاً زنده شده و بیدار شده، همین مولانا است. ما داریم از او استفاده می 

ذهنی پُردرد هایش را خوب یاد بگیرید. این غول اندیشه نیست. غول اندیشه من ابیاتش را تکرار کنید، درس

 داند.است، درضمن خودش را با پندار کمالش معلم هم می 
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و تمرکز روی خود زنده شده باشد، نه این غول نیست، ولی    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکلاگر کسی با فضاگشایی  

بندد،  خانه است می پرد و فضای بین دوتا فکر را که می اگر فقط فکر باشد، از یک همانیدگی به همانیدگی دیگر می

او غول اندیشه است. شما اگر غول اندیشه هستید، بهتر است روی خودتان کار کنید. من هم روی خودم کار  

 کنم.می 

توانم غول اندیشه باشم.  اش این نیست که من غول اندیشه نیستم، من هم می کنم، معنی طوری من صحبت می این

گویم این شعر مولانا است، این معنی را  دهم من، می دانه به شما نشان می بهبینید که دانه ها را می بنابراین ما این 

فهمید  هستید، شما خودتان دانا هستید و خودتان می   کنید، شما خودتان خردمندها را تکرار می دهد. شما این می 

دهید غول اندیشه چه کسی است. و در مورد خودتان هم اگر  دهند. الآن تشخیص می ای می ها چه معنی که این 

گوییم بهتر است من معلم نشوم، معلم عرفان نشوم، معلم معنویت  جا نیستید، می غول اندیشه هستید، ولی آن 

 جا برسم. وم روی خودم کار کنم تا به آن نشوم، بر

 �💠💠�پایان بخش سوم�💠💠�
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کنیم. قبل از شروع این غزل، ابیاتی از مثنوی را برایتان خواندم  را از دیوان شمس بررسی می   ۲۵۲۱داریم غزل  

خواهد دهد و هم به خودش می ذهنی تشکیل می کند، چون من بارگی شروع می که گفتیم انسان از یک حالت سیلی 

جایی آورد، به    باره را بهدرد بدهد، هم به دیگران. مولانا در دفتر ششم در داستان »رنجور« این انسان سیلی

 ها برایتان خواندم. کند با »حال و قال«. و ابیاتی از این قسمت حالتی رساند که خداوند در او تجلی می 

نهایت گشوده بشود، پر از هشیاری  دلی است که بی  بله، بعد گفتند که دل آلودهٔ ما دل واقعی نیست. دل واقعی

ایزدی بشود، و دل چیزی نیست غیر از آن دریای نور، دریای هشیاری که خداوند است، باید بیاید در مرکز ما و  

هست در مرکز ما، باید اجازه بدهیم با انتخاب گسترده بشود. و اگر با انتخاب به میل خودمان نخواهیم این کار  

 ین کار را بکنیم. را بکنیم، با درد باید ا

نیازی و ناز کردن زاده درواقع حالت استغنا و بی عنوان شه جا مولانا انتقاد کرد. ما به و داستانی خواندیم که در آن 

می  ما دست  من به  دکان  و  می ذهنیدهد  باز  را  راهنمایی مان  از  و  تجلی  کنیم  همان  از  همچنین  بزرگان،  های 

 کنیم. نظر میصرف 

خواهی موفق بشوی، مثل کودکان جنگ نکنی و حالت نابالغی و نپختگی،  طور راهنمایی کردند که اگر می و همین 

شود، در درون  خانهٔ خداوند که از فضاگشایی تشکیل می صورت از می اینذهنی را نشان ندهی، در نافرهیختگیِّ من 

 دهد، بیرون نیا، یعنی دائماً فضاگشا باش و حواست روی خودت باشد. شما خودش را نشان می 

طور که ملاحظه فرمودید گفت که هر لحظه لازم نیست ما غم و سودا را در مرکزمان و در شروع این غزل همین 

کنیم و این سبب خواهد شد  کنیم، این را به خداوند تعارف می تجربه کنیم. هر چیزی را که در مرکزمان تجربه می 

شان،  درصد دارایی   اند که صد ها آمده مان تلف بشود. گفت یک تعدادی از آدم بشود و دارایی  که دردهایمان بیشتر

ها داده، در اختیارشان بوده، در همین غزل. و به ما گفت که از طریق اندیشهٔ همانیده به  را که خداوند به آن  آن

 توانی. ای، یاد بگیر، فقط از طریق فضاگشایی می توانی دست پیدا کنی، این را تجربه کردهآن بزرگان، مستان، نمی 

گیرنده، یک انگشتی لیسیده بودی، دیگر در قید این چیز و آن  عنوان یک انسان تصمیم عنوان خسرو، به و اگر به 

های بیهوده  ماندی و حرف قدر در ذهن نمیچیزِ مهم نبودی. و اگر به شما طبیب عشق یک معجون داده بود، این

نظر از انسان، هر کسی  کردی. و صرف همه مواد ذهنی که حشایش است، علفِ خشک را جمع نمی نزدی و اینمی 

 ماند. پرید بیرون، توی ذهن دیگر نمی کرد، از ذهن می اگر در سرش آن حال و قالِ تجلی را حس می 
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های  رفتند، بیابان ها را خواندیم و رسیدیم به این بیت که فرمودند که اگر »غولان اندیشه« همه یک گوشه می و این 

ای نیست، پر از شیرینی و نوا  گونه زندگی های خشک که توی آن هیچ آب و علف و خشک، منظورش ذهن   بی

 شد.ها ظاهر می شد، در دل انسان ها ظاهر می شد، از آن برکت خداوندی در ذهن انسان شد، برکت می می 

 وگر غولانِ اندیشه همه یک گوشه رفتندی 

 مایه پر از نوش و نوایستییِ بیهابیابان
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گساران و نوای مطربان، مجَاز از عیش و عشرت نوای نوشِ می  نوش و نوا:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

پرد. ذهنی دارد و از یک اندیشهٔ همانیده به اندیشهٔ همانیده می طور که گفتیم انسانی است که من غول اندیشه همین 

های عجیب و غریبی  ها آدم ها که اسمشان »غول اندیشه« است، این آید که این انسان نظرتان می ممکن است به

هایش بدهد. هر معلمی، هر  تواند غول اندیشه باشد، آدرس غلط ذهنی به بچههستند. نه، هر پدر و مادری می

باشد اگر صُنع ندارد، صُنع یعنی آفریدگاری، اگر    تواند غول اندیشهدبیری، هر استاد دانشگاهی، هر مدرسی می 

 وصل نیست.

می  اندیشهٔ ذهنی  به  و غولان  اجتماعی  بگیرند،  به خودشان  بگیرند، سیاسی  به خودشان  توانند شکل مذهبی 

شناسید؟ هر کسی  های اندیشه را می خودشان بگیرند. حالا ممکن است شما یک انشا بنویسید که واقعاً شما غول 

است. یک چنین   روند، غولِ اندیشه کند و مردم قبولش دارند، دنبالش می ذهنی دارد و فکرهای همانیده می که من 

برکت کند، بی مایه می ها را بیها یعنی ذهن کند که هیچ، بیابان گوید هیچ کمکی نمی شخصی است که مولانا می 

 شوند.شان همانیده می اصطلاح ذهنیبه  ها با ذهن و فکرهایکند؛ یعنی هرچه بیشتر این کند، خشک می می 

می  که  حالا شما  بدانید  نه،  بلافاصله گفتید  اگر  اندیشه هستم؟  آیا من غول  که  در خودتان چک کنید  توانید 

 ذهنی غول اندیشه کنیم، غولان اندیشه هستند. هر من که ما پیشرفت نمی زند و علت این تان حرف می ذهنیمن 

دانید، ناظر جنس  طور که می ها ضعیف هستند. همین است. و البته بعضی غولان خیلی پُرقدرت هستند، بعضی

هایی است که غولان اندیشه هستند،  کنید، احتمالاً قرین که شما پیشرفت نمیکند، پس علت اینمنظور را تعیین می 

ها اثر شه هستم؟ روی انسان که شما بگویید، از خودتان بپرسید آیا من غول اندیگذارند. یکی اینروی شما اثر می 

 است؟  گذارم و این اثر تغییر اندیشهمی 

 صورت آن ذهنی، به صورت آن من ذهنی، بهصورت این من کنید، اگر ما از ذهن خارج نشویم، شما به توجه می 

کند، همه مخربّ هستند. فقط کسی که وصل است به خداوند و در او صُنع و  ذهنی فکر کنید، فرق نمی یکی من 
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های دیگر را هم خلاق باشند، کند انسانکند و این شخص تشویق می شادی برقرار هست و آفریدگاری کار می 

 اندیشهٔ جدید خلق کنند، این آدم غول اندیشه نیست، پس تفاوتش »وصل« است. 

»وگر از راه اندیشه بدین    گویدها که خواندیم، گفت »مستانِ وصال« و در این غزل هم می برای همین در آن بیت 

های همانیدگی  وسیلهٔ اندیشه ها وصل هستند، به مستان رهی بودی«، یعنی به این بزرگان، مستان عشق که این 

ها  کنم این ذهنی حتی حرف مولانا را درست بفهمیم. برای همین من عرض می توانیم با من راه نیست. یعنی ما نمی 

شوید، عمل کنید. عمل به سکوت و سکون و عشق خیلی نزدیک است. عمل  را تکرار کنید. اگر هم متوجه نمی 

با خداوند خویشی دارد، با عشق خویشی دارد، با سکون خویشی دارد، با اصل ما خویشی دارد. عمل است که  

 کنیم یا نه.دهد که داریم پیشرفت می درواقع به ما نشان می 

که شما از جنس غول اندیشه نیستید یا هستید، بعد از این صبر و پرهیز داشته    و دوم، اگر چک کردید، دیدید

کنید که مولانا خیلی بد گفته از این رابطهٔ  که آیا زیر نفوذ غول و غولان اندیشه هستید؟ توجه می باشید و دوم این

جوری  کنید که چه »مرید و مرادی«. شما مراد هستید؟ مراد هستید، یعنی اگر اندیشهٔ مریدان خودتان را کنترل می 

 کنید، شما غول اندیشه هستید. کنید، اصلاً اگر شما در زندگی مردم دخالت می بیندیشند، دخالت می 

کنید، شما از جنس ضحاک و  کنید و خودتان فکر نمی های یک نفر را قبول میاگر مرید هستید، دربست اندیشه

کس خلاق نباشد. بعد آفریدگاری خداوند  گویید هیچشما دارید می   کنید،کاری می پدر ضحاک هستید، شما خراب 

شده که من خودم    ها آفریده رود؟ برای چه گفته بهرِ اظهار است این خلق جهان؟ خلق جهان، همهٔ انسان کجا می 

خوانیم در  شود. هرچه می های مولانا، آن آیات مهم قرآن همه باطل میرود؟! تمام درس را بیان کنم، این کجا می 

 بینید در این جهت است که شما فریب غول اندیشه را نخورید. جا می این

شان دخالت  کنند، در زندگی اند. غولان اندیشه یک آدم سالم را ناسالم می غولان اندیشه مردم را بدبخت کرده 

دهد، آرامش خودش  ی کند، و آزادی خودش را هم از دست ماندیشه، هر کسی کنترل می   کنند. کنترل یعنی غول می 

 دهد.را از دست می 

اندیشه! نه،    تان بگویید آقا این غول ذهنی هایی را پیدا کنید با من شما بیایید یک انشا بنویسید، نیایید یک آدم 

اندیشه هستید؟ و بیدار بشوید، ببینید که غول اندیشه بودن به شما    به خودتان نگاه کنید، چه اندازه شما غول 

می  می ضرر  تولید  جدید  فکر  لحظه  هر  من  خلاقم،  من  مرادم«،  نه  مریدم  »نه  اینزند.  برای  خداوند  کنم،  که 

خواهد، هر لحظه در کار جدیدی است، »هر لحظه و هر ساعت یک شیوهٔ نو آرَد«، یک فکر جدید، یک حال  می 
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ها حادث  کند. این کهنه را سبب می   ام. هر کسی که باورهای جدید. به پوسیدگی، به باورهای پوسیده نچسبیده 

دهند،  کنند، حادث را سبب قرار می پاره نمی کنند، لطف سابق را. هرچه حادث را دو هستند. لطف اَزل را نظاره نمی

از یک فکری به فکر دیگر می با سبب  از یک وضعیتی به وضعیت دیگر می سازی  روند، مردم را مجبور  روند، 

 کنند در ذهنشان زندانی بشوند.می 

ها  های آدم »وگر غولانِ اندیشه همه یک گوشه رفتندی«، یعنی اصلاً غولان اندیشه جز ضرر چیز دیگر ندارند. ذهن 

رحم شده، سنگ شده، پر از نوش و نوا  که بیابان شده، هیچ اثری از زندگی نیست، سفت و سخت شده، بی 

 شد. درست است؟ یک انشا بنویسید مشخص بشود. می 

 خود، خود بُریدی تو ز جهل  قسمتِ 

 قسمتِ خود را فزاید مردِ اهل
 ( ۲۸۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ذهنی. یک آدم اهل، یک آدم خردمند، یک  گیری خودت بریدی از حماقتت، از جهل من سهمی که از خداوند می 

کند با فضاگشایی بیشتر. هرچه شما فضاگشایی بیشتر  آدم وصل به زندگی مرتب قسمت خودش را اضافه می 

شود. هم آن بیشتر  گیرید، آن بیشتر می ای که از خداوند می شود. آن داراییکنید، انعکاسش در بیرون بهتر می می 

 ها را بستید.شود، هم لوله می 

 خُم  ز  دارش پُر  و بربند هالوله

 گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ
 ( ۲۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 : دیدگانتان را از هویٰ و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

های اتلاف را. هر  ذهنی، از هوا و هوس ببندید، لولههای منذهنی، از خواسته های من گفته چشمانتان را از حرف 

تان هدر نرود و از خُم ها را پاک کنید که انرژی همانیدگی، هر درد که در مرکز شما هست، لولهٔ اتلاف است، این 

شود. قسمت یعنی روزی. جهل: نادانی. فزاید:  پر کنید. اگر شما درد را به زندگی ارائه نکنید، سهمتان بیشتر می 

 جا: افزایش دهد. مردِ اهل: انسانِ لایق، شایسته، سزاوار، خردمند. و این سه بیت وارد است در این 

 را حَبْر و سَنی  تا کنی مر غیر 

 کنی خویش را بدخو و خالی می
 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 حَبر: دانشمند، دانا 
 سَنی: رفیع، بلندمرتبه 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 ست اومردهٔ خود را رها کرده

 مردهٔ بیگانه را جویَد رَفو
 ( ۱۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 گری دیده آ، بر دیگران نوحه

 گِری مدّتی بنشین و بر خود می
 ( ۴۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

داریم برویم دیگران را »حبَر و  ام. ما حواسمان را از روی خودمان برنمی ها است این سه بیت را نخواندهمدت 

یکی    دانیم حواسمان را از روی خودمان برداریم رویسَنی« کنیم و درست کنیم. حواسمان به خودمان است، می 

توانیم روی  ذهنی نشویم، حواسمان را نمی شویم. تا من ذهنی میشویم، یعنی من شویم، خالی می بگذاریم، بدخو می 

 دیگران بگذاریم. 

خواهد  اند، غول اندیشه می اند، رفته ذهنی مرده اند، در من ها کرده اند مردهٔ خودشان را ر و غولان اندیشه آمده 

 ها را زنده کند به زندگی. تو اول مردهٔ خودت را درست کن. ذهنیِّ انسان یکی دیگر را درست کند، جور کند من 

کنی، یک مدتی هم بنشین برای  اش برای دیگران گریه می گویید »دیده آ« یعنی ای چشم من بیا، همه و شما می 

 کنم، خودم را درست کنم، حواسم به خودم باشد.  گویید برای خودم گریهخودت گریه کن. شما می 

بینی، آن در تو است. پس این راه آسانی است که زندگی  امروز بیت جالبی خواندیم، گفت هر عیبی در دیگران می 

گوییم این بد است. نه، آن خاصیتی که تو بد کند، ما می گذاشته که به ما نشان بدهد. هر چیزی ما را عصبانی می 

کنی که در من هست، آن را  دهد. تو این را انکار می دانی، این در تو هست که آن دارد الآن به شما نشان می می 

 کنی. زنی، با آن دعوا می کنی، آن را میداری ملامت می 

کنیم،  که عیب خودمان بوده که در او دیدیم. چقدر نزاع می چقدر ما جنگ راه انداختیم که تقصیر تو است درحالی 

کنیم با این دید غلط که بدیِ خودمان را در دیگران  کنیم، ضرر مالی می های زیادی خرج می شویم، پول جدا می 

ای در دیگران، هر گناهی در دیگران تر مولانا بگوید؟ هر بدی گوییم تو بد هستی. دیگر از این راحت بینیم، می می 

 مرتبه. وشو کن. حَبرْ یعنی دانشمند، دانا. سنَی: رفیع، بلندبینی در تو هست، برو این را شست می 
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 وگر در عهدهٔ عهدی وفایی آمدی از ما 

 پرور بر آن عهد و وفایستی دلارامِ جهان
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید اگر به آن تعهد الَسَت که ما به خداوند گفتیم موقع جدا شدن ما از جنس تو هستیم، چون از ما پرسیده می 

اش این است که من از جنس تو و تو از جنس من هستی؟ ما گفتیم  من خداوند تو هستم؟ ما گفتیم بله. معنی   آیا

داشتیم، آن قولی که به زندگی دادیم که من همیشه از جنس  دانیم. اگر این عهد را نگه می بله، یعنی ما این را می 

سالگی، نه دل آلوده را دل  کردیم، موقتاً تا ده دوازده کردیم. اگر هم آلوده می تو خواهم بود، مرکزمان را آلوده نمی 

 بپنداریم. 

می  نگه  را  الَسَت  عهد  این  ما  می اگر  وفا  دراینداشتیم،  این کردیم،  که  خداوند  می صورت  »دلارامِ  جا  گوید 

را آرام میجهان  او است که دل  او است که، فقط  را    دهد،کند و تمام کائنات را پرورش می پرور«،  ازجمله ما 

ها را گذاشتیم در  داشت. پس تقصیر ما است که چیز دهد، »بر آن عهد و وفایستی«، آن عهد را نگه می پرورش می 

شود که ما این عهد الَسَت را زیر پا  کند، هم سبب می ها را که هم ما را غول اندیشه می مرکزمان، مخصوصاً باور 

 بگذاریم.

کنیم!  کند، ما که داریم سعیمان را می گوییم که این خداوند است که وفا نمی پس ما عهد را شکستیم، اما ما می 

دانیم کنی. ما می کنی، تو فقط خراب می وسیلهٔ ژاژ می کنی، بهذهنی می وسیلهٔ من کنی، به اگر واقعاً سعیت را هم می 

اساس جدایی یعنی جدایی، اصلاً برذهنی هر لحظه  تواند ما را موفق کند و به زندگی برساند، چون من ذهنی نمی من 

تواند به زندگی  جوری شما را می از خداوند درست شده. چیزی که اساسش بر پایهٔ جدایی از زندگی است، چه 

اندیشد، اگر این  وصل کند؟! عشق یعنی زنده شدن به زندگی، یکی شدن با او. یک چیزی که دائماً به جدایی می 

رود، یک چنین چیزی شما را  رود، جدایی و همانیدگی با چیزهای آفل نباشد، از بین می جدایی نباشد، از بین می 

اساس وصل نشدن و یکی شدن با خداوند است، این نمایندهٔ شیطان  رساند؟ اصلاً اساس وجودش بر به زندگی می 

 است.

 اند یطان هردو یک تن بودهش و نفْس

 اند در دو صورت خویش را بنْموده
 ( ۴۰۵۳دفتر سوم، بیت  )مولوی، مثنوی،
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، به عهد  ذهنی([)افسانه من ۹]شکل  هست    هست، روی صفحه   طور که در صفحه ذهنی همین مگر نخواندیم؟ پس این من 

که ما حواسمان    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل کند، اصلاً وجودش به وفا نکردن است. در این حالت  الَسَت وفا نمی 

شویم و  اندازهٔ فضاگشایی داریم از جنس او می کنیم، به کنیم، فضاگشایی میروی خودمان است و فضاگشایی می 

 است. انعکاسش در بیرون ساختارهای عالی است و سازنده 

که فضا را باز کنید مرکزتان  کنید. همین اگر شما مرکزتان عدم باشد و مرتب فضا را باز کنید، شما درد ایجاد نمی 

کنید. این درست است. بگذارید او برایتان دعا کند، او برایتان  به خداوند خودش را ارائه می   عدم بشود، دیگر

 کند. ذهنی نیاورید، کار نمی هایتان را از من حل حل بدهد. راه فکر درست کند، او برایتان راه

ذهنی  دانید که زیر پا گذاشتید، چون من خواهید به عهد الَسَت وفا کنید، می بله، پس متوجه شدیم. شما می 

گر بودید، یعنی مردم را نصیحت کردید،  درمان ها در کار ژاژ بودید، شاید هم ژاژ دارید. متوجه هستید که سال

بینید ضرورت ندارد، این کار غلط بوده، مردم را از راه  هدایت کردید، گفتید بیایید با من مشورت کنید، الآن می 

 زنیم. هم می ها را به . چقدر ما با دخالت در کار مردم زندگی آن راست منحرف کردید، ضرر زدید

شوند،  شان می شوند سبب جداییها جمع می کنند، پدر و مادر همین زن و شوهرهای جوان یک دعوای مختصر می 

دهند. آقا، خانم، به شما چه ربطی دارد؟ بگذار خودشان حل کنند، خودشان خلاق  کنند، مشورت مینصیحت می 

ریزی اوضاع را؟ اصلاً چه کسی گفته شما در زندگی مردم دخالت  هم می عنوان غول اندیشه چرا به باشند. تو به

کنید؟ شما بروید وفا به عهد الَسَت بکنید، حواستان به درست کردن خودتان باشد. بیایید بگویید خدایا زندگی  

کنم، من فهمیدم دخالت من در زندگی  هستم، من هر لحظه درد به تو ارائه می   من را درست کن، من پر از عیب

 خواهم. ای برای ایجاد درد بوده که به شما تقدیم کنم، ببخشید، عذر می دیگران یک وسیله 

 گشتیتر آرد میوگر این گندمِ هستی سبک

 متاعِ هستیِّ خلقان برون زین آسیایستی
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 تر، زودتر آسان  تر:سبک 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها لِه  گذارند آرد بشود، یعنی همانیدگی اند و نمی هستند، مردم گرفته  ها که سفت گوید اگر این گندم همانیدگی می 

اش زندگی شما  اش را بگیریم، شیره گوید مثل انگور شیره ها می را به شما بدهند، بعضی موقع   بشوند و زندگی 

صورت، متاعِ هستیِّ اصلی خلقان همین  شد، دراین تر آرد می ها آسان ن گندمِ« حس وجود انسان است. »وگر ای

 دهد، همان حضورشان است، »متاعِ هستیِّ خلقان برون زین آسیایستی«. است که خداوند می  دارایی
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دهد، برای آسیا کردن و  گردد و به ما درد میشود این ذهن و تشکیلاتی که دارد در این جهان می پس معلوم می 

هایتان را داوطلبانه، شناسایی مساوی  های ما است. آیا به صلاحتان نیست که بگذارید گندم خرد کردن گندم

 آزادی است، آرد کند زندگی؟ 

راحتی آرد  های مردم که مثل گندم درشت هستند که باید آرد بشوند، بهدهد که همانیدگی اولاً این بیت نشان می

ها را برکت  اند، این اند، به دردهایشان چسبیده هایشان چسبیده که اولاً مردم به همانیدگی . چرا؟ برای این شوندنمی 

های شما دارایی شما هستند؟ نه، داراییِّ تقلبی  دانند. آیا دردهای شما و همانیدگی ها را دارایی می دانند، این می 

جا »متاعِ هستیِّ  شما هستند. دارایی شما آن دارایی اصلی است که زندگی به شما داده که اسمش را گذاشته این

 خلقان«. 

های همانیده نیست، این  توانید شناسایی کنید که متاعِ هستی شما چیست؟ متاعِ هستی شما این گندمشما می 

فضا را باز    ها را، وقتیها کن، اینها را ر ها را چسبیدی؟ خب اینها کردی، این ها نیستند. متاعِ اصلی را ردرد

 ها بهکند و شما الآن شناسایی کنید که این ها را آرد می کنید، در این فضای بازشده، در این خلأ، خداوند این می 

 خورند. درد نمی 

بینید؟ شما با یک آدم  زنند شما را، مگر نمی ها یک کژدم هستند، نیش می امروز خواندیم که هر کدام از این

طوری  دهد؟ چرا این کشید؟ حتی بعد از جدا شدن فکرش چقدر به شما درد می شوید، چقدر درد می همانیده می 

جای  صورت تصویر ذهنی به کند که یک نفر بیاید به مرکز شما بهکه غیرت خداوند ایجاب نمی است؟ برای این

 خداوند بنشیند. این قانون غیرت است، امروز خواندیم. 

شود.  ها، به دلایلی آسان خرد نمی گندم هستی، گندم حس وجود انسان   شویم که ایناز این بیت ما متوجه می 

این را سرمایه می یک: گفتیم شما چسبیدید،  اینها  نمی دانید.  دیگران  دوم:  نیستند.  از  ها سرمایه  ما  گذارند. 

 کنیم. ها نگاه میکنند ما را، ما به آن عنوان غولِ اندیشه پشیمان می کنیم، به دیگران تقلید می 

ها را سرمایه ها و همانیدگی ها هم همین درد جمع یعنی بقیهٔ مردم دسترسی به متاع هستی حقیقی ندارند. آن 

 ها را زندگی با فضاگشایی آرد کند. ها سرمایه نیستند، بگذار این دانند. شما الآن یاد بگیرید از مولانا که این می 

ها خُرد بشوند، آرد بشوند، و  خواهم این اقِ شما که من می و اگر فضا را باز کنی با انتخاب، با میل، با اشتی 

است، در    ها سرمایه ها را نگه دار، این نگذاری غولانِ اندیشه روی شما اثر بگذارند، اگر کسی آمد گفت نه، این 

 ها، با کسی مشورت نکن. مثلاً بخشیدن رنجش 
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پشیمان کند.   را  شما  کسی  نگذار  خودت،  با  نیاور  دلیل  ببخش.  فوراً  همسرت،  مثلاً  کسی  از  رنجیدی  اگر 

ها یک عقرب  است، من باید نگه دارم. هر کدام از این   سازی نکن به این دلیل، به این دلیل، این سرمایه سبب

 زند به شما. تا به متاع هستیِّ حقیقی برسی و از این آسیاب بروی بیرون.است، نیش می 

جوری؟ فضا را باز کن در  هایت خُرد بشود. چهما. خب بگذار همانیدگی   شویمآسیاب یعنی دائماً داریم خُرد می

همین است، بگذار زندگی برایت خرُد کند و برو بیرون از این آسیاب    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل شده  فضای گشوده 

 .ذهنی([)افسانه من ۹]شکل 

کنید، یعنی توی آسیاب هستید، زیر  ها در مرکز شما هستند و شما در ذهن زندگی می تا زمانی که این همانیدگی 

 فشار هستید. تا درد شما را مجبور کند، بگذارید آرد بشود. درست است؟ 

 چون نباشد قو تی، پرهیز بِهْ 

 در فرارِ لا یُطاق آسان بِجِهْ 
 ( ۴۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 لا یطُاق: که تاب نتوان آوردن 
 فرار کن. آسانی  آسان بجِهِْ: به 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
گوید »فرارِ لا یطُاق«. فرارِ لا یطُاق  ها را در مرکزش ندارد، برای همین می دانید انسان قو ت گذاشتن چیز شما می 

ها توانید بیاورید. دردهایی که از گذاشتن چیز توانید بکنید، تاب نمی یعنی یک وضعیتی که شما تحملش را نمی 

با آن  و همانیدن  به ما چیره می در مرکز  ما را خُرد می ها  بین می کند، مریض می شود،  از  را  کند،  برد، اسمش 

 گذاشته فرارِ لا یطُاق. 

توانم،  بینی با یک چیزی همانیده شدی، بلند شو، بگو من نمی توانی تحمل کنی، آسان بلند شو. تا می شما که نمی 

 روم. اگر قو ت نباشد، پرهیز بهتر است. می  شوم، از بینمن توانش را ندارم. مولانا گفته من مریض می 

قدر سخت بوده، دیگر با انسان دیگر همانیده نشو. بله؟  اگر شما با یک انسان همانیده شدید، جدا شدنش این

آید مرکز  دزدد، دارد می دیگر چیز جدید به مرکزت نیاور. اگر دیدی یک چیزی، یک انسانی دارد توجهت را می 

 خواهم به زندگی زنده بشوم. شما، بگو نه نه نه نه، من بسََم است دیگر، من می 

 ها بجِهْ گره، از زخمِ دندانچون آب باش و بی

 امساییکوبی و میمن تا گره دارم، یقین می
 ( ۱۳۸۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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صورت خداوند  در مرکزت، دراین   ها رد شو. اگر گِره همانیدگی داشته باشیگِره، از پهلوی چیز مانند آب باش بی 

و بی باش  آب  را خواهد کوبید و خواهد سایید. »چون  دندان شما  از زخمِ  آب می گره،  بِجِهْ«، شما  خورید  ها 

ها. شما هم آب باشید. من تا گِره  کند دندان کند، ولی یخ بخورید، یخ را خرُد می هایتان چیزی را خُرد نمی دندان

 سایی. گِره در مرکز ما برای زندگی قابل تحمل نیست. کوبی و می داشته باشم، تو حتماً من را می 

 وگر خضری دراشکستی به ناگه کشتیِّ تن را

 ها چو ماهی آشنایستی در این دریا همه جان
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

شما باقی نماند، شما جاودانه    ذهنیچیز از من خِضر نماد جاودانگی است. اگر شما کشَتی تن را بشکنید، یعنی هیچ 

اید و نماد خضِر هستید. درست است؟ اگر خِضری، یعنی یک خضِر، یعنی شما. حالا، یک موقع است شما  شده

های  تواند همهٔ کشَتی اش است، می آید که مولانا یکی شکنید، یک موقع است یک خضر قوی می تان را می ذهنیمن 

 تن را بشکند. 

این مولانا می  این آموزش مولانا را در جهان پخش کنیم،  تَن اگر ما همت داشته باشیم و  ها را بشکند،  تواند 

گیرید از مولانا، این سطحش خیلی بالا است، بسیار نیرومند  های ذهنی را بشکند. این دانشی که شما یاد می من 

 د.شویکند، شما راحت می شکند، خرُد میذهنی شما را می است. اگر تکرار کنید، من 

کنم؟  جوری زندگی می ذهنی نباشد، چه ذهنی را بشکنم، من ترسد که اگر من این منپس یک خِضری هست، می 

چیز نماند، جان شما، همان جان اصلی شما در دریای خداوند، ذهنی هیچ گوید نه نترس، اگر بشکند، این من می 

 جا بوده دیگر.در دریای یکتایی شنا کردن را بلد است، چون قبلاً آن 

ها نباید یا حسادت کنند یا مقاومت  های ذهنی را بزند بشکند، همهٔ جان و اگر یک خضِر قوی بیاید، تمام من 

ها از جنس او هستند، بروند شنا کنند. یعنی  جا، چون همهٔ جان ها بلدند آن ترسیم. نه، همهٔ جان کنند، آقا ما می 

 طور عالی ادامه بدهند، با خِرد زندگی خودشان را اداره کنند. را به   شانتوانند زندگی ها میذهنی همهٔ آدم بدون من

ذهنی بلد بود، که اگر پرسید، چگونه؟! خب من ذهنی و با دید ذهنی می موقع شما ممکن است با من   بعد آن 

 داد دیگر. برای چه گفت: توانست با اندیشه بدهد که می جواب شما را یکی می 

 یشه بدین مستان رهی بودیاند راهِ از وگر  

 دست و پایستی؟ خرد در کارِ عشقِّ ما چرا بی
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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ترسم که طوری فرمول را قبول کنید که من اصلاً نمی شود جواب داد. فقط همین جوری، با ذهن نمی نپرسید چه 

. چون جان من شنا کردن را در آن دریای یکتایی  ذهنی بیرون بیایدذهنی شکسته بشود و جانم از این من این من

 ها که از جنس او است، شنا کردن را بلد است. تنها جان اصلی من، جان اصلی همهٔ انسان بلد است. نه

تواند  های همانیده می کند که با اندیشهپرسد چگونه؟ چطوری؟ فکر می هِی می   ذهنی([)افسانه من ۹]شکل  ذهنی  این من

شوید کنید، بیشتر متوجه می هرچه شما فضا را بیشتر باز می   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکلاین موضوع را کشف کند.  

ذهنی نماند، جان من در آن دریا شنا کردن  شود زندگی کرد. و اگر آثاری از این من تر میذهنی راحت که بدون من 

 را بلد است.

دارد.  ذهنی جوابش را پیدا کنید، شما را از کار باز می شما با من   اساس، چگونه، که بخواهیدپس سؤالات بی

های همانیده تا بتوانید جواب بدهید. هر سؤالی یعنی  کنید با اندیشهاصلاً شما سؤال نباید بکنید. شما سؤال می 

 شود.تر می ذهنی دارد قوی ذهنی را از بین ببرید، من کنید که من ذهنی دارید، سؤال می ذهنی. اگر من من 

صورت ناظر بالا خواهد رفت. اگر  تان به یواش شناسایی شما باید فضا را باز کنید، باز کنید، باز کنید، یواش

دهد به شما، چگونه را باید  تواند جوابش را بدهد. چگونه را، آن فضا نشان می سؤال هم پیش بیاید، آن فضا می 

شود، دیگر چرا سؤال  تان دارد بهتر می بینید شما زندگی می   شود،تر می ذهنی ضعیف در عمل، اگر شما هرچه من 

 کنید؟ می 

کنید، درد  کنید، دشمن کمتر ایجاد می کنید، مانع کمتر ایجاد می رود، شما مسئله کمتر ایجاد می خلاقیتتان بالا می 

می  ایجاد  می کمتر  هرچه جلوتر  این کنید.  می روید  همه کمتر  شود. عوضش خلاقیت شما، ساختارهای شاد  ها 

 آورد به این جهان. سازد، برکت می می 

اش را، خلاقیتش را در شما به درجهٔ اعلا به معرض  خواهد عقلش را، سلامتی شوید که خداوند می شما متوجه می 

 شوید.شوید، قوی می نمایش بگذارد، عمل کند در شما، امیدوار می 

باید جریده بکنید. هر کسیاین کار  را  با حزم شروع    ها  اولش  تأمل،  و  تنها حواسش به خودش، فضاگشایی 

کند  ذهنی تبدیل می شود. خواندن این ابیات و تکرارشان، یک نوع حزم است. فکرهای شما را از فکرهای من می 

 کنید. ها را فکر نمی شناسید و دیگر آن کننده را میبه فکرهای خلاق. حداقل شما فکرهای خراب 
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 کند شاعر مَلِک را و اگر او راستایش می

 ز خویشِ خود خبر بودی، مَلِک شاعر ستایستی 
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

گوید  کنیم. معنی بیت این است، می جوری، یک کسی را ستایش می   گوید شاعر، ولی همهٔ ما یک جا می در این 

گوید، بَه بَه بَه،  که چه پادشاه عادلی، قصیده می   کندکند. هِی دارد از او مدح می شاعر پادشاه را دارد ستایش می 

 ذهنی دارد. چه شاهی! چه؟ یک چیزی بگیرد. پس من 

تواند حالا که  تواند خلاق باشد، می دانست امتداد خدا است، می اش خبر داشت، اگر می گوید اگر خود اصلی می 

شد. آمد شاعرسِتا می صورت پادشاه می استعداد شعر دارد، گفتار خداوند را به شعر دربیاورد مثل مولانا، دراین 

 به!گفت بهکرد، می آمد شما را مدح می پادشاه یا آن کسی که ممدوح شما است، می 

تان کنید. شما واقعاً از خویش اصلی ذهنی دارید، خواهید دید که یک چیزی یا کسی را مدح می حالا، شما اگر من 

تان که از جنس خداوند است، خبر  از خود اصلی   )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل خبر دارید؟ بیایید فضاگشایی کنید،  

تان، هرچه از جنس خودتان که آن هم زندگی  شوید از خود اصلی داشته باشید. و ببینید که هرچه خبردارتر می 

می  بیشتر  است  خداوند  ساکن است،  می شوید،  نمی تر  نشان  واکنش  برشوید،  من دهید  فکرهای  حسب  ذهنی، 

 کنید. کنند الآن. دارید کمک می بینید که مردم دارند شما را ستایش می صورت می کنید، دراین ذهنی را نمی من 

را که مدح می  را مدح می هر کسی  او هنوز  کردید، آن برگشته شما  کند. چرا؟ شما فهمیدید کی هستید، ولی 

را ستایش کنید؟ سؤال کنید از خودتان، جواب بدهید.    ذهنیعنوان انسان، یک من شود که شما بهنفهمیده. آیا می 

 بله؟ 

لحظه فضاگشایی کنید حواستان به خودتان باشد. پس کسی را ستایش نکنید،  بهخب برگردانیم به زندگی، لحظه

کنید، مرکزتان را عدم  آید؟ وقتی فضاگشایی می دست می چیز را ستایش نکنید. بدانید کی هستید. آن کِی به هیچ

 کنید. می 

گوید که شما مرکزتان را که از جنس درد است و از جنس سودا  رویم، مولانا می بینید که ما مرتب جلو میمی 

کنیم  یواش داریم خودمان را درست می کنید. و یعنی یواش است، به خداوند تعارف نمی   است، فکرهای همانیده 

 رویم. در طول غزل، هرچه جلوتر می
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 شکسته ساق و دستش را  وگر جباّر بربستی

 نه در جبر و قدر بودی، نه در خوف و رَجایستی 
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 سازبند، مجَاز از چاره شکسته  جبّار:
 ترس  خوف:
 امید  رَجا:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ذهنی را بشکنیم، یا اجازه بدهیم او بشکند و دوباره  بند نماد خداوند است. اگر ما ساق و دست من جباّر: شکسته 

شکند و هشیاری را  ذهنی را می کند در شما. یعنی دست و پای من صورت دارد خودش را درست می ببندد، دراین 

 سازد. کی؟ زندگی. کشِد بیرون، دوباره شما را می می 

از »جبر و قَدرَ«    صورتبندد، دراینبند، خداوند دست و پای شما را که شکسته دوباره دارد می و جبّار، شکسته 

گوید روید. مولانا می سوی آن می کنید که یک سرنوشتی دارید که به آیی بیرون. جبر و قَدرَ یعنی شما فکر می می 

کنید،  کنی با انتخاب خودت. شما در این لحظه فضاگشایی می نه، سرنوشتت را در این لحظه خودت تعیین می 

 گذارید زندگی فکر کند از طریق شما. می 

ذهنی شما را مجبور  روید به جبر. من روید به ژاژ، می ذهنی. اگر می روید به »ژاژ« در من شوید می شما منقبض می 

ذهنی،  ها فکر کنید و جهنم برای خودتان بیافرینید. اگر رفتید سرنوشتتان را دادید به من کند از طریق همانیدگی می 

گذارید  گیرید؟ با فضاگشایی. نمی جوری دست خودتان می چه که در این لحظه دست خودتان بگیرید،  جای این به

 شده، هم شما هستید هم زندگی. ذهنی انتخاب کند. فضای گشوده من 

ذهنی  کند، »ما کمان و تیراندازش خداست«، بله؟ بنابراین از جبر که من زندگی از طریق شما فکرهای خلاق می 

طوری باشم،  طوری بوده، من باید اینطوری بوده، ژنِ مادرم هم این بهانه دارد که اوه اوه چون ژنِ پدرم این 

ذهنی تو را بدبخت کرده، ما باید فقیر باشیم، از نظر مادی فقیر باشیم، از نظر معنوی فقیر  بدبخت باشم. نه، من 

 ها را خداوند تعیین کرده. باشیم، باید درد بکشیم، این

کنید مقدّر این است که تو، که فکر میخودت انتخاب کردی. و این  نه، این جبری که تو به خودت تحمیل کردی،

 طوری توی عذاب باشی، یعنی خداوند مقدّر کرده. هیچ همچون چیزی نیست. همین 

بند که خداوند است دست و پایت را بشکند، دوباره ببندد، نه این دست و پا را گذاشتی شکسته گوید اگر میمی 

کند، شما  کند، شما را از جنس خودش می ذهنی را. دست و پایت را بشکند شما را آزاد می ها! دست و پای من 
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فهمی که اِ تو ارادهٔ آزاد داشتی، تو خلاق  صورت می عنوان حضورِ ناظر، زنده شدن به خداوند، دراینآیید بالا به می 

تو توانایی تغییر دادن    توانستی یک فکری بیافرینی، زندگی جدید برای خودت درست کنی، بودی، هر لحظه می 

توانی تغییر بدی خودت را، وضعیت را تغییر بدی. فکرهایت را عوض  خودت را داری. اگر وضعت بد است می 

 شود. بنابراین این مشیتّ الهی نبوده که تو بدبخت بشوی، بیچاره بشوی. ات عوض می کنی، زندگی 

یا در ذهن، ما در خوف و رجا هستیم. در خوف و رجا یعنی، خوف یعنی ترس، رجا یعنی امید. شما این فکر را  

آید؟  گیر من می   خرم؟ این پستکنم؟ این خانه را می شوید، ها! با این شخص ازدواج میکنید، امیدوار می می 

گویی که آره مقدور است.  کنی، می آید فکرهایی می دفعه یک علائمی می توانم بکنم؟ یک واقعاً این معامله را می 

ترسی، نه از دستم رفت. یک لحظه خوف، یک لحظه رجا، یک  کنی می دفعه یک فکرهایی می است. یک  این امید

 کند. لحظه. این خوف و رجای ذهنی ما را نابود می 

ترسی فضا  کنیم. خوفش این است که می یک خوف و رجای دیگری هست، آن در حالتی است که ما فضا را باز می 

کارد مطمئن است که رشد  بسته بشود، مواظبی. رجایش رجای باغبان است، امید. یک باغبان درخت را می 

عنوان فضاگشایی و زندگی، امید باغبان  کنید، امید ما بهخواهد کرد و سیب خواهد داد. شما آن امید را پیدا می 

و صبر دارد، حزم دارد، مواظبت دارد که   است. ترس ما هم یک حالت احتیاط دارد، ترس نیست، حالت پرهیز

 ، افتادم به جبر و قَدَر. ذهنی من اگر این فضا را ببندم، آه! افتادم به من 

کنی، این تقدیر الهی است که بدبخت باشی، این غلط است،  اش این است که این فکری که تو می پس قَدَر معنی 

این انتخاب خودت بوده. خداوند هیچ موقع این انتخاب را، این تقدیر را برای کسی ننوشته که برود بدبخت 

که گوید انتخاب خودت است، برای این بشود، درد بکشد، همچون چیزی نیست، انتخاب خودش است. مولانا می 

 ذهنی را بشکند و دوباره ببندد. بندِ اصلی، ساق و دستِ من نگذاشتی شکسته 

این فقط خود زندگی است. یعنی من   و در جای دیگر گفته آن کسی باید ذهنی  بشکند که بلد است بستن را، 

ذهنی  های ذهنی را نباید زیر فشار من ها را نباید زیر فشار قرار داد. من بشکند، بلد نیست ببندد. بنابراین آدم 

خواهیم عوض کنیم.  ها را می کنیم. به زور آدم شود ترمیم کرد و ما این کار را می قرار داد بشکند، این را دیگر نمی 

تواند  است که می  توانیم ترمیم کنیم. فقط زندگی به زور باید این کار را بکنی، به زور حق با من است. ما نمی 

 تواند ببندد، والسّلام.بشکند و می 
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. درست است؟  بردتواند ترمیم کند. بشکند از بین می تواند بشکند، بشکند هم نمی ذهنی هیچ، نه میانسان با من 

)حقیقت وجودی    ۱۰]شکل نه بشکنید، نه ببندید.    ذهنی([)افسانه من۹]شکل  ذهنی  عنوان من دیگر متوجه شدید. پس شما به 

صورت شما از  فضا را باز کنید، مرکز را عدم کنید، بگذارید او بشکند، ببندد، بشکند، ببندد، که دراین  انسان([

 آیید.ذهنی بیرون می جبر و قدر و خوف و رجای من

 پس نبیند جمله را با طِمّ و رِمّ 

 الْـاَشیاءَ یُعْمی وَ یُصِمّحُبُّکَ
 ( ۲۸۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 طِمّ: دریا و آب فراوان 
 رِمّ: زمین و خاک 
 جا یعنی با جزئیات طِمّ و رِمّ: در این 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
توانید در آن واحد هم زندگی را  باشید و مرکزتان جسم باشد، نمی   ذهنی ایم این را. اگر شما با من قبلاً خوانده 

 کند. درست است؟ که عشق اشیا انسان را کور و کر می ببینید، هم ذهنتان را ببینید، برای این 

 »حبُُّکَ الْـاَشَّیءَ یُعمْی و یُصِمّ.« 

 کند.«ها[ تو را كور و كر می»عشقِّ تو به اشيا ]همانیدگی

 )حدیث( 

است. عشق ما به تصویر ذهنی یک    کند«. این چقدر ساده ها »تو را کور و کر می »عشق تو به اشیا« یعنی همانیدگی 

کنیم  کند. حالا همین را بفهمیم ما، دیگر مرکزمان را خالی می آید آن مرکز ما، ما را کور و کر می انسان دیگر که می 

د که غزل با این موضوع شروع شده که اگر من به خداوند »غم  دانی. می )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل به این صورت 

 کردم.و سودا« در این لحظه تعارف نمی 

 کُشدکه ما را میدشمن خویشیم و یار آن

 کُشد غرق دریاییم و ما را موج دریا می
 ( ۷۲۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کشُد؟ بله، داوطلبانه فضاگشایی کنید، حزم  تان باشید و یار خداوند که شما را می ذهنیتوانید دشمن من شما می 

دهم.  خواهم تأمل کنم، صبر کنم، فوراً واکنش نشان نمی که من واکنش نشان بدهم می کنید. بگویید قبل از این 

  شوید، پا شوید بروید بیرون، بینید دارید خشمگین می بینید خشمگین هستید، اصلاً حرف نزنید. اگر می اگر می 

 اصلاً صحبت نکنید. 
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من  یعنی دشمن  را می ذهنی »دشمن خویشیم«،  ما  یار خداوند که  و  با  مان هستیم  دریا هستیم  آن  کشُد. غرق 

 کشُد.ذهنی ما را می کند، من شده ما را تبدیل می آید در این فضای گشودههای آن دریا می فضاگشایی و موج 

 در آن اشکستگی او گر بدیدی ذوقِ اشکستن 

 نه از مرهم بپرسیدی نه جویایِ دوایستی
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شکند، نه این ساق و دست شکند، ساق و دست شما را می کنید، زندگی شما را می که شما فضا را باز می در این

نه! دست را  این دست  امکانات من های من را ها!  را،  ما می ذهنی  به  را، ضررهایی که  تواناذهنی  های یی زند، 

که عقایدش را، باورهایش را به ما تحمیل  شکند و این سازی، دردسازی را می سازی، مانع سازی، دشمن مسئله 

زندگی  می کرده، سبَک  مخربّ  فکرهای  تحمیل کرده.  من  به  را  می اش  اینکند،  می ها سازنده گوید  خواهد  اند. 

 دیگران را درست کند، خودش واقعاً از نظر روانی حالش خراب است. 

آورد، اگر این ذوق  ها بیرون می شکند و ما را از گرهذهنی را می »در آن اشکستگی« وقتی زندگی ساق دست من 

خواهم، من خواهم، من دوا نمی گفتیم من مرهم نمی صورت می بردیم، دراین دیدیم، لذتش را می شکستن را ما می 

خواهم بروم مواد  خواهم مشروب بخورم، من نمی ی خواهم قرص بخورم، من نمکشم، من نمی درد هشیارانه می 

هایی است  ها مرهم ها مرهم هستند، اینها گوش بدهم. ایندرمانگر های ژاژِ ژاژ خواهم به حرف بکشم، من نمی 

کند. هِی به هر کسی دردهایم را بگویم، او هم یک چیزی بگوید، فکر کنم که مرهم  که ذهن به ما پیشنهاد می 

 است.

گوید آقا، با این آدم همانیده شدی، با این خانم یا آقا همانیده شدی، خب  ها »جايگزينی« است. می یکی از مرهم 

یواش برو با یکی دیگر دوست بشو، بعد از چند وقت  یکی دیگر به جایش بگذار، با یکی دیگر همانیده بشو، یواش

جا بگذار،  اش را آن را بردار، یکی دیگر مشابه   جای او نشست. یک همانیدگی ها! یک همانیدگیبینی که این به می 

حالا عشقت را از این بردار، بگذار روی این. نه نه نه، این باورهای مال این دین خراب است، این را ترک کنیم  

 جای این! برویم باورهای این دین را بگذاریم به 

این  تو شکسته شدی،  ببین،  را  تو ذوقِ شکستن  باور این چه حرکتی است؟!  این  را همه زحمت کشیدی که  ها 

خواهی فکر  بیندازی دور، فضا را باز کنی وصل بشوی به خداوند، با عقل او کار کنی، با صُنع او کار کنی، تو می 

پوسیده را برداری بیندازی دور، یک باور پوسیدهٔ دیگر    وجود بیاوری. تو خلاق هستی، نه که این باور جدید به 
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ها را، حالا  عمر ستیزه کنی با باور قبلی. اوه اوه چقدر ما اشتباه کرده بودیم، ما آن باور   جایش بگذاری. بعد یک

 ها مرهم است، »جایگزینی« مرهم است، دوا است، دواهای ژاژ است. این باورهای جدید چقدر خوب است! این 

ذهنی از بین برود، فضا باز بشود، ما وصل بشویم به خداوند، وحدتِ کشیم تا شکسته بشویم، من همه درد می این

سالگی باشد. ما الآن هفتاد سالمان است، ذهنی موقت است، قرار بود تا ده دوازده مجدد. درست است؟ این من

همه من به خودم فشار آوردم، ظلم کردم،  رفت، این هنوز با آن درگیریم، هنوز نفهمیدیم که این باید از بین می

 ذهنی را حفظ کنم. همه بلا سر خودم آوردم که من بتوانم این من نهمه مسئله درست کردم، ایاین

پوسیده باورهای  می آن کسی که  را  می اش  جایش  دیگر  پوسیدهٔ  باور  سری  یک  دور،  می اندازد  خواهد گذارد، 

ذهنی نباید از بین برود. شما چه؟ شما ذوق  ذهنی را حفظ کند. امر »لاتُٰلْقُوا« را گرفته به دستش، گفته این من من 

گویید من باید این درد را  کنید؟ میگردید یا درد هشیارانه را تحمل می بینید؟ دنبال مرهم می شدن را می   شکسته 

 ها دردناک است، دنبال دوا نیستم. بکشم، این چیز را از مرکزم ببرم بیرون، بعضی موقع 

 باید باید، نمینشان از جان، تو این داری که می

 ید، اگر او را ببایستی باید شدی بانمی
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

باید،  گوید آنی که می گوید؟ که می چه می   ذهنی است که آن های من گوید تنها نشانی که از جان داری، واکنش می 

گوید نه، نباید. »نشان از جان، تو این داری  ذهنی دائماً می باید یعنی من باید به او زنده بشوم. من باید. می نمی 

 باید«.باید، نمی که می 

شما از خودتان بپرسید نشان جان من چیست؟ خواهید دید که، بعضی از شما، تمام حرکات و جنبش شما که  

فکر کردن شما و عملکرد شما این است که آنی که باید بیاید، یعنی وصل شدن به خداوند نشود. چون شما با  

کنید، شما عملاً چه  کنید و عمل می آیید بالا، فکر می ذهنی می. اگر با من کنیدآیید بالا فکر می ذهنی شما می من 

ذهنی است یا  ذهنی باید باشد، آن یکی نباید باشد. دیگر یکی از این دوتا است، یا من گویید من گویید؟ می می 

 خداوند. 

این را نشان جان میباید. نمی گوید آنی که باید، نمی هر لحظه می  دانید و نشان زنده بودن  گذارد آن بیاید. و 

طور  گفتی که او باید بیاید، یعنی زندگی باید بیاید، من باید به او زنده بشوم، همین گوید اگر تو می دانید؟ می می 

شوم،  ذهنی بلند نمی اساس من گفتی من بر شد »باید«، که می باید« می صورت »نمی که خواندیم از مولانا، دراین 
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گویم آدم گردم. خب شما دنبال دوای ژاژ باشید یعنی چه؟ حالا نمی کنم، دنبال دوا نمی فکر نمی   کنم،عمل نمی 

داند که این دوای ژاژ است  ممکن است برای تسکین زیر نظر دکتر باشد یک مدتی مثلاً قرص بخورد، ولی می 

 دیگر. ولی مدتی زیر نظر دکتر اشکالی ندارد، ولی نه همیشه.

این را می  الَسَت، زنده شدن به  دانید یک تحولی باید در شما صورت بگیرد. آنی که می شما  این وفا به  باید، 

جا، هفتاد  جا هستیم ما. اصلاً آمدیم این خداوند، این دیگر برو برگرد ندارد، این باید انجام بشود، برای همین این 

جا،  و ابدیت او زنده بشویم. الآن که آمدیم این   نهایتایم، در این فاصله به بیسال، صد سال، هر چقدر که زنده 

گوییم نه ما برای آن نیامدیم، برای آن آمدیم که با  خاطر آن منظور، الآن میآنی که باید بشویم، که آمدیم به

دانیم. یعنی زنده  ذهنی هی بلند شویم خودمان را به خودمان و به دیگران نشان بدهیم و این را نشان جان می من 

 دانیم. خب خوب نگاه کنید، ممکن است در شما صادق باشد. نشدن به خداوند را نشان زندگی می 

گویند؟ من اصلاً جنبشم در چه سمتی است؟ من دارم خودم را نشان  ببینید این حرکات من، فکرهای من چه می 

اصالتی دارد، یک    کنم؟ این جنبش من یک واکنش است؟ یا نه، یکدهم؟ خودم را با دیگران مقایسه می می 

که. من  کند مثل این بند دارد یک کارهایی می فضاگشایی است، زندگی در آن دست دارد. جباّر یعنی آن شکسته 

کاری ندارم، من ادعا ندارم، مثل قبل نیستم که بگویم من آخر خودم را زنده کردم، بیایید شما را هم زنده کنم.  

نه، هنوز حواسم به خودم است، با دیگران کاری ندارم. شما باید تشخیص بدهید که نشان جانتان چیست.  

ها  لحظه زنده شدن به او است یا نشان جانتان انکار او است؟ در خیلی بهنشان جانتان فضاگشایی است، لحظه 

 .ذهنی([)افسانه من ۹]شکل انکار او است 

 باید باید، نمینشان از جان، تو این داری که می

 اگر او را ببایستی  باید شدی باید، نمی
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 .)حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل گویید او باید بیاید  کنید می الآن فضا را باز می 

 کورمرغانیم و بس ناساختیم

 کآن سلیمان را دَمی نشناختیم
 ( ۳۷۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ناساخت: غیرآِماده 
 کآن: که آن )که + آن( 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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مرغان کوری هستیم، مرکزمان جسم است، بسیار ناپخته و بدون آمادگی هستیم. آن سلیمان یعنی خداوند را  

 یک لحظه هم نشناختیم. و: 

 دیو آن دَم از عداوت بَیْن بَیْن 

 پرستان عِلّتَیْن بانگ زد کای سگ
 ( ۲۱۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 عداوت: دشمنی 
 : میانهٔ نیک و بد بَینْ بَینْ

 کای: که اِی )که + اِی( 
 عِلّتیَنْ: دو بیماریِ انکار و نفاق 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
 مرگ و جَسْک، ای اهلِّ انکار و نفاق 

 عاقبت خواهد بُدَن این اتفاق 
 ( ۲۱۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جَسْک: رنج و بلا و پریشانی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

ها، این دیو، شیطان »بَیْن بَیْن« یعنی هم دارد به ضرر ما، هم به نفع ما  ذهنی، در چالش های بد من در وضعیت 

ها  وسیلهٔ شیطان، که این سختی همه به زحمت افتادیم به علت انحراف ما به کند. »بَیْن بَیْن« یعنی این دارد کار می 

توانستیم اگر شیطان ما  افتادن هم به نفع ما بوده، هم به ضرر ما بوده. ما می   ما را بیدار کند. پس به این سختی

لحظه فضاگشایی کنیم. شیطان ما را  بهزد، با انتخاب، با تصمیم خودمان به او زنده بشویم، لحظه را گول نمی 

 مجبور کرده منقبض بشویم، منبسط نشویم، حکم خداوند را اجرا نکنیم. 

 بِساط  ما بهرِ گسترد  حق حُکمِ

 که بگویید از طریقِّ اِنبساط
 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بِساط: هر چیزِ گستردنی مانند فرش و سفره
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 اندرون  در  دل شرحِ در درنگر 

  لاتُبْصِرُون ٔ تا نیاید طعنه
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
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بینیدِ زندگی نیاید. شیطان به ما گفته منقبض بشو، واکنش نشان بده. خب  فضا را باز کن تا طعنهٔ چرا من را نمی 

قدر به سختی بیفتم، سختی به من بگوید. نه! سختی، من را خراب کرده، بدن من را خراب  چه بشود؟ بروم این 

 کرده. 

پرست«. تا حالا من را پرستیدید یا اجزای من را پرستیدید، هر کسی یک  گوید »سگ ها می جور آدم پس به این

گوید »مرگ و  پرست است. بعد بنابراین شیطان هر لحظه میپرستد، شیطان جسمی را در مرکزش گذاشته و می 

 ، خاک بر سرت، برو بمیر که دنبال من افتادی، که تو »اهلِّ انکار و نفاق« هستی. جَسْک«. جسک هم یعنی درد

باید« یعنی خداوند نیاید به زندگی من. تمام  باید، نمی چه؟ »نشان از جان، تو این داری که می   گفتدیدید می 

طرف شیطان  طرف خداوند نرویم، بهزندگی ما، حرکات ما، زندگی کردن ما، جان نشان دادن ما، این است که به 

گوید مرگ و درد. تو که اهل انکار هستی و نفاق هستی، تو منافق هستی، تو مرکزت جسم است،  برویم. آن هم می 

رفتی. تا زمانی که مرکزت جسم است،  سوی خدا می بندهٔ من هستی، دنبال من هستی. اگر مرکزت عدم بود، به

کنی. بالاخره  وجو می صورت یک جسم جست کنی، خداوند را به وجو می صورت یک تصویر ذهنی جست خداوند را به 

 ده خواهد شد. »عاقبت خواهد بُدَن این اتفاق«. ذهنی پاشیبا سختی هم شده، این من 

عداوت: دشمنی. بَیْن بَیْن: میانهٔ نیک و بد، یا هم هم به ضرر من، هم به نفع من. کای. عِلّتیَْن: دو بیماری. دو  

دانید که ما دچار این دوتا بیماری هستیم. شیطان هر لحظه با درد بیماری یکی نفاق است، یکی هم انکار. می 

همه سختی دادم که از راه سختی، از  گوید من تو را اینگوید این دوتا را ببین. شیطان هر لحظه به ما میبه ما می 

موقع    راه من که راه سختی است، دوتا مرض را در خودت ببینی. یکی انکار خداوند بوده که از اول کردی، هیچ 

 پس بنابراین »مرگ و جَسک«.  مرکزت عدم نبوده، یکی هم نفاق؛ تو با ذهن خداپرست بودی،

 سالارِ مَنبَل راوگر از خرمنِّ خدمت تو دِه

 یکی برگِ کهی بودی، گنه بر کهربایستی 
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کاهل، بیکار  مَنبَل:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
اندازهٔ یک کاه خدمت کرده بودی، خدمتِ  گوید تو کدخدای این دِهِ ذهنت، کدخدای این دِهِ ذهن هستی، اگر به می 

سالارِ منَبلَ را« منَبلَ یعنی  ذهنی خدمت نیست، »وگر از خرمنَِّ خدمت تو دهِدانید خدمت با من درست، شما می 

صورت  تنبل، منَبلَ بر وزن تنبل یعنی تنبل، »وگر از خرمنِّ خدمت« تو کدَخدایِ تنبل را یک برگ کاه بود، دراین 

 گناه خداوند بود. 
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اندازهٔ یک کاه  اندازهٔ کاه خدمت کردم، تو من را نکشیدی. مگر کهربا نبودی؟ من به آقا من کاه شدم، به گویدمی 

گوید تا حالا یک بار هم نشده تو در زمینهٔ فضای بازشده یک کاری  کشیدی. می خدمت کردم، همان کاه را می 

 کند؟ جوری کار می بکنی که واقعاً خدمت است و این ضرر زدن به خودت و به جامعه نبوده. این بیت در شما چه 

 سالارِ مَنبَل راوگر از خرمنِّ خدمت تو دِه

 یکی برگِ کهی بودی، گنه بر کهربایستی 
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کاهل، بیکار  مَنبَل:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

کنم، من  هستم، من که عبادت می   کند. من که آدم خوبی اش تقصیر خدا است من را جذب نمی گویید همه شما می 

ام است؟! خب نگاه کن هیچ  کنی؟ مگر من چِه ام، من آدم اخلاقی هستم. چرا من را جذب نمی که آدم دینداری 

موقع نبوده که آن بیت را اجرا کنی که »کار، خدمت دارد و خُلق حسََن«. اول باید خُلق حسََن باشد، اول باید  

در این زمینهٔ فضای بازشده که این زمینهٔ خود زندگی    )حقیقت وجودی انسان([  ۱۰]شکل فضا را باز کنی در این زمینه،  

 است. این زمینه بشوی، بعد فکر و عمل کنی، بعد یک کاری انجام بدهی که بگویی خدمت شد. 

کنی خدمت  فکر می   کنی، ذهنی داری کارهایی می در این زمینه با من   ذهنی([ )افسانه من ۹]شکل  ذهنی داری،  ولی اگر تو من 

کننده نیست؟ شما به خودتان  اندازهٔ کاه هم خدمت نیست. خب این بیدار گوید این خدمت نیست، بهاست، می 

سازم. یا من غول اندیشه هستم،  زنم، من مسئله می کنم؟ یا نه، ضرر می نگاه کنید بگویید من خدمت دارم می 

ام. شما یک ارزیابی از خدماتتان بکنید ببینید  ذهنیکنم با من کنم، من در کار مردم دخالت می من خراب دارم می 

هایتان را بزرگ کردید، واقعاً با عشق بزرگ کردید؟ عشق دادید؟ در یک زمینهٔ  که اصلاً خدمت کردید؟ بچه

یا به اندیشه بچه را بزرگ کردید؟ اگر به صورت من عشقی شما کار کردید؟    صورت غول اندیشه ذهنی و غول 

 بزرگ کردید، خدمتی نکردید، ضرر زدید. 

طوری هم نیست که با عشق نباشد، من دارم  آید. نه، اینها به حساب نمی خواهم بگویم کار پدر و مادر من نمی 

کنم فقط. مادر ذاتاً عشق دارد، لزومی ندارد که ذهناً عشق را بدانیم ما. ولی اگر مادر مجهز به دردهای  سؤال می 

کند، این  بیند، دوستش ندارد، ظلم به او می اش را یک جسم می شود، اگر بچهمختلف است، اگر خشمگین می 

 خواهیم آیندگان را بسازیم. دانید. حالا ما به گذشته که کاری نداریم، می دیگر عشق نیست، شما می 

باید ببینند که آیا غول    هاشان را به دنیا بیاورند، اینخواهند ازدواج کنند، اولین بچهیک زن و مرد و جوان می 

 هایشان را بزرگ کنند؟ خواهند با انرژیِ دعوا بچهخواهند دعوا بکنند؟ می ذهنی دارند؟ می اندیشه هستند؟ من 



   Program 1061                                               ۱۰۶۱شمارۀ  برنامه

 120صفحه:                                                     برو به فهرست  

کردید ها با همدیگر دعوا می کند، پیش بچه ها را مسموم می دانستید که این فضا مسموم است و بچه شما اگر می 

 کردید؟! یا همیشه با هم دعوا می 

ذهنی داریم، با هم ستیزه نکنیم و این تشعشع انرژی بد را نکنیم و فضای خانه را  ای نداشتیم که اگر منما چاره 

هایمان، خب به  که ما رفتیم کار کردیم، جان کندیم، پول درآوردیم دادیم به بچهمسموم نکنیم. ما به حساب این

بله به بله، ولی ایشان خدمت کردیم.  دائماً بچه  بچه  لحاظ مادی  احتیاج دارند.  به عشق  مادیات  از  ها بیشتر 

بینی؟ اعتراض دارد.  صورت مجسمه می کنی تو. تو چرا من را به عنوان زندگی شناسایی نمی گوید چرا من را به می 

 شود. تا بالاخره خودش هم مجسمه می 

بینم، چون خودم هم مجسمه هستم، یک  گویم تو مجسمه هستی، چون من تو را مجسمه می منِّ پدر و مادر می 

می  ما  الآن  این فضای گشودهجسم هستم.  ما  نیستیم،  ما حادث  امتداد  فهمیم  امتداد خداوند هستیم.  و  شده 

اش باید شروع کند به او زنده شدن و پس  سالگیتواند باشد. یک انسانی است که در ده دوازده خداوند جسم نمی 

اش. پس ذهنی وسیلهٔ من شود جلویش، نه بهشده گشوده می شده و باز مرکزِ عدم   اش از انعکاس ایناز آن زندگی 

 شما یک ارزیابی از کارتان بکنید ببینید که تا حالا خدمت کردید؟ 

ذهنی خدمت کردی، که  گوید اگر تویِ کدخدای تنبل را ارزیابی کنیم، هیچ خدمتی نکردی تا حالا. با من ایشان می 

گرفت. اگر او تو شود. اگر یک برگ کاه هم کرده بودی، خداوند درنظر می ذهنی خدمت خدمت حساب نمی با من 

 نشده، بدان که تقصیر تو بوده. خدمت نکردی.  را جذب نکرده و این درونت گشوده 

 درگذر از فضل و از جَلْدی و فن 

 کارْ خدمت دارد و خُلقِّ حَسَن 
 ( ۲۵۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 : چابکی، چالاکی جَلْدی
 حَسنَ: نیکو، خوب، زیبا 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
ها بگذر. کار اصلی این اخلاقِ زمینهٔ حضورِ های ذهن را زدن، از اینفضل این دانش و دانشمندی و زرنگی و فن 

اید؟ است و خدمت با آن زمینه. »کارْ خدمت دارد و خلُقِّ حسََن«. با این بیت شما خدمت کرده   شدهفضای گشوده 

 سؤال کنید. 

 بندگانِ حق، رحیم و بُردبار 

 خویِ حق دارند در اصلاحِ کار 
 ( ۲۲۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 گَران رَشوتان، یاریمهربان، بی

 در مقامِ سخت و، در روزِ گران 
 ( ۲۲۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 داشت بودن رَشوت: کنایه از بدون چشم بی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 

 بجو این قوم را ای مبتلا هین

 هین غنیمت دارشان پیش از بلا 
 ( ۲۲۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مبتلا: بیمار 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 
داشت بودن، یعنی بدون منافع شخصی. مبتلا یعنی بیمار. خب خدمت را بندگان  رَشوت کنایه از بدون چشمبی

اند و فضاگشا و صبور. و خوی خداوند دارند. کسی که خوی خداوند دارد، کسی است ها رحیم کنند که این حق می 

 زنند. که زنده شده به او، فضا را باز کرده. »خوی حق دارند در اصلاح کار«. اصلاً خودشان حرف نمی 

 ید اَنْصِتُواباش خاموش شما پس

 وگو تان من شوم در گفتتا زبانْ
 ( ۳۶۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

رشوت هستند. دائماً فکرشان یاری است. امکان ندارد یاری کنند؛ بیهستند، برای نفع شخصی کار نمی   مهربان 

گوید دنبال این قوم باشید ای بیماران. مولانا های سخت و روزِ گران. حالا به ما می نکنند. در کیِ؟ در وضعیت 

یواش این قوم پیدا شده که کارشان فقط خدمت است، چیزی  گویم، توی شما هم یواش از آن قوم است. من نمی 

 رَشْوَتان«. خواهند، طمع شخصی ندارند. »مهِربان، بی نمی 

ها که از این دانش  کنم من مخصوصاً به جوان که بلا برسد، بیا از مولانا استفاده کن. واقعاً پیشنهاد می قبل از این

ن قوم را ای مبتلا«. در بالاترین سطح این مولانا  که الآن در اختیار شما قرار گرفته استفاده کنید. »هین بجو ای

 نشسته.

خواهید ازدواج کنید، قبلش به  هایش را یاد بگیرید و خودتان را آماده کنید. اگر می این مولانا را دریابید و درس 

ها را  ها را در خودتان ببینید و آن تان را بشناسید، شناسایی کنید و خیلی ایرادذهنی مولانا گوش بدهید و من 

توانید یاد بگیرید  پذیری را یاد بگیرید. می درست کنید. یاد بگیرید ملامت نکنید. مسئولیت را بپذیرید. مسئولیت 

 خواهد. نشیند معذرت میذهنی، می عنوان منآید بالا بهکه در این زمینهٔ خدمت وقتی آدم می 
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خواهد. و این  کند، معذرت می شود، اقرار می ی خواهد و اگر کار بدی کرد، منکر نم اگر گناهی کرد، معذرت می 

شود، عذرخواهی یواش که ما طرز فکرمان عوض می کند. یواشکند، کوچک نمی خواهی انسان را بزرگ می معذرت 

 کنیم. شناسیم. جزوِ خویمان می را به رسمیت می 

 گفت اینرقصید و میفرازِ آسمان صوفی همی

 زمین کل آسمان گشتی، گَرَش چون من صفایستی 
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

دهد صوفی، صوفی که، کسی که این غزل را خواند و عمل کرد،  جا معنیِّ خوب می پس معلوم است صوفی، در این

خودش    هایش را در اختیارفضا را باز کرد و از ذهن پرواز کرد، درنتیجه فراز آسمان، کسی که آزاد شد دارایی 

شود؟  یواش دارد چه می ها بسته شد، یواششود و این درونش لوله چیز تلف نمی ها را بست، دیگر هیچ گرفت، لوله 

 شود؛ دانش خوب، نه دانش همانیدگی. شود و پر از دانش دارد می تر می دارد وسیع 

های  گفت: »زمین کل آسمان گشتی« یعنی من گفت؟ می گفت این«. چه میرقصید و می »فرازِ آسمان صوفی همی 

ذهنی. »زمین کلُ آسمان  توانستند باز بشوند، آسمان بشوند. یعنی ذوب بشود من های ذهنی میذهنی، تمام من 

نهایت خداوند باز  ذهنی ایشان، همه بیایند آسمان بشوند، به بی ذهنی شما، من ذهنی شما، من گشتی« یعنی من 

توانست بپرد از  ذهنی می . اگر او اندازهٔ من صفا داشت، نابی داشت، هر من بشوند. »گرش چون من صفایستی«

 ذهنی و در آسمان سیر کند. درست است؟ من 

اش را جمع کرد و نگذاشت  ها گوش داد و داراییفراز آسمان یعنی بالای آسمان، صوفی، کسی که به این حرف 

سبب و فضاگشایی و  سبب، آرامش بیتلف بشود و به خداوند چیز خوبی الآن تعارف کرد، در مرکزش شادی بی

ها  وسیلهٔ همان برکت کند، پس بنابراین بهکند، همان هم زندگی دارد زیادتر می صنع و شادی زندگی را تجربه می 

گوید شما نترسید. این زمینتان، این ذهنتان آسمان خواهد  پرید بالا، از ذهن رفت. و هر کسی پریده، دارد می 

 ید فضا را باز کنید، مرکزتان را از جنس صفا و نابی بکنید. یعنی هشیاری خالص بکنید یا عدم بکنید. شد. فقط با

شود،  شود، هر دردی شناخته می گذریم. هر همانیدگی شناخته می می   ذهنی([)افسانه من۹]شکل  پس ما از این حالت  

شویم و اگر این نابی زیاد بشود، ما  شویم، یک درجه آزاد می ها می شناسایی مساوی آزادی است، و ما از آن ر 

 . )حقیقت وجودی انسان([ ۱۰]شکل پریم بالا می 
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 ها پرّند معنیماند و میخمش کن، شعر می

 پر از معنی بُدی عالم، اگر معنی بپایستی
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

بینید شود در ابراز معنا. مولانا می بشود، درمانده می   که شعر اگر زیادخاموش کن. ذهن را خاموش کن. برای این 

اندازهٔ کافی حرف زدیم، الآن باید عمل کنیم، فضاگشایی کنیم. الآن باید مرکزمان را از جنس نابی  گوید به که می 

که شعر عاجز است از  اندازهٔ کافی حرف زدیم. برای اینبکنیم، صفا بکنیم. خاموش کن، ذهن را خاموش کن، به

 پرند.ها می شود، معنی ابراز معنا، شعر درمانده می 

قصد بزنیم، با مقصود بزنیم، کم حرف    کند. اگر حرف را به بینید زیاد حرف بزنیم، حرف دیگر اثر نمی اگر می 

 زند.که دائماً حرف می فهمد، برای اینکه ذهن چیزی نمی کند. علت اینبزنیم، این اثر می 

 ها پرّند معنیو می ماندخمش کن، شعر می

 پر از معنی بُدی عالم، اگر معنی بپایستی
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

اصطلاح کردی، همهٔ به کردم، تو فضاگشایی می گوید عالم روی معنی نایستاده. یعنی اگر من فضاگشایی می می 

ایستاد. ولی همه الآن روی تقریباً همه که مرض دق دارند،  کردند، عالم روی معنی می مردمِ عالم فضاگشایی می 

اند. »پر از معنی بُدی عالم، اگر معنی بپایستی«. مولانا  اند، روی معنا نایستادهذهنی ایستاده اند، روی من باره سیلی 

است، معنا از جنس    شدهمان را بر پایهٔ معنا بگذاریم. معنا فضای گشودهکند که حداقل ما فرداً زندگی پیشنهاد می 

خواهید  رود. اگر می رود. درست مثل زمینی است که فرومی است، نه از جنس مواد ذهنی. مواد ذهنی فرومی   زندگی 

 شده که زندگی است بنا کنید. تان را بنا کنید، فضا را باز کنید، روی فضای گشوده جای سفت و سخت زندگی 

توانیم. پس فرداً شما به خودتان بگویید  پا کنیم. فرداً که می مان را روی معنا بهتوانیم زندگیما الآن جمعاً نمی 

ها«.  پرّند معنی ماند و می کنم به عمل. »خمش کن، شعر میکنم، شروع می کنم، فضا را باز می من الآن خاموش می 

  روم پرند. دیگر زیاد حرف بزنم الآن، دارم از فکر همانیده می اگر شما بگویید من اگر زیاد حرف بزنم، معانی می 

 فهمم دیگر. پس بنابراین باید ساکت باشم. پرد، چیزی نمی به فکر همانیده. معنا که آن وسط بوده، دیگر می 

ها هم سکوت کنیم، با کسی نباشیم،  طور کلی، بعضی موقع چقدر مهم است که ما یک مدتی ساکت باشیم به 

کنیم؟ الآن  کار داریم می رویم؟ چه جریده، جدا تأمل کنیم. یک نگاهی به خودمان بکنیم ببینیم در چه سمتی می 

کنیم، درست است؟ این فکر و کنیم، درست است؟ فکری که می رویم، درست است؟ کاری که می سمتی که می 



   Program 1061                                               ۱۰۶۱شمارۀ  برنامه

 124صفحه:                                                     برو به فهرست  

 زنم یا واقعاً به کند؟ آیا من زیاد حرف می سوی ذهن یا از ذهن آزاد می برد بهبرد؟ می ور می   عمل من را به کدام

کنیم، باید  ای که عمل می اندازهکنم؟ ما به زنم بعدش عمل می زنم و وقتی حرف می ی قصد و با منظور حرف م

کنید؟ خب پس قرار شد خاموش کنیم تا چیز. توجه می که حرف حرف حرف حرف، عمل هیچ حرف بزنیم. نه این 

 معانی نپرند. 

جا بسنده کنیم. یک مثنوی دیگر هم بود که مربوط به غزل بود، متأسفانه نرسیدیم بخوانیم.  اجازه بدهید به همین 

حالا به یک عنوان دیگری همان مثنوی را بعداً برایتان خواهم خواند که مربوط است به »وفا به الَسَت« که قسمت  

 شاءالله ببینیم در جلسات آینده برایتان بخوانم.مهمی است که ان 

 �💠💠�یان بخش چهارمپا�💠💠�

 

 


